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 ذنبودا و 
 
 

 نیست بودیسمشکلی از  بودیسم ذندر چین زاده شده بود.  1در میانه سلسله تانگ بودیسم ذن
و نه فقط  ستترکیب روانشناسی چینی و فلسفه هندی بودیسم ذنکه از هند نشأت گرفته باشد. 

ن دادن مجردتریترین شیوه نشاناعماق خطیر فلسفه هندی را شامل میشود بلکه همچنین عملی
عملی چینی با ژرفای  روان نماینده ترکیب بودیسم ذنارد. پس های هند را هم در خود دآموزه

را مطالعه نکنیم، چیزی از تمامیت  ذن. اگر بودیسمست و نقطه اوج رشد هندی روانمابعدطبیعی 
 را هم از دست میدهیم. بودیسم

جاست که اشتباه بزرگی سر زده های بودا میگیرند اما همینرا معمولا آموزه بودیسمامروزه 
، نه فقط سمبودیهای بودا نیست بلکه خود بوداست. پس برای فراگیری فقط آموزه بودیسممیشود. 

های بودا را هم تجربه کنیم. از این نظر های بودا را بشناسیم بلکه همچنین باید تجربهباید آموزه
کاملا متفاوت از خود ما لحاظ میشوند ها فرق دارد. برخی مربیان دینی با دیگر دین بودیسم

شان را تجربه کنیم. اما آموزه بودا از خود تجربه بودا میآید و برای طوریکه نمیتوانیم تجربه
م باید های بودا را مال خود کنیاش. برای اینکه آموزهیدنش باید به سرمنشائش بزنیم، به تجربهفهم

مان هایش را خودمان هم تجربه کنیم. به عبارت دیگر، آموزه بودا باید به بیانی از تجربهتجربه
 تبدیل شود.
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را  3توهشتمسیر شریفه و  2،دوازده نیداناسو  1،چهار حقیقت شریفه بودیسمممکن است 
قا های مدرن بکار میبرند دقیهایی از تجربه بودا هستند اما بیانی که آدمبیاموزاند که همگی بیان

 همان بیان تجربه بودا نیست.
اش با مسئله تولد و مرگ به ها میگویند که در اوایل زندگیای داشت؟ افسانهبودا چه تجربه

هندی با چرخه  روانر هندی آب میخورد چون تفک تبرخورده بود. این مسئله از طریق مشکل
روز ممکن است بگوییم، با انشعاب ذهن و عین. در تولد و مرگ مشکل دارد، یا چنانکه امروزه

مواجهه با این انشعاب، در مواجهه با تقابل بین ذهن و عین، اضطراب و ترسی نتیجه میشود که 
 ه در سرتاسر دنیا.مان در غرب است، و نه فقط در غرب کمایه دردسر همه

این معضل رهایی از تولد و مرگ با چنان شدتی مشکل بودا شده بود که نمیتوانست زندگی 
لی های جنگفت و به کوهپایهاش را ترک گاش را پیش ببرد. پس اقامتگاه مجلل و خانوادهعادی
املا منطق کو  عقلیا رفت. اولین کارش این بود که با فیلسوفان دیدار کرد. این رجوع به هیمال

شان طبیعی بود چون وقتی مردان و زنان جوان به مشکلی برمیخورند دوست دارند که مشکلات
که از نظر روانشناختی هم درست است.  از منظر تاریخیرا با استدلال حل کنند، و این نه فقط 

آموخته بود اما پس از چند سال مشکلاتش حل  بااینحال گرچه بودا تحت نظر فیلسوفان درس
 نشده بودند و هنوز خودش را اسیر چرخه تولد و مرگ میدید.

اش را به های تنانهکشانه روی آورد. خواستههای ریاضتپس به انضباط اخلاقی و تمرین
رساند و به قول سنت رایج روزانه فقط چند دانه کنجد میخورد. پس از چند سال آنقدر حداقل 

رد که یافت فکر ک حالضعیف و نزار شد که نمیتوانست سر پا بایستد و وقتی خودش را در این 
ای نخواهم رساند. باید در اگر قبل از حل مشکلم بمیرم کاری را که آغاز کرده بودم به نتیجه»

حلش کنم و نه فقط با زیستن بلکه با یک زندگی قوی و سلامت خوب و در تملک  حال زیستن
 پس شروع کرد به خوردن غذا.«. هایمکامل توان

بنابراین نه انضباط عقلی نه انضباط اخلاقی به درد حل این مشکل نخوردند. چه باقی مانده 
 کلی وجود داشت.بود؟ او آن موقع هیچ راه دیگری برای حل مشکلش نمیشناخت. اما مش

ست که از تلاش عقلی برای رسیدن به واقعیت فراتر میرود. حالا زندگی دینی یا معنوی چیزی
های دیگر بر انضباط اخلاقی تاکید میکنند اما کوشش اخلاقی هرگز نمیتواند به قلمرو معنویت دین

شود اما میدست یابد. وقتی به سطح معنوی دست یافتیم، زندگی اخلاقی بطور طبیعی ساطع 
عین ـانضباط و تعقل اخلاقی هرگز ما را به این زندگی معنوی نمیرسانند. باید از وجه دوشاخه ذهن

 در تجربه فراتر برویم.
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چگونه میخواهیم به این حیطه استعلایی برسیم؟ آن هنگام که شخصیت و آموزه، یا پرسنده و 
بر خود داشت، مادامی که پرسش خود پرسش، یکی میشوند. مادامی که بودا پرسش خود را در برا

ین اای بیرونی بتوان جوابی برای با وسیلهرا بیرون از خودش و جدا از خودش داشت، انگار که 
اش هم هرگز نمیتوانست حل شود. پرسش از پرسنده آب میخورد. اما کرد، مسئلهپرسش پیدا 

ودش ش چیزی بیرون از خاشتباه فکر میکند که پرساز اوست، پرسنده بهوقتی پرسش بیرون 
 است. پرسش فقط وقتی جوابی پیدا میکند که با پرسنده یکی میشود.

وقتی خدا دنیا را بیرون از خودش خلق کرد، اشتباه بزرگی مرتکب شد. تا وقتی که این مسئله 
را بیرون از خودش نگه میداشت توانایی حل مسئله دنیا را نداشت. در ترمینولوژی الهیاتی مسیحی، 

، باید خودش را نفی کند. خدا برای اینکه خودش را بشناسد «وجود دارم»ا برای اینکه بگوید خد
اش به شکل آفرینش دنیای جزئیات است. خدا بودن خدا نبودن باید خودش را نفی کند و نفی

م یاست. باید خود را نفی کنیم تا خود را تایید کنیم. تاییدمان نفی است اما مادامی که در نفی میمان
هیچ آرامی نداریم؛ باید که به تایید برگردیم. باید از خود بیرون برویم و به خود برگردیم. باید به 

ن است. اما زدن برگشتسمت نفی از خودمان بیرون بزنیم اما این نفی باید به تایید برگردد. بیرون
ویم، شقت بشجور رنج و مزدن برگشتن است باید دستخوش همهبرای تحقق این امر که بیرون

 جور دردسر و انضباط.همه
او  .ها مال او نیستاما این انضباط های فکری و اخلاقی را تجربه کردپس خود بودا انضباط

گذاشت. او مسئله را مطرح کرد و خودش از این مسئله جدا بود. بیرون را از خودش  عقلشتن و 
جراح چیزی تشریح شود، اما با  اش را حلاجی کرد انگار که با چاقوی یکش مسئلهعقلاو با 

وخالی چاقوی یک جراح نمیتوان یک جسد را به زندگی برگرداند. چیزی بیشتر از کار خشک
تشریح لازم است. باید چیزی در جسد تزریق شود تا زندگی را در آن بدمد، هرچند که ما هنوز 

 م.به تشریح خودمان ادامه میدهیم و زور میزنیم تا جای خود را پیدا کنی
حل آخر همواره از درون میآید. اگر پرسنده از خود خویش بیرون آمد باید به این خود راه

برگردد. خود و ناخود باید یکی شوند. وقتی پرسش از پرسنده بیرون میرود و از او جدا میشود، 
جود و ناآگاهیانسانی چنان ساخته شده است که در ابتدا نهایت  آگاهیاو نمیتواند آن را حل کند. 

اش بعد خوردن میوه درخت دانش وجود داشت ــ دانشی که سبب میشد داننده از دانستهدارد. 
 ـجهل به معنای بی خبری متفاوت باشد. این میشود خاستگاه این دنیا. میوه ما را از جهل جدا کرد ـ

داریم به ای مان از فردوس. ولی ما میل یکدندهاز ذهن و عین. ثمره این بیداری دانش شد اخراج
، یعنی به شناختیمعصومیت پیش از آفرینش برگردیم، آفرینش به مفهومی معرفت حالاینکه به 

مقدم بر تقسیم ذهن و عین، به زمانی  حالیکه در آن هیچ تقسیم و هیچ دانشی وجود ندارد،  حالی



 

مام که فقط خدا وجود داشت قبل از اینکه دنیا را خلق کند. جدایی خدا از دنیا سرچشمه ت
 مان است. میلی فطری داریم به اینکه با خدا یکی شویم.مشکلات

میگذارد، پس دیگر خدا نیست. اگر بیرون اگر خدا، پس از ساختن دنیا، خودش را از دنیا 
خودش را از دنیا جدا میکند یا اگر میخواهد خودش را جدا کند، دیگر خدا نیست. دنیا دنیا نیست 

دا باید در دنیا باشد و دنیا در خدا. منظور این نیست که طرفدار وقتی از خدا جدا شده است. خ
همزمان. خدا هست و دنیا هست، اما همچنین  تعالیو  حلول یعنی حال، چون این امحلولتعالیم 

چیزی هست که از یکی به دیگری میرود. شکافی وجود دارد که نمیتوان بر آن پل زد و وحدتی 
ایجاد کرد. اشتراک مدام وجود دارد و همزمان افتراق مدام وجود دارد. دو چیز در کار است و 

یک دو است. خدا جز آفریدن دنیا همزمان یک چیز در کار است. دو دو نیست، دو یک است، 
 کاری از دستش برنمیآید. خدا با آفریدن دنیا خدا میشود.

های عقلی و اخلاقی دیگر نمیتوانستند از پس حل رسید، انضباط بستبنوقتی بودا به این 
جا بود و مایه دردسرش. پس آرام زیر درخت بودی نشست مشکل او برآیند. اما مشکلش همین

ای زیر درخت نشست هفتهاو نمیدانست چه کار کند. وقتی یک و سعی کرد مشکل را حل کند.
های زیادی دچار بود. قبلا وقتی ود( روانش به تلاطم)همانطور که هنگام سوترا به ما گفته میش

اش هدفی در نظرش بود. حالا هیچ هدفی وجود مشغول مطالعه فلسفه بود، پیگیری فکری مسئله
نداشت. وقتی مشغول انضباط و ریاضت شد، هدفی در کار بود. میشود گفت که وقتی اینها را کنار 

ها قادر به حل مسئله نیستند، چه که انضباط گذاشت هدفش را از دست داد. وقتی متوجه شد
میتوانست بکند؟ هیچ چیز باقی نمانده بود. بااینحال مشکل هنوز وجود داشت و او هم نمیتوانست 

را از  اشتفاوت باقی بماند. مشکلش دور سرش چرخ میزد و تهدیدش میکرد که زندگیبه آن بی
 کند، و اگر معنای زندگی شناخته نمیشد زیستن او خواهد گرفت. نمیتوانست معنای زندگی را پیدا

ل حبه چه دردی میخورد؟ بااینحال حتی نمیتوانست بمیرد. اگر مردن مشکل را حل میکرد، راه
 حل زیستن نبود. پس نه میتوانست زندگی کند نه بمیرد.مردن مثل راه

ین گرفتاری را مان اهفته بودا باید به گرفتاری هولناکی دچار شده باشد. همهطی آن یک
اش مان تجربه میکنیم ــ بعضی بیشتر، بعضی کمتر، اما شکی نیست که تجربهبرحسب منزلت

میکنیم. وقتی مشکل به اوجش میرسد، میشود گفت که آگاهی از ذهن و عین هم میمیرد و غرق 
ه و خبری میشود. مادامی که آگاهی داریم همیشه دو وجه در کار است، ذهن و عین، پرسنددر بی

روانی منجر میشود و ممکن است که آگاهی باز در خودش ـبه شکنجه روحی حالپرسش. اما این 
م میرسی حالشدن در مراقبه، و وقتی به این گفته میشود، مستحیل 1ادیسممنحل شود. به این 

خبری وجود دارد. بیداری باید در تام بی حالچیز از دست میرود. از نظر روانشناختی یک همه
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 الحکار باشد و این بیداری معمولا از طریق تحریک حسی صورت میگیرد. وقتی بودا در این 
ها، پرتوهای ستاره از بود، پیش میآمد که به ستاره بامدادی نگاهی بیاندازد. به قول امروزی

 یرخبیدند و او هم اینگونه از بیچشمش عبور کردند و اعصابش را لمس کردند و به مغزش رس
وقوف عبور کرد. از اتحاد مطلق جدایی حاصل شد و پس از جدایی این دنیا  حالبیدار شد و به 
ی را آگاه حالتست که ناخودآگاه حرکت به وقتی ضمیریروشنمیگویند  هابوداییرا داریم. اما 

طلع میشویم همان دقیقه ای که مآغاز میکند که مثل اطلاع از ذهن و عین است. لحظه
 .ستضمیریروشن

به یک زبان الهیاتی نادقیق، وقتی خدا اولش به فکر آفریدن دنیا افتاد، وقتی اندیشه نخست در 
 ترین معنایشروانش جنبید، وقتی آرزو یا اندیشه کرد )چراکه آرزوکردن اندیشیدن در اساسی

قه بود که خودش را شناخت. در آن دقیقه ای در روانش جنبید، همین دقیاست(، وقتی چنان اراده
خدا فکر کرد که نور بیاورید و نور »های مسیحی میگویند دنیا به وجود آمد. بنابراین الهیاتدان

اما تاریکی هم با نور آمد، چون نور هرگز تنها نیست. نور همیشه همراه «. موجودیت یافت
زدن برگشتن است. د اصیل برمیگردد. بیرونست. تایید به نفی بدل میشود ولی نفی به تاییتاریکی

اش به وجود آمد، اما همزمان دنیا به خدایی که از خودش آگاه میشود حرکتی بود که دنیا بوسیله
-و-زدنتعقل یعنی دو تا دیدن این حرکت. در سطح معنوی فقط یک حرکت بیرونخدا برگشت. 

جود ندارد، هرچند که ما برحسب زمان برگشتن است و نه دو حرکت. زمانی وجود ندارد، مکانی و
ست، وجه دیگرش در زمان است. «اینجا»یا مکان حرف میزنیم. وقتی یک شی از نظر مکانی 

در زمان است(، و وقتی مکان مضمر وقتی از زمان حرف میزنیم، مکان وجود دارد )یعنی مکان 
اش وجود دارد زمان هم وجود دارد. اما در حیطه معنوی، نه مکان وجود دارد نه زمان چون همه

ای خاص در زمان وجود نداشت. آغاز آفرینش یک آغاز ست. پس هرگز آفرینشی در دقیقهیکی
 ی از خودشردد وقتزمان متصل وجود دارد. خدا به خودش برمیگآغاز بود و یک آفرینش بیبی

اش کرد، و بعد نهایتا جواب . بودا تجربهضمیریروشنحرکت یعنی بیرون میرود، و این تک
 اش را شناخت.مسئله

سش ما باید برعک ولی، «میاندیشم پس هستم»این دکارت پدر فلسفه مدرن بود که اعلام کرد 
جدا « منـنا»را از « من»یکنم. ، همگام با گفتنش فکر م«هستم»اول میآید. با گفتن هستم کنیم. 

ن نقطه ما از ای ولینقطه آغاز است، « هستم»، از خودم بیرون میزنم. «هستم»میکنم. وقتی میگویم 
چ میرویم. سخت بتوان این بخش را توضیح داد چون هی« میاندیشم»، به کوگیتوبیرون میرویم و به 

 رک میکنیم هیچ مشکلی در کار نیست، وتعقلی این مسئله را حل نمیکند. وقتی این زندگی را ت
قبل از اینکه هشیاری بیدار شود هم هیچ مشکلی نبود. گیاهان فکر نمیکنند. درختان رشد میکنند، 

ذا ها غهایشان را میریزند، دوباره برگ درمیآورند، و میمیرند، اما هیچ مشکلی ندارند. سگبرگ



 

میکنند. هرگز زمزمه یا شکایت نمیکنند که  میخورند و هر چیزی که به آنها داده شود را قبول
 ست اما موجوداتشان داده شده است. این یک ویژگی شاخص انسانیغذای بهتری به سگ کناری

میکنند.  تقسیم« من اینجا هستم و دنیا آنجاست، و نه فقط آنجا بلکه در مقابلم»انسانی خود را به 
انیم چه احساسی دارند. اما از روی رفتارشان ای از سگ یا گربه بودن ندارم و نمیدهیچ تجربه

از آزار  یشترب یمیتوانیم ببینیم که از گرسنگی و نیازهای جسمانی آزار میبینند. بااینحال ما چیز
جسمانی میدانیم. نمیخوابیم، خواب میبینیم و خودمان را عذاب میدهیم، و به همین خاطر است که 

م، به در فکر فردا هستی«. یان نمیخورند و نمیخوابندآدم»یک استاد سلسله تانگ گفته بود که 
 چشمداشتگذشته فکر میکنیم، رویاهایی داریم و خودمان را عذاب میدهیم. تخیل، یادآوری، و 

مان میشوند. پیشنهادم این نیست که مثل یک سگ مان را از کار درمیآورند و باعث رنجزندگی
های مان، با تمام چشمداشتیخ و خاطراتباید بدون اینها سر کنیم بلکه با تمام تار

مان، باید یاد بگیریم طوری زندگی کنیم که انگار چیزی در گذشته یا آینده در کار شناختیآخرت
نیست. این میشود زیستن در حیطه معنوی، و این دست زندگی هم باید با ازسرگذراندن 

 تجربه شود. ضمیریروشن
ازسرگذراندن این دنیا میبینیم که چیزی هست که هرگز عوض این دنیا دنیای شدن است. با 

ن است و تغییر نمیماند بلکه دستخوش تغییر میشود. تغییر تغییرنکردتغییر بینمیشود. بااینحال بی
 تغییرنکردن تغییر است. بودن شدن است و شدن بودن.

ادی غرق در یم زیبعضی فیلسوفان مدرن فقط بر تغییر انگشت میگذارند درحالیکه هندیان قد
سفه تعالی شان تمایل داشت که فلبودن یا سویه ایستا بودند. میخواستند از دنیا دور بمانند و فلسفه

هم غفلت « شدن»را میبیند اما همزمان از سویه « بودن»باشد. روان عملی چینی همین سویه 
 .ضمیریروشننمیشود. دیدن بودن در شدن و شدن در بودن میشود 

، (bodhi) ضمیریروشناست، به معنای « budh»از ریشه « بودا»ان گفت که واژه حالا میتو
 ضمیر. برای فهمیدنش لازم داریم که خودمان هم روشنستضمیریروشندین  بودیسمو بنابراین 
پیروان  بهست که بودیکردن میرسیم و بودا میشویم. با تجربه بودیبه  ضمیرشدنروشنشویم. با 
 تبدیل میشویم. بوداییراستین 

ارد( وسه فلک وجود دبر فراز افلاک ــ )سی»گفته میشود که بودا این کلمات را بر زبان آورد: 
عنی ی، یا به بیانی سیاسی مطلقکه یعنی «. امتنها منفاخرترین ــ و در زیرشان )بر زمین(، 

خودرأی. تصور میشود که وقتی بودا از بدن مادرش بیرون آمد مستقیم این جمله را بر زبان جاری 
مان ها این را حقیقت محض میدانند. همهبودیستذنکرد، و گرچه عقلا محال به نظر میرسد اما 

 چنین فریادی را سر میدهیم ولی فراموش میکنیم.



 

اگر بودا را میدیدم که دارد آن گفته را اظهار »که اش گفت به جماعت عبادی ذنیک استاد 
ای به او میزدیم و جسدش را نثار سگی ، با چوبدستی ضربه«بر فراز افلاک...»میکند، همین 

نم شمار جهست و انتظار داریم که استاد روانه بیحرمتیاین جور چیزها در نظرمان بی«. میکردم
همیتی نداد. اعتراضی نداشت که راهی جهنم شود. برایش شود و در آتشی ابدی بسوزد. اما استاد ا

 مهم نبود کجا میرود، چون بودا شده بود و هیچ خودی نداشت!
جایی نروید که بوداست. از کنارش رد شوید. کلیسا نروید؛ بیرون کلیسا »استاد دیگری گفت: 

«. داردا بیرونی وجود ننباشید. اگر کلیسایتان را با خود به همراه داشته باشید دیگر هیچ درون ی
 را میسازد. بودیسم ذنمیل دارند که خودشان را اینطور اظهار کنند و همین است که  ذنراهبان 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 1معنای ساتوری

 
 

سانسکریت از در  buddhaو  bodhi الفاظ .2وواش میشود ست، چینیلفظی ژاپنی ساتوری
آنکه »، «بیدار»میشود  بوداپس «. بیدار بودن»، «هشیار بودن از»، به معنای budاند، از یک ریشه

ضمیران روشنآموزه « بودیسم» «.ضمیریروشن»میشود  بودی، درحالیکه «ضمیر شدهروشن
 ست که همانهای بودا تحقق بودی. پس آموزهستضمیریروشنتعالیم  بودیسم، یعنی است

ها فکر کنند که ساتوری . شاید بعضیستبوداییهای موزهست. ساتوری مرکز تمام آساتوری
هایی هم در این مورد حرف هانخستین بوداییاست، اما اینطور نیست.  3مهایانه بودیسمویژگی 

شان حرف میزدند باید گفت که تعالیمبودی ؛ و مادامی که کلا درباره بودیزدند، در مورد تحقق 
 را بر تجربه ساتوری استوار کردند.

فرق بگذاریم. میتوانیم دانش را به دو مقوله تقسیم کنیم: دانش  5ویجنانهو  4پراجنهباید بین 
یجنانه ویا دانش استوار بر سخن که  ناطقو دانش  استپراجنه شهودی یا دانش استوار بر شم که 

، در میشود متصرفاش واقعیت را در یگانگی پراجنه. با بسط بیشتر تمایزشان میگوییم که است
واقعیت را با تجزیه به ذهن و عین تحلیل میکند. گلی داریم: میتوانیم این گل  ویجنانهتمامیتش، و 

اش حرف میزنیم، این ها، گرده، پرچم، و ساقهگلبرگدرباره وقتی را معرف خود عالم بگیریم. 
هیدروژن،  استحلیل شیمیایی از آن داشته باشیم، براسومیشود تحلیل مادی. یا میتوانیم تجزیه

وتحلیل میکنند تمام عناصرش را برمیشمرند و هایی که گلی را تجزیهاکسیژن، و الخ. شیمیدان
قبال گل ادا  در میگویند که مجموع تمام این عناصر سازنده گل است. اما هنوز حق مطلب را

                                                           
1 satori 
2 wu 
3 mahayana buddhism 
4 prajna 
5 vijnana 



 

. سبک هویجناناند. این میشود روش فهم یک گل به سبک وتحلیلش کردهاند، صرفا تجزیهنکرده
 راجنهپ. کردنشپارهتکهوتحلیل یا بدون میشود فهمیدن گل چنانکه هست بدون تجزیه پراجنه
 (.sono mame) اشیچنینها در اش، در تمامیتش، به قول ژاپنیگل در یگانگی تصرفمیشود 

معمولا جذب دانش تحلیلی یا فهم تمایزگذار میشویم و واقعیت را به چندین پاره تقسیم 
مان تمام شد واقعیت را تشریح میکنیم و با تشریح واقعیت آن را میکشیم. وقتی تحلیل میکنیم.

یت مان از آن است. وقتی واقعایم، و فکر میکنیم که این واقعیت مرده فهمواقعیت را به قتل رسانده
خود واقعیت اما فهم ما  وتحلیلش مرده میبینیم، میگویم که واقعیت را میفهمیم،را پس از تجزیه

این  و حواس ماست. نمیتوانیم پی ببریم که عقلشدن توسط نیست بلکه جسد واقعیت پس از مثله
ز این مان میگیریم گریزی الیل را مبنای فهمح خود واقعیت نیست، و وقتی این تحنتیجه تشری

حل نهایی هانیست که گمراه شویم، از حقیقت دور بیافتیم. چون به این شیوه هرگز نمیتوانیم به ر
 مسئله واقعیت دست پیدا کنیم.

واقعیت  هپراجن. تصرف میکند اشیچنیناش، در تمامیتش، در این واقعیت را در یگانگی پراجنه
ای تقسیم نمیکند؛ واقعیت را نه بصورت استعاری نه بصورت مادی بندی دوشاخهرا به هیچ صورت

سیار مفید که از نظر عملی ب استویجنانه نه بصورت شیمیایی تشریح نمیکند. تقسیم واقعیت کار 
 ست.چیز دیگری پراجنهاست، اما 

، و الخ را مینویسم، هرگز به انتها 3، 2، 1د هرگز نمیتواند به واقعیت برسد. وقتی اعدا ویجنانه
عی به همدیگر س واحدکردن تمام این اعداد نهایت میرود. با اضافهنمیرسیم، چون این رشته تا بی

ندارند پس این تمامیت هم هیچ  انتهاداریم که به مجموع اعداد دست پیدا کنیم، اما چون اعداد 
 علم حضوری دارد بجای اینکه ازکل تمامیت به  پراجنهپذیر نیست. از طرف دیگر وقت دسترس

ل تصرف میکند و به تمایز متوساشیا را بصورت یک کل  پراجنهنهایت برود؛ تا بی 3، 2، 1طریق 
دارد که  سعی ناطقی ویجنانهواقعیت را از درون متصرف میشود.  پراجنهنمیشود؛ میشود گفت که 

ا ی با افزودن عینی یک واقعیت پس از واقعیت دیگر. امواقعیت داشته باشد، یعن برتصرفی عینی 
نهایت شی وجود دارد و از نظر عینی برسد چون بی منتهایشاین روش عینی هرگز نمیتواند به 
شان بپردازیم. بااینحال از نظر ذهنی این موضع را وارونه میکنیم هرگز نمیتوانیم بطور کامل به همه

ی دست اش یا به زندگه عینی به این گل هرگز نمیتوانیم به گوهرهو به درون راهی مییابیم. با نگا
پیدا کنیم اما وقتی این موضع را زیر و رو میکنیم، وارد گل میشویم، و خود گل میشویم، آنگاه 

ام و گل من است. این میشود راه فراگیری فرایند نشو و نمای گل را از سر میگذرانیم: من جوانه
 .پراجنهگل به سبک 

یکی از این دست شعرها خوانده میشود و  هایکوسیلابی وجود دارد که ژاپن شعری هفدهدر 
 اللفظی از این قرار است:ای تحتسروده یک شاعر زن مدرن با ترجمه

 



 

 پیچک! ،آخ  
 دلو اسیر است،  
 تمنای آب.  

 

ای را میآورم که باعث شد او این شعر را بسراید. یک روز صبح زود شاعر از در ادامه حادثه
به دلو  تصلمبامبو دستک خانه بیرون میزند تا از چاه آب بکشد و نیلوفر پیچ را میبیند که گرد 

در صبح زود پس از شبنم شبانگاهی زیباتر از همیشه حلقه زده است. پیچک در شکوفایی کاملش 
ست که هنوز با افزا. پیچک بازتاب شکوه آسمانیبخش است، و روحست. روشن است، فرحا

پیچک بهت خورده بود که اندک  خدشهامورات زمینی مکدر نشده است. او چنان از زیبایی بی
ای زمانی خاموش ماند؛ چنان مجذوب گل شده بود که توان تکلم را از دست داد. حداقل چند ثانیه

د از نظر فیزیکی، این فاصله فضایی یک یا دو یا شای« آخ، پیچک!»ا بتواند بانگ بزند: زمان برد ت
ر ست. از نظبود؛ اما از نظر مابعدطبیعی، ابدیتی بود چنانکه خود زیبایی ابدیتی ثانیه چند

 روانشناختی، شاعر خود ضمیر ناآگاه بود که در آن هیچ جور دوشاخگی در وجود نداشت.
و پیچک شاعر. خوداینهمانی گل و شاعر در کار بود. تنها وقتی از خودش  شاعر پیچک بود

وقتی این را بر زبان آورد، آگاهی در او جان « آخ، پیچک!»آگاه شد و گل را دید بانگ برآورد: 
بازکردن گل از دستک بامبو ای گرفت. اما دوست نداشت گل را مشوش کند چون گرچه تازه

د. هتک حرمت به زیبایی باش کردن گل با دستان انسانبادا لمسم سخت نیست اما نگران بود که
 .خواستای رفت و آب پس به سراغ همسایه

با تحلیل این شعر میتوانید برای خودتان متصور شوید که چطور در مقابل گل ایستاد، چطور 
شت وجود دا« چیزی»خودش را گم کرد. بعدش گلی نبود، شاعری انسانی در کار نبود؛ فقط یک 

که نه گل بود نه شاعر. اما وقتی بهوش آمد، گل بود، خودش بود. عینی وجود داشت که پیچک 
عین. قبل از انشعاب هیچ ـود و کسی وجود داشت که سخن میگفت ــ انشعاب ذهننام گرفته ب

 «آخ، پیچک!»چیزی وجود نداشت که بتواند بیانی به آن بدهد، خودش هم ناموجود بود. وقتی 
را بر زبان راند، گل آفریده شده بود و همراه با گل خودش آفریده شده بود، اما قبل از آن انشعاب، 

وجود داشت که « چیزی»سازی بصورت ذهن و عین، هیچ در کار نبود. و بااینحال نهقبل از دوگا
که هنوز خودش را تقسیم نکرده « چیزی»عین تقسیم کند و این ـمیتوانست خودش را به ذهن

وجود کند(  عرض ویجنانهبود، که به انشعاب، به فهم تمایزگذار مقید نشده بود )یعنی قبل از اینکه 
عین ـخودش را به ذهن پراجنهذهن و همزمان عین است؛  پراجنه. چون پراجنهد ــ این میشو

تقسیم میکند و درعینحال با خودش میماند، اما این با خود ماندن را نباید در سطح دوگانگی فهم 
قف ای که شاعر وابودن در تمامیت یا یگانگی تامه ــ این میشود دقیقهکرد. با خود ماندن، مطلق

ساتوری ماندن در این یگانگی یا ماندن با خود نیست بلکه بیداری از این ست. ساتوری شد و این



 

ست شدن به ذهن و عین بودن. ساتوری ماندن در یگانگیست و درست در شرف تقسیمیگانگی
وز وجود دارد که هن« چیزی»عین. اول ـو بااینحال برخاستن از این یگانگی و تقسیم خود به ذهن

، «یزیچ»عین تقسیم نکرده است؛ این میشود یگانگی چنانکه هست. بعد این ـذهن خودش را به
اعر کردن است. ششدن تقسیمشدن از خودش، خودش را به گل و شاعر تقسیم میکند. آگاهبا آگاه

حالا گل را میبیند و گل شاعر را میبیند، رویت متقابل وجود دارد. وقتی این رویت اتفاق میافتد، 
 از یک طرف تنها بلکه همچنین از طرف دیگر، حال ساتوری وجود دارد. رویتی نه

وقتی اینطور حرف میزنم زمان سپری میشود. چیزی هست که خودش را تقسیم نکرده است 
ای راه میبرد، و الخ. اما در ساتوری واقعی هیچ اما بعد از خودش آگاه میشود و این هم به گفته

که  ئیاین هیچ جور آگاهی از انشعاب هم در کار نیست. یگانگیفرجه زمانی وجود ندارد و بنابر
ک ای که بیداری یاش را در همان دقیقهعین تقسیم میکند و درعینحال یگانگیـخودش را به ذهن

 آگاهی وجود دارد حفظ میکند ــ این میشود ساتوری.
هم تمایزگذار ز واقعیت و فبترتیب فهم یکپارچه ا ویجنانهو  پراجنهاز نظرگاه انسانی میگوییم که 

مان را ارضا کنیم. حیوانات و گیاهان اند. از این چیزها سخن میگوییم تا فهم انسانیاز واقعیت
ها این آگاهی را بیدار خودشان را تقسیم نمیکنند بلکه فقط زندگی و عمل میکنند، اما انسان

ور پایان ظهاین عالم گوناگونی بی اند. ما با بیدارکردن آگاهی از این و آن آگاه میشویم وکرده
زنیم حرف می ویجنانهو  پراجنهگذاری از میکند. بخاطر این بیداری فرق میگذاریم و بخاطر فرق

ست. برای برآوردن این لازمه از و این تمایزات را برقرار میکنیم که شاخص موجودات انسانی
 گوییم.داشتن ساتوری یا از بیداری این آگاهی خوداینهمان سخن می

ت ای بر زبان بیاورد، یک اندریافوقتی شاعر گل را دید، در همان دقیقه، قبل از اینکه حتی کلمه
 میگویم در نوع خودمان تن نمیدهد. به این شهود شهودی از چیزی در کار بود که به شهود عادی

ضمیر وشنرمیشود ساتوری. همین سبب شد که بودا  پراجنه. دقیقه متصرفه با شهود پراجنهشهود 
 باید بیدار شود. پراجنهشود. پس برای تحصیل ساتوری شهود 

اتوری ست اما از نظر روانشناختی میتوان گفت که ساین کمابیش تبیینی مابعدطبیعی از ساتوری
چیز در کار  به این طریق روی میدهد: آگاهی ما همه چیز را شامل میشود، اما حداقل باید دو

باشد تا آگاهی ممکن شود. آگاهی وقتی اتفاق میافتد که دو چیز در تقابل با هم قرار بگیرند. در 
مان، آگاهی بخاطر تمام چیزهایی که در این زندگی جریان دارد مشغله زیادی دارد. زندگی عادی

نش ری عمیقی با کشدن از خودش ندارد. آگاهی چنان درگیبنابراین آگاهی هیچ فرصتی برای آگاه
دارد که در واقع خود کنش است. میشود گفت مادامی که آگاهی همچنان رو به بیرون داشته باشد 

ست. باید کاری کرد که آگاهی به درون ساتوری هم اتفاق نمیافتد. ساتوری زاده خودآگاهی
 خودش بنگرد تا به ساتوری وقوف پیدا کند.



 

د اند بایمان ازدحام کردهکه در آگاهی زندگی روزمرهبرای رسیدن به ساتوری، تمام چیزهایی 
« مادیسورود به »ست که فیلسوفان هندی تاکید زیادی بر آن دارند. سمادیپاک شوند. این نقش 

ردن تقریبا ککردن آگاهی، گرچه به بیانی عملی این پاکیعنی رسیدن به همنوازی آگاهی، یعنی پاک
تا به این حال همنوازی برسیم که از نظر نخستین ی کنیم محال است. اما باید در راستایش سع

ست، چون در این حال دیگر انفعالاتی در کار نیست، متفکران بودایی حال عالیه توازن دماغی
این  است. وقتی تفاوتبیدیگر کارکردهای عقلی وجود ندارد، بلکه فقط یک حال کاملا متوازن 

براساس  2جانهیا  1دیانهشناخته میشود، یا ورود به مرحله چهارم  سمادیحال اتفاق افتاد به 
ست، کافی نی سمادیهای بودایی. اما این حال ساتوری نیست. ترین سوترهتوصیفش در قدیمی

چیزی بیشتر از اتحاد آگاهی نیست. باید یک بیداری از این حال اتحاد یا همنوازی  سمادیچون 
هایش. وقتی آگاهی آغاز به حرکت رشدن از آگاهی در فعالیتهشیا یعنی در کار باشد. بیداری

 ام، یا میشنوم، وام، یا خوشحالو میگوید: متاسف میآغازدعین را ـمیکند، تقسیم خودش به ذهن
ه چنگش ب»گیر میافتد. اما همینکه میگویید غیره ــ خود همین دقیقه ضمن حرکتش در ساتوری 

توری چیزی نیست که بتوانید بگیرید و به دیگران نشان بدهید ، دیگر وجود ندارد. پس سا«آوردم
 «ساتوری! ،ببین، اینا»و بگویید 

ست که هرگز فعالیتش را متوقف نمیکند هرچند که ممکن است کاملا از آن ناآگاه آگاهی چیزی
باشیم، و چیزی که اسمش را همنوازی عالی میگذاریم حال خلوت محض یا همان مرگ نیست. 

توقف پیش میرود هیچ کس نمیتواند جلوی معایناتش را بگیرد. هی به این ترتیب بیوقتی آگا
 ساتوری باید در حالی اتفاق بیافتد که آگاهی از مراحل شدن یا نقاط آنی شدن عبور میکند.
ساتوری همگام با شدن محقق میشود که هیچ توقفی سرش نمیشود. ساتوری هیچ تجربه جزئی 

های رویدادهای های جزئی تجربهمان نیست. تجربهزندگی روزمرههای همچون دیگر تجربه
ست. به همین خاطر ها جاریست که در همه تجربهایاند درحالیکه تجربه ساتوری تجربهجزئی

 «بیا، اینم ساتوری من!»های دیگر سوا کرد و اعلام کرد: است که نمیتوان ساتوری را از تجربه
مان جدا کرد، و اغواگر. هرگز نمیتوان ساتوری را از زندگی هرروزه ستساتوری همواره گریزپا

مان حاضر است. ناپذیری در زندگی روزمرهمان هست، بطرز اجتنابساتوری همواره در زندگی
 هیئتناپذیرش، پذیرش بلکه در سرتاسر تمامیت پایانجزئیت شدن، نه فقط در هر دقیقه

 ست.ساتوری
« الف»این و آن تقسیم کند، به  نی این است که واقعیت را به دوشاخهطبیعت فهم و تعقل انسا

بنظر نمیرسد که به هیچ  ، و بعد واقعیتی را که اینطور تقسیم شده واقعیت واقعی بگیرد.«الفـنا»و 
چ هستیم، نه هی« فهم»شیوه دیگری فهمی از واقعیت داشته باشیم. از این قرار، مادامی که بند 
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شهودی بر آن. بجز شدن هیچ واقعیتی در کار نیست:  عیت داریم و نه هرگونه اختیارواقتصرفی بر 
تن خود گرفشدن واقعیت است و واقعیت شدن. پس شهود ساتوری از واقعیت عبارت است از یکی

« دنش»پاره کنیم و هر پاره مجزایی را که از با شدن، ملاحظه شدن در شدنش. نباید شدن را تکه
درحالیکه این اعلام را داریم متوجه «. این از واقعیت»ها بگوییم اریم و به آدمفرومیریزد برد

 .ه استنشدنی گریختای بازیابیمیشویم که شدن دیگر وجود ندارد و واقعیت هم به حیطه گذشته
نشینی روانه کوهستان شد این نکته را ترسیم کرده است. جنگل ی وجود دارد کهذنماجرای 

ن باید ای»دید. با خودش فکر کرد:  ی عجیبه در حال بریدنش بود حیوانو آن سوی درختی ک
 «میخواهی مرا بکشی؟»سپس حیوان با جنگلی از سر صحبت درآمد و گفت: «. جانور را بکشم

جنگلی که دید حیوان ذهنش را خوانده خشمگین شد و در عجب ماند که چه باید بکند. حیوان 
صرافت حیوان تمام افکار جنگلی را به«. من چه کار کنیحالا داری فکر میکنی که با »گفت: 

دامه دیگر به حیوان فکر نمیکنم و به بریدن چوب ا»درمییافت و به او میگفت. نهایتا جنگلی گفت: 
 درحالیکه بشدت مشغول کارش بود نوک تبر افتاد و حیوان را کشت.«. میدهم

به ساتوری فکر نمیکنید. وقتی سعی این ماجرا نشان میدهد که ساتوری وقتی وجود دارد که 
میکنید ساتوری را محقق کنید، هرچه بیشتر تقلا کنید، ساتوری هم از شما دورتر میشود. نمیتوانید 
ساتوری را پی نگیرید، اما مادامی که این تلاش بخصوص را دارید ساتوری هم هیچ وقت حاصل 

اگر انتظار دارید که با پای خودش به  نمیشود. اما کلا هم نمیتوانید ساتوری را از یاد ببرید.
 تان بیاید، به ساتوری نمیرسید.سراغ

این نکته شد. وقتی آرزو کرد خودش  اید که ساتوری خیلی سخت است، بودا هم متوجهمتوجه
را از قید تولد و مرگ خلاص کند، مطالعه فلسفه را آغاز کرد، اما این هم برایش کارگر نیافتاد، 

آورد. ریاضت آنقدر ضعیفش کرد که نمیتوانست جم بخورد، پس شیر خورد  پس به ریاضت روی
یری و پیگ سودی نداشتو تصمیم گرفت به جستجویش برای رهایی ادامه بدهد. استدلال هیچ 

کرد. بااینحال میل شدیدش به حل این مسئله هنوز با او بود. نکمال اخلاقی هم به او کمکی 
و درعینحال نمیتوانست به پس برود، پس باید همانجا که بود نمیتوانست بیش از این پیش برود 

میماند، اما این هم کارگر نبود. این حال بحران معنوی به این معناست که نمیتوانید به پیش بروید، 
، حالتی مشکل غامض موثق استاین  وقتینمیتوانید به پس بروید، نمیتوانید سر جایتان بمانید. 

عات دفست. وقتی واقعا به این مرحله میرسیم )ولی بهمهیای ساتوریاز آگاهی چیره میشود که 
، ست(، وقتی خودمان را در این دقیقه بحرانی مییابیمفکر میکنیم که چیزی که واقعی نیست واقعی

چیزی یقین دارد که از اعماق واقعیت، از ژرفای وجود خودمان برخیزد. وقتی این چیز ظهور 
 چیز را میفهمید و با دنیا و خودتان مشکلی ندارید.بعد همه میکند، ساتوری وجود دارد.

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 1موندو

 
 

موندو موسوم است. موندو به  ذنشناسی آموزش های روشترین ویژگییکی از شاخص
د، معمولا که بین دو شخص اتفاق میافت ستگفتگوییموندو «. پرسش )و( پاسخ»اللفظی یعنی تحت

وندو مبین یک استاد و یک شاگرد. بااینحال ممکن است که شاگرد همیشه شاگرد نباشد، چون 
 دفعات بین دو یا چند شخص روی میدهد.به

 گفتگوهای»براساس ترسیم متداولش توسط  گفتگوفرق دارد:  گفتگوبه این سیاق با یک موندو 
کوتاه  ذنی موندوهاست. اما یک ها و پاسخای از پرسشرشته 3«بودا هایگفتگو»یا  2«افلاطون

شئت ن ذنست که منطقا از طبیعت خود تجربه چیزیموندو ست و نه اصلا متسلسل. و ناگهانی
وبسط یک مفهوم هم نیست. ها هم نیست، شرحای از ایدهیک فلسفه نیست، شبکه ذنمیگیرد. 

ل به از توس ذنواسطه به روان اشاره دارد. بطور مستقیم یا بی ذن، ذنهای استادان براساس گفته
ای برای آشناکردن خودش امتناع میکند. اما تا جایی که ما انسان و اجتماعی هرگونه واسطه

رط نمیتوانند از این ش ذنناگزیریم که از چیزی برای بیان خود استفاده کنیم. استادان هستیم، 
 هم از همینجا آب میخورد. ذنی موندومل انسانی بر کنار باشند. تکا

ناگزیر قربانی تمام دردسرها، به زبان متوسل میشود تا خودش را اظهار کند، به ذناما همینکه 
اقل ها را به حدسعی دارد این نقصانموندو . استزبان  در ذات میشود که هاییقیدوبندها، و تناقض

به  پرداز و معمایی بیان میشود ولطیفه یدر قالبدو مونبرساند. این میشود یکی از دلایلی که چرا 
 اش برای رشد متسلسل یا ناطق را قطع میکند.آمادگیاین وسیله 

                                                           
1 mondo 
2 Dialogues of Plato 
3 Dialogues of the Buddha 



 

ها عوض ها و شخصیتویژگی یکدستی ندارد و بطور نامحدود براساس موقعیتموندو بااینحال 
)به  1انتقال چراغدر کتابی با عنوان  ذن یموندوای غنی از هایی تصادفی از گنجینهمیشود. مثال

 .ام که در ادامه میآورم( را گلچین کردهDentorokuژاپنی 
به نام رویا هیوریو  ذنبه نام چوسویی شیه زمانی از یک استاد  2راهبی از سلسله سونگ

زاد پاکها و زمین عالیه چگونه میتوانند از ها و رودخانهــ کوهستانزاد پاکای »پرسید: 
ها و زمین عالیه ها و رودخانهکوهستان ــزاد پاکای »استاد جواب داد: « سرچشمه بگیرند؟
 «سرچشمه بگیرند؟ زادپاک چگونه میتوانند از

های یعنی آزاد یا عاری از تمام شکل پاک ،بودیسماست. در  خداوندیا  مطلق« زادپاک»
اصلا ا ی زادپاکش براساس زمان. پس یعنی بیان« اصل»یا « زادگی»و با اتصاف به سازی، جزئی
است. حالا سئوال این است: این دنیای کثرات چگونه  مطلقی که در حال تعالی خداوندیعنی  پاک

دیگر،  تولید کند؟ به بیانی« ده هزار شی»چگونه میتواند  یکتانشئت بگیرد؟  خداوندمیتواند از 
 ای با شدن دارد؟بودن چه رابطه

بیان  ای الهیاتیاین مسئله یک مسئله مابعدطبیعی طراز اول است. وقتی این مسئله از جنبه
وربط بسیار هم خط ذنهای دینی میپردازد. و طبیعتا میشود، میتوانیم بگوییم که به بنیاد تمام نظام

ر ظاهر ی منقول در بالا جواب صرفا تکرار سئوال است. دموندوزیادی با این جنبه دارد. اما در 
وجود  چیزی، چون «پرسش )و( پاسخ»است، یک  موندوامر، اصلا سخت بتوان گفت که یک 

. میدهیم به آن مانعادی گرایانهپاسخی همخوان باشد که از دیدگاه عقلکه از قرار معلوم با  ندارد
 رسیده بود.«( فهم)»ساتوری اما ثبت است که چوسویی بمنزله پرسنده این پرسش به 

 اینها که چه؟تمام 
کتابی  ای به آن داریم به معنای نوشتنکردن کامل این مسئله برای بیشتر ما که نسبتا علاقهمفهوم

های زیر را مطرح میکنم و در ابعاد مناسب است. خیلی بحث را جلوتر نمیبرم جز اینکه پرسش
 ش یک جهان فکرای دارند: اصلا چه چیزی باعث شد که خدا به آفریننگاه میکنم که چه نتیجه

؟ را بر زبان جاری کند« نور بیاورید»کند؟ چطور شد که این ایده به ذهنش خطور کرد که عبارت 
ست. برای فهمیدن اراده یا فکر خدا باید خود خدا بود. و وکتاب انسانیجوابش فراسوی حساب

 دن از ارادهتازه چه چیزی باعث میشود که نیت خدا را از خدا بپرسیم اگر که خود همین پرسی
خدا نشئت نگرفته نباشد؟ ــ و این هم بشرطی که آفرینش اصلا چیزی چون در پس پشتش 

اره این مان میکند دربداشته باشد که بتوان اسمش را نیت گذاشت. این خود خدا نیست که تشویق
را دارد  لدادن به این سئوانیت یا اراده سئوال کنیم؟ اگر اینطور باشد که آن کس که توانایی جواب

، لقخاباید خود خدا باشد. وقتی چنین سئوالی را میپرسیم انگار از خودمان صادر شود و نه از 
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اند. پس وقتی ریشه آیا خودمان را در مسیر غلطی نمیگذاریم؟ پاسخ و پرسش از یک ریشه
ه اماست بدون اینکه خودمان از این واقعیت آگ یار شد، پاسخ هم پیشاپیش در دستمانپرسش اخت

 باشیم.
وقتی پرسنده خودش را به پرسش میگیرد، پیشاپیش به خودش پاسخ داده است، چون پرسیدن 

دادن نیست. خدا با آفریدن یک جهان به سئوال خودش جواب میدهد. چیزی غیر از پاسخ
ای مختص خودش به اش بصورت مسئلهچوسویی وقتی این مسئله را فهم کرد که دید مسئله

بازتابی در کار نباشد، هیچ انعکاس میشود پاسخ سئوالش. اگر هیچ  خودش برگشت. این
گویی به سئوالی هم در کار نیست. جواب در زدن باز شدن در است. در واقع در زدن همان پاسخ

دادن است. وقتی گشایش است. جان هری را صدا میزند و هری جواب میدهد. صدازدن جواب
 را داریم. ذناین فهم شد، 
پاک  زاداکپگویی مشترک است. تا وقتی که بل یا پاسخابه معنای رابطه متقموندو در نتیجه 

میماند، یعنی تا وقتی که با خودش است و هیچ سئوالی ندارد، هیچ شکافی و بنابراین هیچ 
گویی و هیچ رابطه متقابلی هم در کار نیست. وقتی اصلا سروکله هرگونه سئوالی پیدا میشود، پاسخ

د. بازتاب مییاب« ها و زمین بزرگها و رودخانهکوهستان»، در «ده هزار چیز»خود سئوال در 
ها و کوهستان»چیزی غیر از همین  زادپاکشدن. زدن در کار است نه داخلاینجا نه بیرون

ها انداز میشود؛ کوهستانصدا میزند، پژواکش طنین پاکنیست. وقتی « ها و زمین بزرگرودخانه
 ارده هز»ها جاری میشوند، و زمین بزرگ میجنبد. حالا خدا خودش را در آینه برمیآیند، رودخانه

 میبیند. پرسیدن دائرکردن آینه است.« چیز

همه که میدانند تو یک راهنمایی، پس چه شد که »و گفت: به دیدن یچو آمد، یچ توزانوقتی 
 «اینجا آمدی؟

ام در اینجا هنوز شک خودم را دارم که نمیتوانم حلش کنم. پس این شد که سروکله: »توزان
 «پیدا شد.

به سمت این توزان نبود(.  توزان)ریوکای اسم « آی ریوکای!»را صدا زد: توزان بعد یچو 
 پاسخ نداد.توزان « چرا خب؟»خطاب روی گرداند. یچو: 

 «وحسابی هاله ندارد!بودای درست»پس از آن یچو اشاره کرد: 
ت ای هست که بهتر اسبودایی با هاله یا بدون هاله در مقابل یچو ایستاده است. اما اینجا نکته

به یاد آوریم. وقتی از هاله آگاه میشویم، هاله ناپدید میشود. نه فقط ناپدید که مستعد اینکه بطریقی 
چون موجودات خبر باشیم. اما به ما لطمه بزند. هاله وقتی بیش از همه برق میزند که ازش بی

های آگاهی برخوردارند، پس حداقل باید یک بار هم که شده از هاله انسانی از تمام خویشکاری
بهترین کاری که میتوانیم با آن بکنیم این  وقتی از هاله آگاهی پیدا کردیم،آگاه شوند. بااینحال 



 

نکردن هم این ولنکندن از آن و اش یعنی دلاش کنیم. یادآوری همیشگیاست که کلا فراموش
آسیب زیادی به ما میزند. پس بیایید طوری هاله را به یاد بیاوریم که انگار به یادش نمیآوریم، 

 یعنی ناآگاهانه از آن آگاه باشیم.
ر دور و ب»یوشو، پیراستاد بزرگی از سلسله تانگ، زمانی این هشدار را به شاگردانش داد: 

ار با چرا اینقدر تخاصم آشک« که بودا نیست رد شوید.جایی که بوداست نپلکید. سریع از جایی 
« ید.تان را خوب بشویزبان آوردید دهانرا بر  ”بودا“هر وقت اسم »بودا؟ یک بار دیگر هم گفت: 

زاست؟ وقتی از هاله باخبرید، چنین اتفاقی هم میافتد. اینقدر نجس و عفونت« بودا»آیا واژه 
 اند.ظر برسد که اینقدر هراسناکاند حتی اگر بنقلبپیراستادان خوش

وقتی دایزویی پیش ایسان بود، خودش را به طرق مختلف تمیز داد، در انضباطش، در 
اش. استاد ایسان خیلی به او فکر میکرد. روزی ایسان صدایش اش، در رفتار روزانهصنعتگری

چه  مدی. داستان ازست که اینجا بودی اما هیچ وقت با سئوالی به سراغم نیامدتی»کرد و گفت: 
 «قرار است؟

 «جا بدهم؟را کجا  کلاماما ازم میخواهید که »دایزویی: 
 «چرا نپرسیدی که بودا چیست؟»ایسان: 

 دایزویی درنگ نکرد و با محکم دستش را بر دهان ایسان گذاشت.
 «واقعا که به جان قضیه زدی.»ایسان: 

است. چرا با « منشانهمادربزرگ»، رفتار ایسان یکجورهایی زیادی ذنبه اشاره اصحاب 
ای حسابی به دایزویی نزد که طوری رفتار کرد که انگار چیزکی یا بیشتر میداند؟ چوبدستی ضربه

اما دایزویی هم میتوانست برخورد مشابهی با ایسان داشته باشد حتی قبل از اینکه ایسان به او 
 بگوید که چه بپرسد.

ا ای روقتی واژه« چه کسی دارد میپرسد؟»جواب داد: استاد « روانم چیست؟»راهبی پرسید: 
دیگر وجود ندارد. اما اگر ادا نکنید، اصلا چطور هرگز میتوانید به این « این واژه»ادا میکنید، 

وقوف برسید؟ حقیقت دارد که پرسیدن مهم است اما بیایید به یاد بسپریم که پرسیدن واقعا به 
ست که از قبل دارید. خدا خدا نمیبود اگر دنیا را با تمام لیمعنای گذاشتن عقلی دیگر بر فراز عق

ها نیافریده بود ــ این جوابم بود اگر مسیحی بودم و از من پرسیده میشد ها و بدبختیخوشبختی
ون اگر بیش نیست. چ ابلهیکه چرا خدا دنیا را آفرید. راستش کسی که چنین سئوالی را میپرسد 

، «چیست؟ خدا»، «چیست؟خود »، «چیست؟روان »هایی همچون روزی شروع به پرسیدن سئوال
 .باید تا آخر عمرش از استادی به استاد دیگر برودبکند، « چیست؟بودا »

 زیر بین شوشو استاد و یک راهب اتفاق افتاد: یموندو



 

متوجه »راهب: « هیچ وقت از کاگیوکا پرسیدی؟»استاد: « ام چیست؟ابدیروان »راهب: 
 «اگر نمیفهمی، آخر تابستان به سراغ سوزان برو و از او بپرس.»استاد: « نمیشوم.

آشنا میکنم که مسئله تایید و نفی به دست گرفته میشود. موندو حالا شما را با نوع دیگری از 
سروکار داریم. اما هیچ ردونشانی از برهان جدلی در اینجا وجود ندارد  ذناینجا با یکجور جدل 

بیعی نه منطق است و نه به نطق مابعدط ذنری از فلسفه غرب میبینیم. میدانید که که معمولا در جستا
 است. ذنشاخصه  موندوتن میدهد. به همین خاطر است که 

اند به شرق چه شده ذنآنهایی که استاد »هیئتی از راهبان پیش آمدند و دایزویی پرسید: 
 «میگوید؟

 «نباید گفت شرق.»راهنمای راهبان جواب داد: 
ی در جواب« ! اگر به شرق شرق نمیگویی، پس چه میگویی؟عفنای الاغ »دایزویی فریاد زد: 

 کار نبود.
دایزویی هم محق « نباید گفت شرق.»راهنمای راهبان به هدف میزند وقتی جواب میدهد که 

 نباید»به راهنما ناسزا میگوید هنگامی که راهنما جواب میدهد  عفناست وقتی با خطاب الاغ 
هایی با روان چون مگر چه چیز دیگری میشود به شرق گفت؟ از دید ما که آدم«. گفت شرق

عادی هستیم، شرق شرق است و غرب غرب. از آغاز تمدن بر سر این موضوع توافق داریم. شکی 
هد شوربایی ایجاد خواجور شلمغرب دیگر غرب، همه نیست که اگر نه شرق دیگر شرق باشد و نه

های لندن یا هر جای شد، و برای هر کدام از ما محال خواهد بود که با امنیت بتواند در خیابان
مان هم به خطر خواهد افتاد، چون خورشید دیگری قدم بزند یا رانندگی کند. احتمالا حتی زیست

در غرب غروب. شب روز میشود و روز شب.  نه دیگرنه دیگر از شرق طلوع خواهد کرد و  هم
شما ال اموام از دستم میلغزد و به قلمی در دست شما تبدیل میشود. یا به این ترتیب من از قلم
ها نیست. چون ــ و هیچ اغراقی در این حرف تان را از دست میدهیددزدم یا شما حس هویتمی

مان مان بلکه همچنین نظام تقررهای زمانیکانیوقتی شرق شرق نیست، نه تنها نظام ارجاعات م
توانیم به ای هم دیگر نمیهم فیصله مییابد. وقتی حتی نتوانیم انگشتی را تکان دهیم، برای لحظه

زندگی ادامه بدهیم، و به همین خاطر هرگز نمیتوانیم بمیریم. چون دیگر چیزی چون مرگ وجود 
میتواند چنان نتیجه  ی کوچک بظاهر سادهموندوکه این العاده نیست متوجه شویم ندارد. آیا خارق

 منطقی ویرانگری را در خودش داشته باشد که مسئله مرگ و زندگی را هم دربرمیگیرد؟
ن آنکه انتظارش را داشته باشیم بیشتریای که بیحالا کامل میتوانیم متوجه شویم که اندیشه

بینانه و عادی نهان است. نمیتوان از سنخی واقع ترین گزارهپاافتادهعواقب را دارد در کنه پیش
معنایی ندارد و از این قرار کنارش گذاشت. در حقیقت باید هر واژه یا ایما و  ذنی موندوگفت 
 سنگین کنیم.را سبک ذنیک استاد  اشاره



 

 ای لازم است تا منظورم را در اینجا معلوم کنم.احتمالا چند کلمه
را  خداوندی خداوندهم نفی خودش بود.  شد، که این خداعرض وجود کرد، خداوند وقتی 

است و نفی متضمن تایید. نفی و تایید به  کنار گذاشت تا خودش باشد. تایید همواره متضمن نفی
 «الف»باشد وقتی میخواهد « الفـنا»باید « الف»اند. یکی بدون دیگر محال است. مربوط هم

فقط میتواند خالق باشد. اما همینکه  خداوندنفی خواستن ممکن است.  باشد. خواستن تنها با
 میآفریند دیگر خودش نیست بلکه آفریننده و آفریده وجود دارد.

ح لمسش اگر به این میگویید تسبی»ی تسبیحی درست میکند و از شاگردانش میپرسد: ذناستاد 
پس هیچ کدام را به گردن نمیگیرید، . اگر ’لمسلمس بی‘تان تسبیح نیست که میکنید و اگر برای

 «به این چه میگویید؟
ای «واژهتک». استاد در اینجا میخواهد از نفی« لمسبی لمس»اثبات است و « کردنلمس»

ای که از این قرار هرگز در آخر دنیا «واژهتک»آغاز، بگوید که در آغاز هست، یعنی در آغاز بی
ورای آری و نه است، ورای شرق و « واژهتک»د. این که واقعا یک آخر نیست ناپدید نمیشو

وقتی دایزویی راهب نافی «. لمسبی لمس»و « کردنلمس»غرب، ورای تسبیح و ناتسبیح، ورای 
سرزنش کرد، منظورش این بود که راهب هنوز متوجه نشده است « الاغ عفن»را با عنوان « شرق»

را برای « واژهتک»اینکه راهب هنوز مانده تا گویی چه وجود دارد، گویی و نهکه فراسوی آری
 خودش مفهوم کند.

مام را دارید ت« واژهتک»چیست. راستش وقتی این « واژهتک»طبیعتا الان میپرسید که این 
ست که دوست دارید ی زیر همان چیزیموندواسرار وجود و آفرینش را هم در اختیار دارید. 

 ببرید:پی « واژهتک»حلش کنید تا به این 
 «اسمت؟»شوبی از کیوزان پرسید: 

 «جاکو.ـیه»کیوزان: 
 «و یه؟ جاکو؟»شوبی: 

 «ات.درست همین جلوی روی»کیوزان: 
 (.وجود داردای یعنی هنوز رابطه).« هستجلویی ـوـهنوز که عقب»شوبی: 

 «میبینی؟جلو را کنار بگذاریم. آی استاد، حالا چه ـوـبیا فعلا مسئله عقب»کیوزان: 
 «یک فنجان چای بزنیم.»شوبی: 

اند دهوارد نش ذنرا برای کسانی که هنوز به طریقت  موندوای اضافه کنم تا این باید چند کلمه
یکجورهایی معقول کنم، البته با فرض اینکه این کار ممکن باشد. امروزه رایج است که یک استاد 

 هایی را بپرسد:واردی به دیرش چنین پرسشاز تازه ذن
 «اسمت چیست؟( »3« )به کجا میروی؟( »2« )از کجا میآیی؟( »1)



 

سئوال اول و دوم به از کجا و به کجای وجودمان ربط دارد درحالیکه سئوال سوم مسئله خود 
یست. همینطور مان راجع نبعدیهمیشه به روابط مکانی سه ذنی استاد «از کجا؟»وجود است. 
مان خوب گردی راهبان اشاره ندارد. اما همزمان برایکه به مقصد دوره« به کجا؟»هم در مورد 

 مان برای پرداختن به تجریدات صرف بیزار است.از عادت معمولی ذناست که به یاد بیاوریم که 
ه اجزای ی فعلی، شوبی اسم راهب را میپرسد، و وقتی جوابش را میگیرد آن را بموندودر 
ی راجنهپکه معادل چینی برای « استعلایی حکمت»اللفظی یعنی تحت یهاش تجزیه میکند. سازنده

 متحکصلح »شان میشود پس ترکیب«. آرامش»یا « صلح»میشود  جاکوسانسکریت است و 
استاد دیگر لازم ندارد است.  ذنکه نامی درخور برای یک راهب « زادپاکآرامش »یا « استعلایی

، چون خوب جاکوو یه ئوال دومی را در مورد معنای هر واژه منظور کند، یعنی در مورد که س
شان چیست. پس وقتی دوباره سئوال میکند، طبیعتا چیزی بیشتر از پرسش میداند که معنای واقعی

دارد. کیوزان نوراهب  ذنصرف را در سر دارد. او قصد دارد بفهمد که کیوزان راهب چه فهمی از 
چه ماهیتی دارند. او خوب میداند جاکو و یه نیست و قطعا سعی نخواهد کرد به شوبی بگوید که 

 «ات.درست همین جلوی روی»که شوبی پی چه میگردد. پس جواب میدهد: 
یست ای نچیزی نیست که باید با واژگان توضیح داد. ایده« زادپاک»یا « حکمت استعلایی»

بتواند در موردش تصدیق یا تکذیب شود. کسی که در سطح نسبیت و فردگرایی  که چیزی
نامیده میشود درست در مقابل کس دیگری ایستاده است که در واژگان این دنیای « جاکوـیه»

ای انگلیسی از بیان ماجراست. در جزئیات با نام شوبی مورد ارجاع است. بااینحال این هم شیوه
اللفظی ای تحتاعی به هیچ عین یا ذهن جزئی وجود ندارد. با ترجمهچینی اصلی، هیچ ارج

معناست چون هم لازم داریم بدانیم در انگلیسی بی« فقط.ـجلویـچشمـاست»بسادگی میشود: 
ن ست. تمام ایکه جلوی چشم یا چشمان چه کسی و هم باید بدانیم که چه کسی جلوی چه کسی

هایی که این ضمایر ن کرد. در چینی یا ژاپنی، ضمایر یا مفعولوضوح بیاها را باید بهارجاع
مان، این ابهام اما همچون مورد فعلی اش هم اغلب ابهام است.اند حذف میشوند که نتیجهشانمعرف

هست « زادپاک»ست که آنها، شوبی و کیوزان، خود را در آن مییابند. توصیفی از موقعیت دقیقی
اش بطور خاص در اکنون ش بطور خاص در اینجا یا آنجا و زمان هستیابدون اینکه مکان هستی

کس، ست که یعنی در مقابل چشم هر کسی و همهدر مقابل چشم کسی« زادپاک»یا بعد واقع شود. 
کاملا گویای « درست در مقابل چشم است»یعنی هر جایی که چشمی برای دیدن وجود دارد. 

 با آن مواجه شده بودند. موندون در هنگام ست که هر دو شوبی و کیوزاواقعیتی
اما تا وقتی که زبان خودش را بصورتی دخالت میدهد، مسئله زمان و مکان و سلسله علیّ هم 

زان جاکو کیود. بااینحال یهمطرح میشود. حمله شوبی به رابطه عقب و جلو از همینجا آب میخور
درنگ لازم دید کافی تر و فرز بود تا شیوه نگریستن شوبی به مسئله را بگیرد. کیوزان بی بقدر



 

قیم است. بجای جواب مست ذناین ضدپرسشگری شاخصه « آی استاد، حالا چه میبینی؟»بپرسد: 
ای به سئوال، کیوزان میخواست بداند که شوبی چه چیزی را در جلو و عقب وی میبیند. نکته

جا وجود دارد: مادامی که هر جور دیدنی وجود دارد این سئوال مطرح میشود که چه ظریف در این
 عقب را داریم.ـوـکسی میبیند و چه چیزی دیده میشود و در نتیجه مسئله جلو

باید نقطه عطفی در کار باشد که نقطه پایانی بر کل روال بگذارد. پیش میآید، موندو وقتی یک 
یز فلسفه میشود. برای شوبی طبیعی بود که از این چاه پره ذنرش مییابد، گستوقتی فرایند تعقل 

 «یک فنجان چای بزنیم.»ای نمایشی و بااینحال مناسب ختم میکند: را به شیوه موندوکند. او 
از  ایجوره اختلاف داریم و باید به رشتهمادامی که در سطح نسبیت یا تعقل میمانیم، همه

کاملا به این مسئله وقوف دارد و ازمان  ذنهای داغ ادامه بدهیم. گریزی ازشان نیست. بحث
. ای وجود نداردمیخواهد که به خود زیستن برگردیم جایی که دیگر هیچ برهانی و هیچ مناقشه

 نذوربطش را از یاد ببریم. ای بسیار مهم وجود دارد که نباید اشاره به خطنجا هم مسئلهاما ای
این است  نذهای منطقی زندگی کنیم. اقتضای اقتضا نمیکند که بدون درگیرکردن خود با پیچیدگی

 که مایه تفاوت ستای معین از هشیاری داریم چون همین هشیاریمان تجربهکه با تداوم زندگی
ها، فارغ از هر ها از دیگر انواع زنده است. و در حقیقت همینجاست که ما انسانفی ما انسانکی

مان، منزل نهایی صلح و صفایمان را مییابیم که درعینحال خانه تشخیص در میانجور افتراق قابل
ادی شایم. همینجاست که با مان است که از آن میآییم و همانجایی که مشتاق برگشتن به آناصلی

، «از کجا و به کجا»، هیچ «و جلو عقب»بدون اینکه هیچ « بخوریمیک فنجان چای »میتوانیم 
 ی در کار باشد.«ام و تواممن»هیچ 

رعه ججرعهام به خوانندگان خاطرنشان کنم که اینکه خاموش بنشینیم و چایمان را گذرا مایل
با هم  نهایتمانع از این نیست که بیبنوشیم به هیچ وجه بر زمین نهایی مشترک واقعیات زنده 

 ها مشغول شویم. انتهایی از برهانبی فرق داشته باشیم و احتمالا همچنین در رشته
الب شوبو ج« یک فنجان چای بزنیم»کردنش در رابطه با داستان معروفی هست که شاید نقل

در دوره میانی سلسله تانگ بود. روزی نوراهبی به  ذنباشد. جوشین جوشو از اساتید بزرگ 
تاد، نه اس»وقتی راهب جواب داد که « قبلا هیچ وقت اینجا بودی؟»دیرش وارد شد. استاد پرسید: 

بعدتر راهب دیگری بود که به « یک فنجان چای بزنیم.»، جوشو هم گفت: «اولین دیدارم است
. «بله استاد»راهب جواب داد: « اینجا بودی؟ قبلا هیچ وقت»دیدار جوشو آمد. جوشو پرسید: 

 «یک فنجان چای بزنیم.»جوشو گفت: 
از هر دو راهب به یک شیوه خواستی »اینجو )سرپرست دیر( به جوشو نزدیک شد و پرسید: 

توجه به اینکه هر کدام جواب متفاوتی دادند ــ داستان از چه قرار است؟ بی بخوریدفنجان چای 



 

قبلا اینجا  گفت هم ینجا نبوده و به او گفتی یک فنجان چای بزنیم و دیگرییکی که گفت هرگز ا
 «بوده و باز گفتی یک فنجان چای بزنیم. از کارت سردرنمیآورم ای استاد.

و اینجو درجا « آی اینجو!»وقتی جوشو با چنین سئوالی از جانب اینجو مواجه شد صدا زد: 
 «یک فنجان چای بزنیم ای اینجو.»ت: معطلی گفجوشو بی« بله استاد.»جواب داد: 
 ست که به استاد نزدیکشکل به تمام کسانیجواب یک« یک فنجان چای بزنیم»بنابراین 

وراست یا در میشوند و مهم هم نیست که چه نگاهی به او دارند. تایید یا نفی، آری یا نه، رک
، به گفتگو تی در حیطه کلام میمانیمهای کلامی نیستند. تا وق، هیچ کدام چیزی بیشتر از تفاوتلفافه

رای میتوانند ب ذنست که استادان تنها راهی موندوهم لازم است. اما همینکه از کلام بیرون میزنیم، 
 شان استفاده کنند.بیان تجربه

 تمام کنم که کار دایدو است.موندو اجازه بدهید که این موضوع را با چند مثال دیگر از 
میکند؟  خیسواقعیتی در کار است که تمام موجودات عالم را شده تک به من گفته»سئوال: 

 «باران.»جواب: « واقعیت؟چیست این تک
جایی که بودا روشن  1پونداریکا سوتره سادهارماست به داستانی در اشارتی« کردنخیس»

د و سبب میشود که هر شکل تمام گیاهان را خیس میکنمیکند که چگونه یک باران بطور یک
برحسب طبیعتش رشد کند، کاج چون کاج و گل داوودی چون گل داوودی. و از همینجا  کدام

 «باران.»جواب استاد را داریم: 
 «ها را در خود دارد. از کجا؟گفته شده که یک ذره خاک تمام جهان»سئوال: 
 «یک ذره از قبل چندین ذره شده است.»جواب: 
 «طلایی موجودات چطور وقتی هنوز شکسته نشده بود؟زنجیره »سئوال: 
 «شکسته شد.»جواب: 
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 2کارونهو ماها  1پراجنهماها 
 
 

را در خود  خشنده بودابودگیهای ب، یا به عبارت دیگر مهر یا عشق بزرگ، کیفیتکارونهماها 
 ونهکارسویه به همین خاطر احتمال دارد که تاکید کند و  پراجنهکه بر  مستعد آن است ذن. دارد

ست. اند و یکی مکمل دیگریواقعیتدو سویه  پراجنهو  کارونهنادیده گرفته شود، ولی در واقع 
هم  ییی نیست. پس هرآینه یکی باشد دیگرپراجنههیچ  کارونهو بدون  کارونههیچ  پراجنهبدون 

ش یا های هورا باید از زاویه عدسیاقعیت بایسته است. سخت بشود واقعیت را تعریف کرد اما و
بر ما نمایان میشود.  کارونهو  پراجنهاش بصورت فاهمه انسانی تعریف کرد وقتی در دو سویه

پویاست. یکی بودن است و دیگری شدن. پس بودن و شدن  کارونهایستاست حال که  پراجنه
گفتن خنشناختی از سای هستیبا شیوهشان میکنیم. این تقریاند حال که ما در اندیشه تقسیمهمگام

شدن  میشود و پراجنهمان است اما وقتی بودن و شدن از قلب انسان رد میشوند بودن درباره مسئله
 و عشق نظیر پراجنهمیگوید. اگر حکمت نظیر  عشق الهیو حکمت الهی از  3. سوئدنبورگکارونه
نیم فقط یکی اند. نمیتوااز این حیث در توافق بودیسمو  مسیحیتباشد میتوانیم بگوییم که  کارونه

 رونهکا. پراجنهمیگوید و سونیاتا تهیاست، متعلق  4از سونیاتا بودیسمرا بدون دیگری داشته باشیم. 
اشیا. وقتی  بودگیبس کارونهیگانگی اشیاست و  پراجنهنظیر همین دنیای کثرات انبوه است. پس 

که چیزی هست که حکم متعلق تفکر را دارد اما این جز  ایممستعد این اندیشه، واحدمیگوییم 
؛ در واقع، مادامی که از یک یا یگانگی واقعیتمان برای دستیابی به مان نیست، راه و رسمعادت

پس متفکران بودایی از لفظ سونیاتا بهره بردند، تهیا یا خلأ، اما ما  میگوییم مرتکب خطا میشویم.
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بمنزله یک عین ناپیدا حرف بزنیم. اگر این فضا ناپدید شود، میتوانیم  یاایم که از این تهمستعد آن
ایم که همین ست نه واقعی. مستعد آنبگوییم که تهیا ما را ترک کرده است، اما این سنخ تهیا نسبی

مرتکب شویم. زبان بسیار خوب است و نمیتوانیم بدون زبان سر ضمیری روشناشتباه را در قبال 
کنیم اما همزمان بدترین ابداع بشر است. مثلا قانون همه چیز را چنان دقیق تعریف کرده است که 

انسانی را تنظیم کنیم اما  ها را از کار درمیآوریم تا معاشرتها و مشکلات است. قانونعلت بغرنج
شناختی هم داستان از جور بگومگو هم پیش میآید. در حوزه معرفتمهدقیقا به همین خاطر ه

 اند. هر کدام فکر میکند که قدری پیشفکری را بنیاد ریخته هاینظامهمین قرار است. فیلسوفان 
کوزه قبلی را خراب میکند. اما یکجورهایی در رفته است اما فیلسوف بعدی سرمیرسد و کاسه

ای مشخص جریان دارد، اما سخت هاست که رشتهها و ویرانیتنلای همین مجموعه ساخلابه
ی حرف میزنیم داستان خیل پراجنهو  کارونهبتوان به آن چنگ زد. به همین خاطر است که وقتی از 

میگوید که برای بریدن چوب به گوه نیاز است اما وقتی این گوه بیرون  1پیچیده میشود. اشواگوشا
ن گوه استفاده کنیم و هیچ حدی بر ای شماربینیاز است. پس باید از آورده میشود به گوه دیگری 

فرایند نیست. پس اشواگوشا میگوید که باید از زبان بهره ببریم تا از زبان خلاص شویم. همینطور 
. وقتی درباره این موضوعات حرف میزنیم، میگوییم که دو چیز وجود پراجنهو  کارونهدر مورد 
م است. اینجا نسبیت را داری مطلقست، و این یک نه یک متناهی بلکه یک یکتا واقعیتدارد اما 

و بااینحال چیزی فراسوی نسبیت در کار است. ثنویت در کانون کل تفکرمان است و با همین 
ست که شیوه تفکرمان را روشنتر میکنیم و فکر میکنیم که این شیوه تفکرمان را میفهمیم دوگانگی

فهم آشفتگی وجود دارد. وقتی به این تناقض میرسیم فکر میکنیم که  اما همزمان در کنه همین
نمیتوانیم زندگی کنیم اما زندگی نخست سرمیرسد و اندیشه تعاقب دارد. پس سعی داریم به خود 

اش فکر کنیم اما به تفکر نیاز است تا به آن نقطه نهایی زیستن زندگی برسیم بجای اینکه درباره
ای رد میشویم به کلک نیاز داریم ولی وقتی از کلک استفاده کردیم و به نهبرسیم. وقتی از رودخا

پس  ایم و آن را با خود میبریم.طرف دیگر رسیدیم باید آن را کنار بگذاریم. اما هنوز دلبسته کلک
ی به کجا شاند ولی از ما میپرسد که این تکپذیر به یک شیبه ما میگوید که همه اشیا تحویل ذن

در ست. ییابد؟ نمیتوانیم بگوییم به هیچ جا، و در واقع این دنیای کثرات دنیای یگانگیتحویل م
ست ست. از یک دیدگاه این دنیا همانی نیترمینولوژی بودایی، این دنیای یکسانی دنیای گوناگونی

 کارونهست و کارونه ا پراجنهکه هست، یعنی مثل دو طرف یک سپر است، اما به این حساب 
. ایستا پویاست و برعکس. پس میتوانیم از این بیان استفاده کنیم: بودن شدن است و شدن پراجنه

ها الف است. منطقدانـالف است و الف الف است چون الف ناـبودن. این میشود جدل. الف معادل نا
یک چیزی که اسمش را »این جمله را داریم:  2سوتره الماساز این فرمول استفاده میکنند اما در 
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شی میگذارید یک شی نیست. پس یک شی است. چیزی که بودا میخوانید بودا نیست پس 
که یعنی  الف شدن است،ـست. الف بودن است، ناپراجنه است و الف کارونه االف ـنا«. بوداست

بودن به چنین  گذار مدام از چنین یعنییک چیز تبدیل میشود به آنچه این چیز نیست. شدن 
شدن  نیرواناست. پس 1نیروانال مداومی که در این دنیا میبینیم شدن است و همزمان نبودن. تحو

ازنشسته ها بنشدن است. گمان میرفت که بودا به کوهستان نیروانااست. نباید تصور کرد که  مدام
مطالعه کند ــ این میشود شدن، و بدون شدن هیچ چیز در این دنیا استمرار را شده است تا گذرایی 

رد. این دنیا مدام در حال شدن است. مسئله بودا برای زندگی مصداق پیدا کرده بود: به دنیا ندا
رانش رخ میدهد و همین نگمیآییم، میمیریم، و باز به دنیا میآییم و میمیریم. این چرخه تغییر دائم 

ست. میکرد. بااینحال وقتی نگاهی عینی به این مسئله داریم متوجه میشویم که سرتاپا طبیعی
همگان به دنیا میآیند و از دنیا میروند. دلیلی برایش وجود دارد چون این ظهور مادی شدن واقعا 

دقیقا بخاطر اش وجود دارد که مقید به شدن نیست. همان شدن یا تحول نیست، چیزی در کنه
. خود فکرمان طوری ساخته میشود که یکجور اوضاع را داریمپدیده که شدن نیست  یمین چیزه

وقت عوض میشود. مسئله بودا این ثابت برایش وجود دارد که همان بودن است و چیزی که تمام
حل به ذهنش خطور کرد که شدن بودن است. با بود که این دوگانگی را چطور حل کند. این راه
گسستن شدن اما نباید این چیز نامتغیر را با ازهم استمرار تغییرات چیزی را داریم که تغییر نمیکند

به چنگ آورد. با استمرار در تغییر اشیا از یک حالت به حالت دیگر، ما هم باید همراه با آن تغییر 
و ت پراجنه اس کارونهتجربه میشود.  کارونهشی نامتغیر را به چنگ بیاوریم و این هم براساس 

را ترجمه میکردم در فکر فرو رفتم که چگونه  2نکاواتارا سوترهلا. اما وقتی داشتم کارونه پراجنه
از اینطور آغ لانکاواتاراهای چینی نشئت بگیرد. یکی از ترجمه پراجنهامکان دارد که کرونا از 

قتی و«. ستکارونه ا پراجنهمیآید و  پراجنهاز  کارونهاست.  مطلق کارونهبزرگ  پراجنه»میشود: 
من نفسانی سونیاتاست. در  3در تراوادا،«. است مهایانهاین گوهره آموزه »این را خواندم گفتم که 

هیچ است، پس نیازی نیست  4آتمن بودیسم، من نفسانی باید مصلوب شود، اما در مسیحیت
ن هیچ است، ایآتمن راضی بود اما بعدتر پرسیده شد که اگر هیچ مصلوب شود. تراوادا از همین 

بعدی گفتند سونیاتاست، عدم است، نه به معنایی منفی بلکه بطور  یهاچیست؟ بودایی دیگر هیچ
ها خستین بودایینمثبت. پس تهیا یا سونیاتا نه یک نفی بلکه یک تایید است. تغییر نفی است، و 

بر سویه منفی انگشت گذاشتند، یعنی بر سویه متغیر، یا من نفسانی. اما بعدتر، وقتی این هیچ به 
تبدیل شد، به چیز دیگری مبدل شد، هرچند که این بار به معنایی نسبی.  همهایانموضوع اندیشه 
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ه کجا یگانه ب»ی در پاسخ به این سئوال که ذنر یک تایید بنیادین است. وقتی استاد این با
اع ای در زندگی روزمره ارج، فقط داشت به تجربه«هفت کوبه کتان»جواب داد که به « برمیگردد؟

گی را به جایی حواله کرد که دسترسی به آن نداریم، یگانگی به میانه زندگی میداد. پس نباید یگان
بش ووبش میکنم و او هم با من خوشروزمره آورده میشود. وقتی دوستی را میبینیم با او خوش

ان در موجود دارد که پیشاپیش در وجه پویایش در میانههیچ یا  یگانهمیکند و در این وضعیت 
بیرون  مانچیزی نیست که بطور خاص باید از زندگی کارونهست اما این رونه اکاجریان است. این 

راه  کارونه. «ست که باید به آن عمل کنیمکارونه ااین »اش بگوییم: کشیده شود تا بتوانیم درباره
کنیم اش فکر میمان را زندگی میکنیم. وقتی توقف میکنیم و دربارهست که حیات افعالو رسمی

دیل میشود که بطور خاص از زندگی روزمره بیرون کشیده شده است و به موضوع به چیزی تب
 ارونهکاز کجا وارد شد؟ اما هر لحظه داریم به  کارونهخاص اندیشه تبدیل میشود. بعد میپرسیم 

 عمل میکنیم.
شاید پرسنده انتظار داشت که استاد « بعد از مرگ چه خواهی بود؟»ی پرسیده شد: ذناز استاد 

آرزوی استحاله به حیوانی که «. میمونی میشوم یا اسبی»باشد اما استاد جواب داد: ملکوت در 
ست. اهالی به راهبان کمک میکردند د نمونه بارز یک رفتار چینییگذارم مایهبرای اهالی ده سخت 

شان شایسته است. از استاد دیگری همین سئوال و به همین خاطر گمان میرفت که بازپرداخت دین
 «اما مگر شما استاد مقدس نیستید»و آنها اعتراض کردند که « جهنممیروم »ا پرسیدند و او گفت: ر

 «نروم چطور میتوانم به شما کمک کنم؟جهنم اگر به »و استاد هم در جواب گفت: 
نها ای سررسید و گفت که تبعد داستان دیری را داریم با پل سنگی زیبایش، اما بازدیدکننده

ه امور، مان بست. ولی بسته به نگرش ذهنیند یک پل چوبی زهواردررفته قدیمیچیزی که میبی
« ؟پل سنگی زیبا کجاست»امور هم وجه متفاوتی به خود میگیرند. وقتی بازدیدکننده پرسید: 

نهایت رو به گسترش ها ازش رد میشوند. این پل اینقدر محکم است و بیالاغ»استاد جواب داد: 
ها دوست دارند از شن ساحل گنگ هندی« د بر آن گذر کند، حتی کل جهان!که هر چیزی میتوان
ها، پاک و ناپاک، ها، حیوانات، کرمجور موجودی بر این شن پا میگذارد، انسانصحبت کنند. همه

ای خلاقه پس چیزاما شن شکایت نمیکند. پس از مدتی تمام کثافات به شن پاک تبدیل میشوند. 
مان کار میکند تا اینکه هر شری در اثر آن یت هم بر شیوه تفکر ثنویدر آن هست و آن خلاق

 میآید. پراجنهاز  کارونهست به چیزی زیبا تبدیل شود. پس کارونه اعامل خلاق که همان 
تمایل دارد که بر  ذنبیشتر مورد تاکید است درحالیکه  1مکتب زمین پاکدر  کارونهاین ایده 

 پراجنهوجه  ذنمطرح میشود درحالیکه  کارونهبصورت تجلی  2(آمیدا) آمیتابهاتاکید کند.  پراجنه
هم بدون اینکه جلب توجه کند پدیدار میشود.  کارونهرا به شیوه مختص خودش بسط میدهد، و 

                                                           
1 Pure Land School 
2 Amitabha (Amida) 



 

کیش زمین پاک ست، اما در پراجنهاین بیشتر مثل «. در آغاز کلمه بود»در انجیل میخوانیم: 
رپا بعهد وهشت تن گرفت و آمیتابها شد و آمیتابها چهل کارونهدر آغاز عشق بود، و »میگویند: 

هیچ قیدوشرط  بی ییاگر پارسا»میگوید:  هجدهم عهداین یعنی مهرخوانی برای خود، چون «. کرد
«. نخواهم رسیدضمیری روشنبه سراغم بیاید و یکسره مومن به من باشد، اگر رهایش نکنم به 

شد. بنابراین اگر خودمان را وقف ضمیر روشنآمیتابها پاک مکتب زمین مهم است، چون از دید 
ودش به خ کارونهمیآید وقتی  کارونهآمیتابها کنیم یقین داریم که رها خواهیم شد. آمیتابها از 

اند و چون والدین که فرزندشان را ای میدهد. این یعنی که تمام موجودات فرزندان منجوهره
شد و اگر این ضمیر روشنشاید بگویید که اگر آمیتابها شان دارم. اما دوست دارند دوست

به چه درد میخورد چون ما که درهرصورت  ذنحاکی از رهایی ماست، پس عمل به  ضمیریروشن
مان است اما در زندگی واقعی نمیتوانیم یقین داشته باشیم که ایم؟ این نتیجه ذهن منطقیرها شده
لازم نیست »گفته بود که  1شویم. ولترضمیر روشنخودمان میشود مگر اینکه ضمیر روشنآمیتابها 

ی فقط بشرطاما ولتر «. کار خداست مسیحیتایمان داشته باشیم چون ایمان به  مسیحیتبه 
اش محقق کرده باشد. این تجربه میتوانست این حرف را بزند که این ایمان را در تجربه باطنی

فکر  سوتو. اگر همه مدام مثل 3رینزای ذنو  2سوتو ذنواقعی واجب است. این میشود تفاوت بین 
کنند، چه کسی به ما نان خواهد داد؟ اما چیزی در ما هست که هیچ دغدغه نان ندارد، و وقتی 

رج، هیچ ا نشایدرا دولت هیچ »ازش آگاه میشویم، سخت مایه میگذاریم. شاعری چینی میگوید: 
هایی را لمس نواقعیت نیم اینطور فکر کنیم باید خود اما برای اینکه بتوا« بهترین هرج است و مرج.

کنیم. بعدش میتوانیم همان حرف را بزنیم و همزمان سخت مایه بگذاریم، نه سختکاری فیزیکی 
ازیم مان را بسترین ترجمه را داریم میتوانیم زندگی روزانهکه سختکاری دماغی. وقتی آن اساسی
ت. ، اما این طبیعی نیس«دشمنت را دوست داشته باش»د: و به کار ادامه بدهیم. مسیحیان میگوین

ست که الهیعشق  آگاپهست، اما عشق انسانی 5اروساست درحالیکه  4آگاپهبطریقی نظیر  کارونه
دون هیچ اش را پی میگیرد بسیر طبیعی کارونهای ندارد بلکه فقط سیلان مییابد. هیچ مطلوب ویژه

عشق هیچ  پراجنهای. در دنیای انسانی، عشق مطلوب خودش را دارد اما در جهان مطلوب ویژه
به نمایندگی از او دعایی پیشکش بودا کند. مطلوبی ندارد. راهبی از استادی درخواست کرد که 

. چرا کارونهاید و پر از ستاد بزرگشما ا»راهب گفت: « این کار را نمیکنم.»استاد جواب داد: 
کمک میکنم، نه فقط به تو بلکه به همه موجودات، هر دارم »استاد جواب داد: « کمکم نمیکنید؟
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ای کمک نمیکرد، چون وقتی این نسبیت کاملا شکسته میشود او به هیچ مطلوب ویژه«. روز، هر آن
 ت.کارونه اسر مطلوبی مطلوب ای برجا نمیماند. هو نامتناهی میشود، هیچ مطلوب ویژه

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 بودیسمبه  تألیفیرهیافت تحلیلی و 
 
 

ها ین بودایینخست. تألیفیست و دیگری وجود دارد: یکی تحلیلی بودیسم ذندو رهیافت به فهم 
ها نخستین بودایی دنبال اولی بودند و دومی بعدها گسترش پیدا کرد. منظورم از روش تحلیلی شیوه

چیز بند شدن است. اول با گذرایی امور آغاز کردند، اینکه چطور همه آتمنبرای تحلیل مفهوم 
گاه یکسان نمیماند. چون امور به وجود آمده بودند پس آغازی داشتند و هر چیزی است و هیچ

چیز بند تحول است دیگر هیچ چیز یک حتم پایانی هم دارد. پس وقتی همهکه آغازی دارد به
 ایتحول، شدن، به  تنندگار ندارد. اگر هر چیزی در خودش چیزی ماندگار داشته باشد ما نفس

ماندگاری ندارند.  نفسشان هیچ . اما امور متحول میشوند چون در ذاتزایش و مرگ نمیدهد
 .حفظ کندرا  کیان خودهیچ چیزی در این دنیا نیست که ماندگار باشد و 

برای روان، بکار برده میشد، و تصور میشد که روان  مان، یااین روش تحلیلی برای آگاهی
مرکب از احساسات، افکار، آمال، و مانند اینها باشد. قبلترها، پیش از بودا، تصور میشد که روان 

نخستین (، اما آتمننام گرفته است )« نفس»، یا «روح»، «جان»ی جوهرین در خود دارد که چیز
وتحلیل کردند و هیچ چیز ماندگاری در آن نیافتند. وقتی این میز را بدقت تجزیه آتمن هابودایی

 ها تشکیل میشود و خود هر مولکولیا این لیوان را تحلیل میکنیم، معلوم میشود که از مولکول
ر توان در نظروزها دانشمندان اتم را دقیقا معادل جرم یا انرژی یا ها تقسیم میشود. اینهم به اتم

شان را باز هم در معرض ها، و غیره، که بخوبی میتوان همهها، الکترونیگیرند، بصورت پروتونم
های بیشتر و بیشتر قرار داد. اما هر قدر هم که این تحلیل را جلو ببریم باز هم در نهایت تحلیل

 می کهانسانی به سنجش گذاشت. مادا معیارهایحدی وجود دارد چون تمام این چیزها را باید با 
سنجش انسانی برای مشاهده ماهیت یک اتم یا هر جور ذات ناشناخته دیگری به کار میرود، 

 حدی وجود دارد.



 

بودا و پیروان نخستین او برای استفاده از این روش تحلیلی چرخی را گرفتند و آن را به طوقه 
شکیل یا چهار چیز ت ها، و توپی داخلی تشریح کردند. با فرض اینکه چرخ از همین سهبیرونی، پره

میشود، میتوانیم یکی پس از دیگری جدایشان کنیم و در نهایت هیچ چیزی در آن نیابیم که بتوان 
به آن یک چرخ گفت. به همین طریق بدن انسانی را هم میتوان به سر، اعضا، و تنه تشریح کرد. 

ان، د، بازوی بالایی، انگشتاگر عضوی را انتخاب کنیم، مثلا یک بازو، میتوان این اندام را به ساع
ها، و غیره تشریح کرد. اما وقتی تشریح شد، دیگر چیزی پیدا نمیکنیم که بتوانیم به آن یک ناخن

 بازو بگوییم.
مان، ( وجود دارد که در بدن محبوس است، هنگام مرگنفس) آتمنبنابراین اگر چیزی چون 

ه ها یا تننیاز از اندامهد داشت که بییعنی وقتی سر و اعضایمان جدا میشوند، چیزی وجود خوا
اگر این اسباب مادی که همان موانع نیز هستند جلوی حرکتش را کار خودش را خواهد کرد، و 

یم هایمان بیرون آورده شوند، نمیتوانهم بسیار آزادتر خواهد بود. اما وقتی چشم« نفس»نگیرند این 
یخورد، و بدون بدن بدرد نم« نفس»توانیم بو کنیم. مان از ما گرفته شود، نمیببینیم، و وقتی دماغ

 مستقل از این آلات تنانه در کار باشد. نفسامکان ندارد که یک ین ابنابر
لی ست. ته روش تحلیخیلی موجز این میشود روش تحلیلی که به مفهوم یک رهیافت سلبی

ن چیز بند شدن است و بنابرایدر کار نیست، هیچ چیز ماندگاری وجود ندارد، همه نفسینفی است: 
ت، اش باشیم. اگر چیزی نیست که بتوان به آن دل بسهیچ چیز غایی وجود ندارد که بتوانیم دلبسته

اش باشیم. در نتیجه میل پایان میگیرد چون وقتی میل مردهچیزی وجود ندارد که کشتهپس 
، هر چیز در تغییر استبی داریم که با تحقق این میل تحصیلش کنیم. اما اگر همهمیورزیم مطلو

قدر هم که مایل به تحصیلش باشیم، حتی وقتی که آن چیز حاصل شده است، باز هم تغییر و 
اند که به گفته 1«تانها»مان به اشتیاقات تحولی در کار است و دیگر خودش نیست. پس بدرستی

یم عطش مان را رفع میکنست، و وقتی عطشمان ابدیست. بنظر که تشنگیگیمعنای عطش یا تشن
. ها هستیم. بنابراین هرگز آرام نداریمها و عطشانتهای میلدیگری ایجاد میشود. پس در تعاقب بی

 تمایل دارد و چیز دیگری همواره در همین حال تنش بین ذهن و عین هستیم. چیزی به گرفتن
ری میل یعنی عطش دیگ ایفایآن میل به دست آید. اما  ایفایچیز دیگر هم با  گمان میرود که این

داریم که خودش را در این بین محسوس میکند و الی آخر. پس مادامی که عطش داریم، در 
ستیابی پایان میل تازه و دپایان میل و دستیابی به مطلوب میل باقی میمانیم، در چرخه بیچرخه بی

بند  پایانیپایان این چرخه بطور نامحدود و بینیز با استمرار نامحدود یا بی مانتازه، و زندگی
 رنج است.
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ــ را در نظر بگیریم که فرض میشود واژگانی  154و  153ش.ــ  1دهامماپااز  پاره بیایید دو
ادی پاره به دلایل زیبر زبان راند. این دو شد ضمیر روشنوقتی بودا زیر درخت بودی هستند که 

 2انرادهاکریشنها را از روی ترجمه ها تعبیری منفی ازشان دارند. این پارهاند اما بعضی بوداییمهم
 ام. اولی از این قرار است:راضی میخوانم هرچند نمیتوانم بگویم که از این ترجمه

نیافتم. زایش از سر و او را که نشدم  چه بسیار زایش مملو از در جستجوی بانی این سرای»
 «نو چه دردآور است.

یم تا سازنده این تن را بیابیم و منظور از سازنده هم بطور های بسیاری شوروانه زایشباید 
 دستخوش کلی چرخه است. این پاره حداقل دو مفروض دارد: اولی اینکه آتمنیا  نفسکل 

کجور عاملیت تاسیس میشود که و دوم اینکه این منزل که اسمش را تن میگذاریم با ی میشویم
های بسیار شد و بعد میخواست این زنجیره نام دارد. برحسب این پاره، بودا دستخوش زایش آتمن

تولدها را بگسلد و رها شود. او برای این کار باید پی میبرد که سازنده یا طراح این بدن کیست. 
 باشد. خدابه معنایی مسیحی، این سازنده میتواند خود 

 پاره دوم که از این قرار است: حالا
 ت خرابهانه نخواهی گذاشت. تمام خرپشتهحالا میبینی ای بانی خانه که باز بنای خا»

یت هاجز انقراض شوق کرده بود نیروانا آهنگکه  روانتست، ایاند، تیرک خرپات ویرانهشده
 .«در دست نداردهیچ 

 سرای است.طرف خطاب همان سازنده این منزل یا بانی این 
وجود « ات»ضمیر ملکی در متن اصلی «. روانت»اما رادهاکریشنان ادامه میدهد و میگوید 

چون در متن « روانم»خیلی فرق میکند اگر گفته شود  .3خاطررا داریم ــ یا  روانندارد، فقط 
، نه آتمن، یا خدانخستین باشد، یعنی خود روان . این روان میتواند آمده است« روان»اصلی فقط 

روان  نیازی نیست و فقط« ات» به اش. اینجااش بلکه در معنای مابعدطبیعیدر بافت روانشناختی
 را داریم.« روان»را داریم احتمالا با حروف برجسته، یا فقط 

نه در متن اصلی وجود دارد و نه « آهنگ چیزی کردن»ــ این « کرده بود. نیرواناآهنگ »
را به جای کلمه اصلی میگذارد که  نیرواناشنان ست بلکه رادهاکرینیرواناهمان 

«visankhara» نیست. نیرواناست که ضرورتا معادل 

هایت هیچ در دست ندارد. این انقراض ــ که یعنی روانت جز انقراض شوق« در دست ندارد.»
اش حرف خواهم زد. گفته شده که این روان امیال معناهای منفی و مثبت خودش را دارد که درباره

ست و شک دارم درست باشد که مستعد تفسیرهای زیادی نیروانا« کرده است. نیرواناآهنگ »

                                                           
1 Dhammapada 
2 Radhakrishnan 
3 citta 



 

ای و هر چیزی مجموعه« مجموعه»یعنی  sankharaآورد.  نیروانابتوان  visankharaبرای 
 ترای از عناصر کوچکتر و ریزبافتست. هر کدام از این عناصر هم مجموعهبه موجب عناصری

تر است، همچنان ریزبافت تر هم مستعد واکافت تا عناصریاست و هر کدام از این عناصر ریزبافت
کردن معدوم« Vi»ست که به وجودش معرفت داریم. نماینده هر چیزی sankharaو الی آخر. 

sankhara ست، یعنی وقتیsankhara  هایش تقسیم میشود، متوجه یک ذات به مولفه جسمیا
موجودی، در هیچ  جسمها ناموجودند. بنابراین هر چیزی، هر ذاتی، هر میشویم که تمام مولفه

ست. وقتی نیرواناکه رادهاکریشنان میگوید همان  visankharaمنحل میشود. این حالت میشود 
ای، قصد تان، یا روان من، هر روان هرجورهرا میآورد منظور این است که روان« آهنگ کردن»او 

را دارد که همان انحلال همه چیز است. اما این روان در  ویسانکهارایافتن به همین حالت دست
تعاقب این دستیابی نبوده است. پس وقتی از انحلال یا فروکاست همه چیز به هیچ سخن میگوییم، 

ایم که برداشتی منفی داشته باشیم. اگر در این وضع بمانیم و از این نفی جلوتر نرویم، مستعد آن
 ، فهمی از این هیچ به معنای«هیچ»ها میشود، چون وقتی میگوییم فیای از نمان درگیر رشتهروان
ها از انتای نامتناهی و بیاش نداریم و این هیچ هم به نوبه خود باید هیچ شود. پس رشتهنسبی

انجام بودنش هرگز به سرها بخاطر همین نامتناهیپایان نفیها در کار خواهد بود و این رشته بینفی
 مان هرگز نمیتواند آن را تاب آورد.رواننمیرسد و 

نیست و این تایید هم از تاییدات نسبی نیست که در دنیایی نسبی روان این حال و روز واقعی 
تایید میکنیم. وقتی در این دنیای نسبی تایید میکنیم، شک نیست که تایید حاکی از نفی است. قبلا 

به تایید  متعلق« من»، این «من»، این «تمهس»هم گفتم که تایید متضمن نفی است. وقتی میگویم 
در « این هست»، «این هست»وقتی میگویم  .«من نیستم»بر نفی استوار است، بر ، «من هستم»

، باید چیزی معدوم در کار باشد، و «این وجود دارد». وقتی میگویم ست که نیستچیزیمقابل 
 ه در این دنیای نسبی به سر میبریم، تاییداند. پس مادامی کوجود و عدم، تایید و نفی، در مقابل هم

 و مرگ، تولددرست مثل زنجیره  متضمن نفی و نفی متضمن تایید است. و این زنجیره تایید و نفی،
در آن نمییابیم. هر چیزی که به هوا پرتاب شود به زمین میافتد  یتا ابد ادامه دارد و هیچ جای آرام

یک  د بلکه میخواهد برگردد ورت شود نمیتواند آن بالا بمانو ساکن میشود. هر چیزی که به بالا پ
استفاده میشود، عموما آن را به  خدا. وقتی از لفظ آدمی اینطور ساخته میشود آرامگاه بیابد. روان

انجیلی سنت یهودی و مسیحی ربط میدهیم اما میتوان از این لفظ بهره برد و درعینحال آن  فاعل
بکار وان ررا بمنزله مترادفی برای  خداهم مقید نکرد. اینجا میتوان لفظ  قیدوبندهارا به این سنخ 

است، « لالانح»ست نه بیشتر و نه کمتر از سانکهارااش ببریم. این سنخ تایید که در حالت منفی
ونابودشدن تمام اشیایی که تا به حال ازشان خبر داریم. اما وقتی میگوییم یعنی نیست

اش با تایید مقابلش میتوان فهم کرد، و مادامی که در ونابودشدن، این نفی را تنها در رابطهنیست



 

هرگز نمیتوانیم به حال وجودی مطلق  این دنیاییم که چیزی را به چیزی دیگر مربوط میکند
 دست پیدا کنیم.ویسانکهارا 

وقتی از انقراض یا انعدام میل حرف میزنیم فکر میکنیم که به حال و روز خاکستر سرد 
ایم، یا به جهانی مرده. وقتی بمیریم بدن سوزانده میشود و باقیمانده خاکستر سرد است. درافتاده

 ایم. انقراض اشتیاقات نفسانی هم همینطور.رها ارزش قائلبااینحال خیلی برای این خاکست
تغییر میماند، فردی یکی گرفته میشود که به گمان بعضی تا ابد بی نفسوقتی میل با ایده یک 

با میل همراه است. پس میل برای رفاه انسانیت ویرانگر میشود. اما میلی که در کنه  نفساین سنخ 
نیست. اگر قرار بود این میل نابود  نابودشدنیتمام امیال است، میلی هم نسبی و هم مطلق، هرگز 

هم در کار نبود. چون جز شوق چه چیزی  ییخدادیگر وجود نمیداشت. حتی هم شود، انسانیتی 
وجوش داشت، میل به رویت میکند؟ وقتی او جهان را آفرید این میل هم در او جنب اخدرا  خدا

آهنگ رویت خودش را  خدااینکه خودش را غیر خودش کند. خودش در خودش از رهگذر 
 ای در مقابل خودش بگیرد.کرده بود، میخواست آینه

اگر ناآگاه میماندیم هیچ مشکلی هم پیش نمیآمد. ولی همینکه بیدار میشویم، این بیداری واقعا 
س کنیم هایی را احسانفع دارد، چون اگر هیچ وقت بیدار نمیشدیم هیچ وقت هم نمیتوانستیم نیکی

و  ،مایل بود که خودش را ببیند خدابرمیگردند. پس  خدامیآیند و به همین خاطر به  خداکه از 
ای خلق شده بود و آن آینه هم آینه آگاهی بود. وقتی این اندیشه در او بیدار شد، از همان دم آینه

کردن  خداـنابا  خدانبود.  خداخودش را در آینه رویت کرد و این انعکاس خودش در آینه  خدا
کرد.  خدادادن خودش در آینه، با تبدیل خودش به غیر خودش، خودش را خودش، با بازتاب

هایشان ها را هم میفهمیم، حال هر قدر هم که تفسیرها یا تبیینوقتی این را فهمیدیم گوهره تمام دین
 شان با هم فرق کند.های مورد استفادهیا زبان
در آگاهی محض خودش است. وقتی  خدایهودی نیست بلکه  یخدامسیحی یا  یخدا خدااین 

، وجوش درآمدبود که به جنبتانها ، با مراد کردقتی جنبید، وقتی به اندیشه درآمد، و خدااین 
ت شده تفاوبه این مفهوم نیست که همچون خاکستری سرد به تمام هیجانات بی تانهاتوقف چون 

آیا شخص »سردرآورند اغلب از من میپرسند که  بودیسمباشیم. کسانی که دوست دارند از 
تادی اما وقتی باری از اس« ضمیر هیچ شور یا احساس یا آشفتگی عاطفی را تجربه نمیکند؟روشن

، او جواب داد: «آیا بودا هیچ شور و شوقی یا هیچ میلی یا هیچ عطشی دارد؟»پرسیده شد که 
که  بعد پرسنده باز سئوال کرد«. را پاس میداردترین میل هاست و پرشورترینبله، بودا از تشنه»
داشته باشد؟  هاشوروحرارتها یا آخر چطور ممکن است که بودا از این دست امیال یا عطش»

ودا میخواست ب»استاد پاسخ داد: « کننده باشد.تصور میشود که بودا فارغ از تمام این عناصر پریشان



 

ین میل بزرگش است. چون این میل را دارد پس همواره شان رها کند و اتمام موجودات را از رنج
 «دارد تولد از پی تولد به دنیا میآید.

ونابود میشد. این ضمیری نیستاگر بودا عاری از هر میل بود که به محض حصول روشن
ه ماندن به هر وسوسه یا رابطحسشدن به دنیا و بیتفاوتبه معنای بینفس انقراض اشتیاقات 

ای به آن بزنم صدایی میدهد ــ میز جواب میدهد. میز را لحاظ کنید: وقتی ضربه نیست. این
 بیدار میکند وبود ترین تمام موجودات بودا را که حساس شفیقدل  یک لمس خالیبنابراین 

 مقتدر است.انتها و هم بی شفیقعملکرد این دل 
واند اش بتود بروز داد تا بوسیلهاز خ« تمهیدی»جور اش همهجانبهبودا بخاطر همین اقتدار همه

اند و نهایت گوناگوننیستند. تمهیدات او بی همسان همها را رها کند و این روشتمام موجودات 
های مورد استفاده اند. اما خود روشمانهایی که خود را در آن مییابیم در دسترسدر تمام موقعیت

 نهایت گوناگون باشند،های گوناگون هم باید بیمان از دست این موقعیتکردنبودا برای خلاص
ما هم اینجا نبودیم و هرگز نمیتوانستیم  تانهابدون  حتی تا حدی که چیزی نادرست باشند، چون

خودش را نفی کرد اما این نفی بجهت اثبات یک تایید بود. پس  خداضمیری دست یابیم. به روشن
بر  برای اینکه خودباشد. پس  خداشد تا  خداـنا خدابواسطه نفی به خودش پی برد، یعنی  خدا

 فسنرویت میشود. اما مادامی که  نفسشته باشد توسط شعور دا نفسانفکاک خودش در تمایز از 
شعور جدا میکنیم در نهایت چیزی در دست نداریم. پس حتی همچون چیزی ذی خودواقعی را از 

 غیر خودشمتوجه خودش میشود که دارد خودش را نفس پیش آمد،  خداکه در عمل برای 
پس  ، بلاشعور میماند.به خودش میکند. حیث بلاشعور، با شعورداشتن از خودش، با شعوریافتن

 بلاشعوربودن یعنی شعورداشتن و شعورداشتن یعنی بلاشعوربودن.
این یک تناقض است اما از دست ما هم کاری برنمیآید. سعی میکنیم خودمان را با زبان بیان 

را بر زبان میآورند که هیچ جور  وردبرای بیان خود یکجور در تلاش  ذنکنیم درحالیکه اساتید 
معنایی ندارد. چون وقتی سعی داریم خود را با استفاده از زبان بیان کنیم، خود همین زبان خودش 

ذات، و وقتی به کس دیگری بهرا از ما جدا میکند و به یک شی زنده بدل میشود، به چیزی قائم
ذات را بجای منشأ خود زبان میگیرد. بهاش هم آن شی زنده قائمدهکننسپرده میشود، این دریافت

اند تا انگشت را بجای ماه بگیرند. بااینحال وقتی با انگشتی به ماه اشاره میزنیم، دیگران آماده
یال انگشت ختوان بیه تشخیص داده میشود میتشخیص نیست و وقتی مابلهم قا هبدون انگشت ما

 ایانشنمست که زبان ه زبان میچسبیم و فکر میکنیم که زبان همان چیزیشد. به همین منوال ب
بان مان میزند. ز. این عادت قبول نماد بجای واقعیت لطمات بسیار زیادی به زندگی روزانهمیکند

م، ولی اغلب ایها تاکنون ابداع کردهمفیدترین ابزار است، شاید مهمترین وسیله ارتباطی که ما انسان
ر میدان د بودیسمهای اش اسیرمان میکند. یکی از نقششویم که زبان بخاطر همین فایدهمتوجه نمی



 

ربه در بیان تج بودیسممان از بیداد زبان است. به همین خاطر است که طبع کردناندیشه خلاص
اه گ ذنترین شیوه ممکن است و همین معلوم میکند که چرا استادان ضمیری به سرراستروشن

 معنا بر زبان میآورند.ای بییا ایما و اشاره وردیانی بدوی را بصورت فریاد یا غل
با روش تحلیلی شروع کردم. ته این تحلیل نفی است. روش تحلیلی نابودی امیال است، انحلال 

رسیم. با ب تألیف. باید از این وضعیت فراتر برویم و به ویسانکهاراتمام اشیای موجود، که میشود 
ای یزی که کشتیم و تشریح کردیم و به مردگی محض فروکاستیم جان تازه، هر چتألیفیروش 

میگیرد و احیا میشود. تحلیل شی زنده را به یک جنازه تبدیل کرده است و جنازه باید زنده شود 
است. این میشود تایید بزرگ، تایید نهایی. کافی نیست گفته شود که من  تألیفو رستخیز هم کار 

یم و در کار نیست. باید یک گام فراتر برو نفسیکافی نیست گفته شود که  نفسانی وجود ندارد،
نه در سطح امر اعتباری بلکه در سطح امر مطلق است.  نفساما این  وجود دارد نفسبگوییم که 

ام بار دیگر بازسازی میشوند. روش ادغشده هیچ یکست که عناصر تشریحتیراستین وق حقیقت
 ایم از نو بسازیم.خارج نمیکند بلکه باید چیزی را که ویران کردهروش تحلیلی را از دور 

 ستخیزربنظر میرسد که « هم هیچ معنایی ندارد. مسیحیتاگر مسیح رستخیز نکند، » 1بقول پل
 نفسو  سنفـنفسانی بزرگتر، نا منمن نفسانی و ـتفاوت زیادی با مفاهیم بودایی نا تصلیبو 

تاریخا رخ داده یا نه، چون هر روز رخ میدهد، هر  تصلیبم نیست که مطلق، داشته باشند، اما مه
تایید  ست.ای مهم در رشد آگاهی دینیرخ میدهد. این تجربه تصلیبهم توام با  رستخیزلحظه، و 

مان شان را باید یک کل واحد در نظر گرفت که در هر دقیقه از تجربه، همهرستخیزو  تصلیبو نفی، 
 جریان دارد.

  

                                                           
1 St. Paul 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوذ به واقعیت

 برداری(نسخه)
 
 

 گفت: «بهترین راه برای نفوذ به واقعیت چیست؟»دکتر سوزوکی در پاسخ به این سئوال که 
هایش را بشناسیم. تا وقتی که خود را به تحلیل عقلی محدود و محدودیت عقلاول باید ماهیت 

میکنیم نمیتوانیم یکجور تشویش روان را احساس نکنیم. چون ما زیادی بند حواس هستیم و 
 پیدا کنیم اما فقط واقعیتلازم است که از طریق حواس راهی به  واقعیتگرچه برای شناختن 

شوند و می تألیف عقلهای حسیه توسط اختیارمان میگذارند. دادهرا در  واقعیتحواس نیستند که 
حواس باطنی را برای جهانی  و حواس همکار یکدیگرند، اما دیر یا زود باید یک مجموعه عقل

درونی رشد بدهیم. یک جهان بدون جهان دیگر وجود ندارد و این دو جهان را هم نباید به دو 
 عقل هاییکی در نظر گرفته نشوند، نمیتوانیم از محدودیتجهان تقسیم کرد. اگر این دو جهان 

 ایم که زیادی بر وجه بیرونی تاکید کنیم اما بیشتر باید بر وجه درونی متمرکزفراتر برویم. مستعد آن
 شویم.

میاندیشد، اما آیا  عقلهای حسیه را تهیه میکنند و از این قرار است: حواس داده عقلعملکرد 
با  قلعی را که برایش تهیه میشوند واقعا بصورت چیزی از خارج تحلیل میکند؟ هایاین داده عقل

در مقابل  عقلاند اما های ناشی از حواس مال دنیای بیرونیاصل ذهن و عین عمل میکند. داده
با همین اصل دوشاخگی عمل میکند و داخل و  عقلاین دنیای بیرونی یک دنیای درونی دارد. 

دو جهان  به واقعیتد که یکی بدون دیگری وجود ندارد. پس همینکه تقسیم انخارج چنان همبسته
بخاطر همین  فراتر برویم. تمام مشکلات عقلهای را آغاز میکنیم دیگر نمیتوانیم از محدودیت

گرفتن بلکه فراگذشتن. دو جهان باید در هم ادغام انشعاب است که باید از آن فراگذشت: نه نادیده



 

ل دو جهان بمانند. زیادی بر خارج تاکید داریم، حالا باید ببینیم که در داخل شوند و درعینحا
ه سمت مان را بمان بسیار سخت است چون برای این کار توجهچیست. اما دریافتن متعلقات باطنی

میگذاریم. همینکه به خود روی میآوریم، خود هم به « خود»عطوف میکنیم که اسمش را چیزی م
د: به خودی که میخواهد ببیند و خودی که دیده میشود. وقتی که میخواهیم خودش تقسیم میشو

کنیم باطنی فکر می واقعیتای که به باطنی پی ببریم، درست در همان دقیقه واقعیتبه ماهیت 
باطنی هم به دو جهان تقسیم میشود و مادامی که سعی داریم به چیزی بیرون از خودمان  واقعیت

ه را به یک زندانی تبدیل کرد واقعیتاین  عقلهم هرگز تمام نمیشود.  پی ببریم این دوشاخگی
 اش هم همیشه تقسیم و انشعاب را داریم.است، یک ذهنیت محض، و در نتیجه

سئوال این است که آیا میتوان بدون تقسیم خود فکر کرد؟ از دیدگاه عقلی که محال است. 
ر کنیم؟ آیا س عقلپس چگونه میتوانیم بدون  ، از این تقسیم هم گریزی نیست.ایمعقلوقتی بند 

 ـیعنی این چیز را در خودش، هیچ قوه ای داریم که قادرمان کند چیزی را بدون تقسیمش بفهمیم؟ ـ
ش میتواند خودش را ببیند که خود واقعیتدادن به آن. آیا از طریق خودش، ببینیم و نه با عینیت

از  . این با استفادهعقلهنیت ناب و فراگذشتن از را در خودش منعکس میکند؟ به این میگویم ذ
ن با ای عقلاست.  عقلباعث و بانی  پراجنهخوانده میشود ممکن است و این  پراجنهچیزی که 

. پس هم تعطیل است عقلکه نباشد  پراجنهست. پراجنهپذیر میشود که اساسش بر واقعیت امکان
ـ. شمفهم میشود عقلشم است، اما شم معمولا شکلی از  پراجنهپی ببریم.  پراجنهباید به ماهیت 

نیست. وقتی به یک عکس نگاه میکنم، حواس این عکس را  عقلی واقعی فقط شکلی از پراجنه
واسطه میشود شم. ادراک حسی عادی دو عنصر بدون وساطت یک مفهوم ادراک میکنند. ادراک بی

ت ادراک حسی به هیچ عامل واسطی نیاز دارد که یکی ناظر است و یکی هم منظور. این روی
فقط دیدن یک شی منفرد  پراجنهـای را بین ذهن و عین باز میکند. اما شممعترضه عقلندارد. پس 

در تمرکزش در آن شی بخصوص هم هست. یک شی منفرد،  واقعیتنیست بلکه دیدن تمامیت 
ه در این چونان ک واقعیتخود  کرانگیبصورت یک جزء بلکه بصورت بیتقسیم، نه یک شی بی

 ده است، ولی توامان همانشجزئی عینشی حاضر است. پس وقتی گلی را میبینم، این گل یک 
، 3، 2هرگز وجود ندارد مگر اینکه  1فکر میکنیم، اما  1، به 1ست. پس وقتی میگوییم کرانگیبی

هم  کرانگیلحظه بی، درست در همین «ینممیب»و الی آخر هم وجود داشته باشد. وقتی میگویم 
بمنزله  1واحد میبیند و نه  عینرا بصورت یک  1فقط  عقلست، اما در کل جاری و ساری

 نامتناهی رویت کرد اما همچنین بصورت یک گل واحد.ـنهایت. گل را باید بصورت گلبی
ست ست و سنگی در سنگیایای در فرشتهچیز مرکب است از اینکه فرشته به همه خداعلم 

ماست و هستش خدا « هستش»، دیدن اشیا چنانکه هستند. پس یچنینو الخ. به این میگویند 
شده نیست بلکه خود ئی تقسیمشی 1، این 1یکی هستیم. و وقتی میگوییم  هستشمان در این همه



 

است. وقتی رضایت خاطر نداریم، وقتی  عقلکه در بنیاد  پراجنهـمنهایت است. این میشود شبی
 عقلست. با تاکید بر اپراجنه ـهای عقل آگاه میشویم، بخاطر عملکردهای درونی شماز محدودیت

شدن از این که عدم رضایت به بار میآورد. آگاه استپراجنه غفلت میشود. پس  پراجنهاز 
ه ب عقلای که میشود درست همان لحظه پراجنههایمان. پس شدن از نقصانناخشنودی یعنی آگاه

 هایش آگاهی پیدا میکند.محدودیت
 واقعیت. پس وقتی میپرسیم ستپراجنههم  عقلهای یافتن از محدودیتخود لحظه آگاهی

س . پپراجنهدرست در خود همین لحظه است. وقوف به این مهم میشود از قبل  واقعیتچیست، 
دست بالا را  پراجنهکورمال در تاریکی گام برمیداریم اما وقتی در آغاز جستجویمان کورمال

مان پی میبریم. بودا اینطور ، به معنای این نارضایتی، و به جایگاهواقعیتمیگیرد به ماهیت 
که  بود واقعیتیتجویش را آغاز کرد، خودش را تقسیم کرد. شد. وقتی بودا جسضمیر روشن

رون بزند را ببیند. بعدتر بودا بجای اینکه بی واقعیتمیخواست ببیند و کسی بود که میخواست این 
بوداست، و پرسش خود  واقعیتاست و  واقعیتدر درون بود. بود واقعیت به درون روی آورد و 
 راجنهپزدن برگشتن است. وقتی این همانندی پرسش و پرسنده اتفاق میافتد پرسنده میشود. بیرون

 را داریم و هر ناامنی و اضطراب دود هوا میشود.
ست. شم از مجرای حواس پراجنهـدر پس حواس باید چیزی داشته باشیم، چیزی که همان شم

ست. مادامی که به حال از مجرای حواس عمل میکند. مسئله دشواریبه شهوداتش نمیرسد و بااین
فاصله بگیریم. نمیتوانیم حواس را رد کنیم چون رد  حسیحواس مجهزیم، نمیتوانیم از دنیای 

مان هایمان به حواس. برای سنجیدن ارزشپراجنهـکردن حواس یعنی تاییدشان. این میشود شم
چیزی داشته باشیم که بتواند ارزش واقعی حواس را داوری کند،  ایم اما در پس حواس بایدوابسته

 پراجنهـو باید از طریق حواس کندوکاو کنیم تا آن را بیابیم. اگر تمام امتیازات حسی با همین شم
 یافته داشته باشیم.نظام واقعیتنشوند، نمیتوانیم دستی بر  تألیف
 

 فت:اش با عشق انسانی گ( و رابطهکارونه)شفقت دکتر سوزوکی در پاسخ به سئوالی درباره 
گاپه آکه به انسان تعلق دارد و اروس ها عشق را به دو نوع تقسیم میکنند: میفهمم که الهیاتدان

ه شبی کارونهست. عشق انسانی مطلوبی دارد اما عشق الهی بدون مطلوب است. که عشق الهی
، نینیچتاکید میشود وجه مابعدطبیعی واقعیت را میبینیم، یعنی  پراجنهاست. وقتی بر وجه  آگاپه

مان قرار در دسترس کارونهشان میبینیم، عنصر در چنینی را یا اشیا چنانکه هستند. وقتی اشیا
 اروجاپست. وقتی بر این ضعف غلبه میشود، هم یک ضعف انسانی پراجنهماندن در نمیگیرد و باقی

، یکطرفه است و در این صورت کارونهبدون  پراجنه، مثل پراجنهبدون  کارونه. است کارونههمان 
ین شد، اولضمیر روشنست. وقتی بودا را نداریم و این هم عیب انسانی واقعیتدیگر تمامیت 



 

ودش داشته باشند. به خواقعیت فکرش این بود که دیگر موجودات هرگز نمیتوانند شهودی از این 
اش را ام را به موجودات دیگر منتقل کنم. اما بعدش سعی کرد تجربهگفت من که نمیتوانیم تجربه

منتقل کند چون موجودات دیگر هم قابلیت فهم دارند. پس میل به انتقال از بطن خود تجربه 
ست، میریضروشنه مسئله میآید. هر کسی میتواند تجربه بودا را داشته باشد و تا جایی ک پراجنه

ز اش افتاد، آن اندیشه امان بوداییم. وقتی بودا به فکر انتقال تجربهبودا هر کدام از ماست و همه
اش یک تجربه واقعا انسانی باشد و آرزویش اش آمد. همین باعث میشود که تجربهبطن خود تجربه

ضمیری روشنن این فهم از انتقال، اش است. بدوضمیریروشنمایه برای انتقال این تجربه جان
ضمیری آرزوی انتقال تجربه خود بودا نمیتوانست رنگ و بویی از واقعیت داشته باشد. روشن

 کارونهو  پراجنهمیکند.  کارونهرا  پراجنه است، و این عینا یعنی عشق. خود ایده آرزوی انتقال
 باید همدیگر را کامل کنند.

 
 در رابطه با مطالب بالا گفت: 1شینو  ذندکتر سوزوکی در پاسخ به سئوالی در مورد 

ه بر بیشتر مایل است ک شیناما  تاکید شود پراجنه وجود دارد که برتمایل بیشتر این  ذندر 
رتاسر در س مهایانهرا ایجاد کرده است و رشد آتی  شینو  ذندو مکتب  بودیسمتاکید کند.  کارونه

انسانی همواره میخواهد واکاوی و همچنین یکی کند، که  عقلاین دو خواهد بود.  تألیفجهان از 
زدن و برگشتن است، اما همزمان این دو نیز همواره در پی اتحادند. این میشود همان فرایند بیرون

 مان و دنیا هم چیزی جز ظهور و بروز همین دو توان نیست.کمدی و تراژدی انسانی

  

                                                           
1 Shin Buddhism 



 

 
 
 
 
 
 

 ذننفس و 
 
 

فراسوی حیطه عقل است اما ما بقدری  ذنقدری پیچیده است چون گرچه  ذنو  نفس مسئله
. مان بیرون میآید پیشاپیش به عقل ربط داردای از دهانبه اشباع عقلی دچاریم که حتی وقتی کلمه

عقل متضمن زمان است و ما هم بدون زمان نمیتوانیم زندگی کنیم. بااینحال فراسوی زمان 
از رویکردها به این مهم را میتوان با عقل زمانی را باید به چنگ آورد و یکی ست. این بیزمانیبی

 حاصل کرد. سعی خواهم کرد که همین رویکرد عقلی را تا حد ممکن معقول کنم.
وجود دارد: تحلیلی و تألیفی. بودا اولش از روش تحلیلی استفاده  نفس، دو راه به بودیسمدر 
شاهده و م« نفس»د تشریح هم از مثال او پیروی کردند. این روش میشو هابودایینخستین کرد و 

ست که بصورت یک منظورمان چیزی جوهری« نفس»وییم اش. حالا وقتی میگتشکیلات واقعی
، این ست. در غربذات منفرد پیوستگی دارد و این پیوستگی حتی پس از مرگ کذایی هم باقی

 مفروض گرفته میشود ولی خود این مفروض واقعا علمی نیست. این فرض قصد« روح»بقای 
را مفروض نگیریم، چیزی که حتی پس از ناملایمات  اش را دارد چون اگر چیزی جوهرییعمل

زندگی استمرار دارد، آنگاه زندگی هم از هر معنا و مفهومی تهی میشود. ما دوست داریم که چیزی 
ز یداشته باشیم که بتوانیم به آن چنگ بزنیم و آن را نهایی بگیریم. معمولا دوست داریم که این چ

 روح یا نفس مجسم کنیم. انگاشتآخر را با 
ست. شاه میلیندا شاهی 1سئوالات شاه میلیندابودایی معروف وجود دارد که اسمش  سوترهیک 

مباحثی با  .م. بر بخشی از هند شمالی حکم میراند و در مجموعهقیونانی بود که در قرن دوم 
ای در باب طبیعت نفس، ناگاسنا که پیرو شرکت کرد. طی مباحثه 2ناگاسنابفیلسوفی بودایی به نام 

ا ب»شاه جواب داد: « وقتی به سراغم آمدید، چطور آمدید؟»روش تحلیلی بود از شاه پرسید: 

                                                           
1 The Questions of King Milinda 
2 Nagasena 



 

« وغ؟هاست... یا بدنه... یا یاز ارابه برایم بگو. آیا ارابه میله است... یا چرخ»ناگاسنا گفت: «. ارابه
شهنشاها، شما را ریز به »ها جواب منفی میداد. ناگاسنا گفت: ام از این سئوالشاه باید به هر کد

 «ام.ای به در بسته خوردهام اما در یافتن هرگونه ارابهپرسش گرفته
کار  مان درهای حسیتحلیل یکسانی نیز برای نفس مصداق دارد. اگر نفسی جدا از تمام اندام

دا ها را جا عملکرد موثرتری داشته باشد وقتی این اندامهبدون این اندامپس نفس باید باشد، 
 فتارر بایدهم میکنیم نفس  یشانجدا های حسی حدگذارند و به همین خاطر وقتیمیکنیم. اندام

 اند و بنظر میرسد که نفس هم ازباشد. اما وقتی میمیریم حواس هم از بین رفته ی داشتهموثرتر
 بین رفته باشد.

ییم که بدون یکجور فرضیه عقلی نمیتوانیم چیزی چون مسئولیت در قبال حالا میتوانیم بگو
خویش داشته باشیم. بدون نفس هیچ فردی هم وجود ندارد و بدون فرد هیچ مسئولیتی هم وجود 

از  مانندارد. بدون ایده مسئولیت، اخلاق هم تعطیل میشود. پس ایده نفس عمیقا مستلزم ایده
نفس نابود میشود هیچ مسئولیت فردی هم در کار نیست.  نگاشتاست. وقتی مسئولیت اخلاقی

فسی داشته باید نبطریقی کنار گذاشته میشود، جامعه انسانی هم ناممکن میشود.  انگاشتوقتی این 
باشیم اما وقتی نفس به این شیوه تحلیل میشود و حواس و عقل زدوده میشوند، هیچ نفسی هم 

 باقی نمیماند.
را چیزی غیرمادی لحاظ میکردند که بااینحال به وجود مادی آورده شده های بدوی خود آدم

مان از بین میرود این چیز غیرمادی هم بدن را ترک میگوید. شان وقتی وجود مادیاست. به گمان
فهم نیست چون وقتی در مورد یک مان را ترک میکند قابلاما این جوهر فردی که بدن فیزیکی

فرد  غیرمادی ید همواره به مادیت ربط دارد و محال است که به چیزفرد حرف میزنیم، این فر
 .بگوییم

پس با کاربرد این روش تحلیلی معلوم میشود که امکان وجود نفس محال است و بااینحال 
ل مان هم منحنفس، خود ساختار اجتماعی انگاشتچنانکه قبلتر گفتم نفس وجود دارد. بدون 

میشود و بنابراین باید یکجور نفس یا خود در کار باشد اما این روش هم ما را به هیچ جور 
از نفس نمیرساند. این روش مثل روش حذف است. وقتی میگوییم چیزی فلان  جوهری انگاشت

ندن کامل از بین میرود، که مثل کو بهمان نیست و به این ترتیب آن را حذف میکنیم، آن چیز بطور 
ها پشت سر هم کنده میشود، نهایتا به هیچ میرسیم، دیگر پیازی پوست پیاز است. وقتی پوسته

ست و حواس هم به ما میگویند که مادامی که مان چیزی جوهریا پیاز هنوز برایوجود ندارد. ام
دیگر  چیز را واکاوی میکنیما وقتی این حواس در نظر باشند چیزی فردی هم وجود دارد. ام

آن چیزی که میتوان  جوهر حالا-درمقام-نفسانی-منوجود ندارد، تا اینکه با این عدم وجود 



 

دیگر موجودیت نداشته باشد. پس رویکرد تحلیلی به مسئله نفس در نفی خاتمه هم نفس خواند 
 مییابد.

 یشودت. وقتی همه چیز سلب ممحض اسمستلزم چیزی بیشتر از نفی  آتمنـنااما نظریه بودایی 
باید که چیزی بماند، اما نمیتوان این چیز را در رابطه با دنیای فردی، در رابطه با حیطه نسبیت 

فردی حاصل میکنیم به  هایانگاشتفهم کرد. نباید آن چیز یا هیچ را که پس از زدودن تمام 
هیچ  است ولی این« چیز»ت با در مغایر« هیچ»معنای نسبیت فهم کنیم. عادت داریم بگوییم که 

نه به معنای هیچ مطلق بلکه به معنای تهیای  آتمنـناست. این نظریه نه هیچ مطلق که هیچ نسبی
مطلق است اما این تهیای مطلق هم فراسوی هر فهم است. بااینحال در هر فهمی جریان دارد. 

 د.مشکل اصلی همینجاست، اینکه وجود ندارد ولی بااینحال وجود دار
اش فراسوی فهم است. روان معمول در اینجا متوقف در معنای نهایی آتمنـناپس فهمیدن آموزه 

 1اسپنسری میشود. بودا از پاسخ به مسئله نهایی واقعیت تن زد و برخی این امتناع را نظیر آموزه
طور ایجابی ید بای ندارد بلکه باگویی بودایی چنین صورت سالبهگویی تلقی کردند. اما ندانمندانم

 فهم شود که البته سخت است.
از پرداختن  پسهای معمول نیست. کردن در دسترس رواندادن تن زد چون بحثبودا از جواب

انی من نفسـبه این مسئله مابعدطبیعی غایی امتناع کرد. در عوض بر معنای اخلاقی یا ارزش نا
علق ست. ما به چیزها تزندگی دلبستگی بردن در اینانگشت گذاشت. بودا پی برد که علت رنج

شان. کاراترین روش برای خاطر داریم، نه فقط به چیزها بلکه به چیزها در موجودیت دائمی
اهانه . ناآگمن جوهرینشدن از این دلبستگی انکار جوهریت ذوات منفرد است، یعنی انکار خلاص

ود همین خ ایم بازایت ازخودگذشتهنهوریم که بیدلبسته خود میشویم، و حتی وقتی بر این تص
خبری از خود خیلی سخت تصور از وجود خود حکایت دارد. باخبربودن از خود و بااینحال بی

 ل است.ترین مسائخبر نقطه اوج فلسفیخبری خبردار یا باخبری بیاست، و بااینحال همین بی
رد، نفس وجود نداواقعا ست که با استفاده از این روش تحلیلی، روان معمولی کمابیش راضی

م نیست. آموزه بودا آموزه شدن است، که یعنی تحول مدام، و این هرگونه نفسی که تابع تحولی مدا
کافد نهایت کوچک میشست. این روش نه تنها واقعیت را به اجزای بیهم بخشی از رویکرد تحلیلی

 هبیشترند. همانطور که این دنیا را میبینیم، همبلکه ریزترین اجزا نیز همچنان مقید به واکاوی هرچه
چیز در تغییر است و همه چیز گذراست. و بودا هم به ما یاد داد که این گذرایی از حالت مرکب 

این هم  اند وزیهاند، پس مقید به تجاند. و وقتی تمام اشیا مرکباشیا میآید چون تمام اشیا مرکب
چیز عوض میشود، اگر هیچ چیزی وجود ندارد که بتوان گفت  یعنی تغییر و تحول. اما اگر همه

 اش را ندارد.ارزشچون اش میکنیم؟ ماندگار است، چرا خودمان را دلبسته
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چیزهایی وجود دارند که ارزش دلبستگی دارند. اما به نگاه به دنیا میبینیم درست است که 
پس بدون  م.تبدیل میشو دیگر دارم به استخوانل به ما میگوید که وقتی پیرتر میشوم تقریبا استدلا

چیز باطل است  ام. اما قبول این ایده که همهاستخواندیگر پیشاپیش  اینکه منتظر تحلیل باشم
ی نگنباید هیچ ج را نیست. اگر کارا از آب دربیایدست و استدلال هم همیشه کااستدلال تحلیلی

م. ایبه هر حال جنگی داشتهوقت تمامها، از همان آغاز تاریخ انسان داشته باشیم. در نظر آماردان
ترین درد را تجربه میکنیم. اگر استدلال ایم و جانکاهوکشتار شدهفروش کشتروز عمدهامروزه

ها ستیم. بارچنین اتفاقاتی هم نمیافتاد، اما ما هم همیشه موجودات عقلانی نی دیممعقول میآور
مان میگوییم که صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، اما وقتی چیزهای زیبا میبینیم ازشان خوش

، گیرایی دارد و صورت ظاهر چیزی جز نتیجه غیرشصورت زیبای ظاهر چه چه  ،میآید. زیبایی
شویم، شان میهای زیبا به ما نشان داده میشوند فقط شیفتهسازی نیست. وقتی گلدیگری از عقلانی

ز نهادن بر هر چیشان استدلال نمیآوریم. این راه و رسم واقعی ارجشان نمیکنیم یا برایتحلیل
زیباست، اما سعی میکنیم استدلال کنیم و بعد از استدلال هم سعی میکنیم دوست داشته باشیم. اما 

 چیزهای زیبا. هنهادن بچنین عشقی نتیجه عقل است و نه ارج
د دارد که رفتاری شیطانی دارد. این چیز خردمان را ویران میکند. پس چیزی در هر فرد وجو

تحلیل، استدلال، و مانندهایشان جزء اساسی وجودمان نیست. باید از روش دیگری برای رسیدن 
 ن جوهرینمبه این ایده نفس استفاده کنیم. وقتی این چیز را تحلیل کردیم میبینیم که چیزی چون 

 ؟آب میخورد نفس یا خود خلاص شویم. این تصور از کجا انگاشتنیم از وجود ندارد اما نمیتوا
 مان در میان باشدیی که پای حواستجربه که از وجود واقعی نفس چیزی به ما یاد نمیدهد. تا جا

ایم. وقتی ای از نفس نداشتههرگز تجربهجایی که پای تجربه در میان باشد و تا  نفسی وجود ندارد
 میبینیم که نفس به چنگ نمیآید. این در حیطه حس و عقل به چنگ بیاوریمسعی داریم نفس را 

بااینحال  ایم وای از ماهیت نفس نداشتهمان هیچ تجربه، اینکه در تجربه عقلیخیلی مهم استنکته 
مفروض نگیریم کاربارمان پیش نمیرود.  یک نفس را مفروض میگیریم. چون اگر وجود نفس را

ما پس از تحلیل پا به این دنیا نمیگذاریم. اول به این دنیا وارد میشویم و بعد شروع به تحلیل این 
یم که میگوی دیگر چیزی برای تحلیل باقی نماندو آن میکنیم. پس از اینکه تحلیل کردیم و 

یگیرند و بعد سعی در تحلیلش دارند. وجودداشتن محال است. دانشمندان فرضی را مفروض م
م و ای معین شروع میکنیشان را رد میکنند. از نقطهتحلیل را محال مییابند و بعد مفروض اساسی

پیش میرویم. هرگز نمیتوانیم به نقطه آغازمان برسیم و بعد بگوییم هیچ نقطه آغازی در کار نیست. 
مان بااینحال این معنای نفس همواره به دنبالحل نهایی نمیرسد و استدلال هرگز به یک راه پس

 است.



 

را داریم. ریاضی همواره  1 ریاضیباید پاسخ دیگری به این پرسش وجود داشته باشد. مثلا در 
را به ما میدهند و  3و  2و  1دیگر  1و یک  1و  1. 1بر این فرض استوار است، بر همین وجود 

ری یکی پس از دیگنهایت برسیم. گز نمیتوانیم به بیالی آخر. اما حواس انسان محدودند و ما هر
 1، این 1نهایت میرود. و بنابراین وقتی میگوییم اضافه میکنیم و میپنداریم که این رشته تا بی

استوار است. وقتی شروع به شمردن میکنیم و  1 انگاشتبر  نهایت است، چون ریاضیمتضمن بی
نهایت نهایت است و بیبی 1نهایت است: اپیش متضمن بیپیش 1، و الی آخر، این 3، 2، 1میگوییم 

نهایت فراسوی ایم. بینهایت را تجربه نکردهمان بیاست. اما ما هیچ وقت با حواس یا عقل 1
ت نهایبی همینای از حواس و عقل است. بنابراین هر تجربه منفرد، واحد، و جزئی باید تجربه

اما بدون این تجربه هم نمیتوانیم به استدلال ادامه بدهیم. باشد. این تجربه یکجور استدلال است 
 ها به آنای از استدلالایم که پس از مجموعهست ولی هنوز به چیزی نرسیدهاین نکته اساسی

متوجه میشود که جواب از قبل در خودش وجود  . اگر استدلال بر خود استوار شودایمرسیده
استدلال هرگز نمیتواند بر خود استوار شود بلکه از خودش دارد، اما در ماهیت استدلال است که 

بیرون میزند. اما استدلال نباید از خودش بیرون بزند بلکه باید به خودش برگردد. به این میگویم 
له است و کردن مسئی عملی برای حلتألیفی. این رویکرد تحلیلی به مسئله نفس شیوه انگاشت

 بر آن تاکید داشتند. اما گفتم که بعدها نه فقط تهیای نسبی بلکهها نخستین بودایی به همین خاطر
شرح میدهم که این هیچ مطلق چطور باید  ذنهیچ مطلق باید به فهم درمیآمد. با یک موندوی 

 حاصل شود.
 «خودم چیست؟»راهبی از استادی پرسید: 

 «.خودم»استاد: 
 «خودت چطور میتواند خودم باشد؟»راهب: 
 «.خودت»استاد: 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 بودیسم ذنو  1اکهارت
 
 

یکی از مظاهر برجسته اندیشه و هنر هند است. در یکی از آثارش با  2آناندا ک. کوماراسوامی
ی هانهایت نزدیکی با شیوهاندیشه اکهارت تناظر بی»میخوانیم:  3حاله طبیعت در هنراستعنوان 

ای جملات درست مثل ترجمههندی دارد؛ شگفتا که کل بعضی قطعات و بسیاری از تک تفکر
در  اجور عنصر هندی واقعمستقیم از سانسکریت بنظر میرسد... قطعا نظرمان این نیست که همه

های شرقی وجود دارد هرچند که در سنت اروپایی برخی مولفه های اکهارت حضور داردنوشته
اند. اما نتیجه این دست تشابهات نه اثبات برگرفته شده هایی نوافلاطونی و عربیکه از خاستگاه

تاثیر یک نظام فکری بر نظام دیگر بلکه اثبات پیوستگی سنت مابعدطبیعی در دنیا و در تمام 
 (.2۰1)ص« دوران است.
ظر ای بودایی به نریح این نکته متن زیر را از اکهارت نقل میآورم و نظرم را از زاویهبرای تش

 اکهارت اضافه میکنم:
یگانه فرزند  ”شوید. خدااید، باید که خدمتکار حالا که از گناه رسته“پل میگوید: سن»

ند: ل به هدف میزپدقیقتر از سن مان رهایی داده است اما عیسی مسیحیافته ما را از گناهانهستی
ــ اما  ”خدمتکاران پی به کار عیسی مسیح نبرند“و  ”شما را نه خدمتکار که دوستان خواندم“

را با  خداوندهایم از تمام شنیده“ست. ، چون این در طبیعت دوستیاز همه چیز باخبرنددوستان 
دانم او هم میداند، میداند من هم میدانم و هرآنچه من میخداوند . هرآنچه ”شما در میان گذاشتم

یم یکی هستیم. آن کس که به همه معلوماتش علم دارد یک پیشگوست. چنین خداچون من و 
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حقیقتش میگیرد، و در این در را در طبیعت خودش، در یگانگی، حضور شامل، و  خداشخصی 
 1«صورت در راه درست است.

به همین  2کواکرهاه باورم اکهارت تمایز مهمی را بین خدمتکاران و دوستان قائل میشود و ب
مان دوستان نیستیم؟ ــ کواکرها و غیرکواکرها، میگویند. اما آیا همه« دوستان»خاطر به خود 

 «.هانجس»یا  3هامسیحیان یا بودائیان، برهمن
علم داریم یا  خداای را خاطرنشان کنم: چطور بر تمام معلومات در اینجا دوست دارم نکته

در طبیعت خودش، در  خدا»چطور میتوانیم علم داشته باشیم؟ منظور از این گزاره چیست: 
 وکمال فهم کردیم هر چیز دیگری؟ وقتی این گزاره را تمام«حقیقتشدر یگانگی، حضور شامل، و 

 .میفهمیم که خاستگاه هر دین را میسازدهم را 
یعنی حضور « در طبیعت خودش خدا»به همه چیز و  خدایعنی علم « خداتمام معلومات »

به همه چیز  خداهستند. وقتی از علم  ، دانش و وجود یکیخدا. در خداشامل، یگانگی، و حقیقت 
میگوییم، تصور میکنیم که یکجور دانش است که ما موجودات کرانمند در اختیار داریم، فرضا 

ناس شت موجود است، یا دانش ممکن یک گیاهدانش از هر شی جزئی چنانکه در این دنیای نسبی
ه همه بخدا از هر گیاه یا گل، یا دانش فیزیکدان از ساختار یک اتم. کلا وقتی گفته میشود که 

کب ست که مرتنسبت میدهیم. اما این اشتباه بزرگی خداچیز علم دارد ناخودآگاه این دانش را به 
 ها را میتوان درباره حضور شامل او گفت.ببریم. همینپی خدا به ماهیت  وقتی سعی داریممیشویم 

 وکنار مکان موجود حاضر باشد.او خودش را تقسیم نمیکند تا در هر گوشه
ــ که همچنین راهی برای علم یافتن به معلومات  خدایک راه برای علم یافتن به ماهیت 

را )بمنزله چیزی « مکان» تان ازتان سعی کنید که فهماز این قرار است: در تخیل ست ــخدا
ترین نقطه ممکن کاهش نهایت در حال گسترش که هر چیزی و همه جا را پر میکند( به کوچکبی

بدهید، مثلا به یک میلیونیم یک میکرون. بعدش باز سعی کنید که این مقدار را هم به یک ذره اتم 
 حالا مرتبه را معکوس همچنان کوچکتر کاهش دهید تا به حدی برسید که پس از آن صفر است.

ها کنید. اتاقی را که در آن هستید بزرگتر و بزرگتر کنید تا اینکه به ستارگان و فراسویش تا میلیون
«. مبیش از این نمیتوانیم ادامه بدهی»ها سال نوری گسترش پیدا کند. شاید بگویید که و میلیون

تان برسید. حالا در حیطه امر تان را بکنید تا به ته و توی تخیلمهم نیست. نهایت تلاش
 نهایت را داریم، حیثمکان دیگر مصداق ندارد. اینجا بی انگاشتاید، مجهول، جایی که ناشناخته

 کرانه.بی
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اند. یک حد مکان صفر است و حد دیگرش نامتناهی. هر دو فراسوی حدند و بنابراین یکسان
مان هم مصداق دارد. حال مطلق سرمدیت ست و نامتناهی صفر است. این در مورد زصفر نامتناهی

 است و سرمدیت حال مطلق.
علم را ندارد و دیگر در سطح نسبیت نیست. بهتر است که به این  این نوع علم معنای عادی

و « خداتمام معلومات »اینجا «. پراجنهـشم»علم شم یا شهود گفته شود، یا به زبان بودایی، 
نابراین نیست و ب یا اعتباری متعلق یک علم نسبی خداداریم. را « در طبیعت خودش خدا»همچنین 

 حضور شاملش نه ربطی به نسبیت اشیا دارد و نه به اندوختن تألیفی علم حاصل از آن.
ت و داشته باشیم چیزی بنیادین اس خداکه بتوانیم از « علمی»از اینجا میتوانیم بفهمیم که هر 

ذیر. این علم در واقع چیزی بسیار ساده است و بااینحال پرو متمایز یا نسبتا تحصیلهیچنه به
ای، آنقدر که با فهمش هر چیز دیگری هم یکسره مفهوم میشود. این میشود معنای نهایت پایهبی

 چیز و همینطور معنای حضور شامل در مکان و در زمان. علم مطلق به همه
کوه یکی در این رابطه روشنگرند. کرکس( 1سوتره نیلوفر آبیشده در های زیر از بودا )ثبتگفته

ها به هایش را ایراد کند. در یکی از همین نشستست که بودا عادت داشت موعظهاز جاهایی
ها سال پیش زیر درخت ام سالضمیریاحتمالا فکر میکنید که روشن»اش گفت: اجتماع عبادی

عبور خواهم  نیروانال پس از اکنون به ها سااتفاق افتاد و سال 2بودی در کنار رودخانه نایرانجانا
شمار پیش از این ام دهرهای بیضمیریکرد. اما این طرز تفکر یکسره برخطاست، چون روشن

 باید بگویم که چنین نیروانارخ داد و راستش حتی پیش از آفرینش جهان. و در مورد ورودم به 
شعور در هم که توسط موجودات ذیتان ادامه میدچیزی در کار نخواهد بود چون به موعظه برای

 «سرتاسر جهان تا آخر زمان به گوش گرفته خواهد شد.
 مکتب تندایموسس  3(،5۹۷-53۸یی، ـگی )چیهـتوجه نیست؟ چیای قابلآیا موعظه

بر حقیقت این موعظه شهادت داد. وقتی  ستسوتره نیلوفر آبیهای که مبتنی بر آموزه 4بودیسم
شناخته میشود تجربه  5چه( دایشیـگی که بیشتر با لقب پس از مرگش چیشا )چیهـچی

 «کوه هنوز در جریان است!راستش اجتماع کرکس»اش را داشت، بانگ برآورد: ضمیریروشن
ذیر پبازی دارد امکانشهادت نه فقط از طرف چیشا دایشی بلکه توسط هر کدام از ما که چشمان 

 است.
کوه در سرتاسر جهان است و موعظه کوه فقط یک نام جغرافیایی در هند نیست. کرکسکرکس

در  ام، همینطورجا میتوان به گوش گرفت، حتی در اتاقی که مشغول نوشتن این مقالهبودا را همه
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با بودا و تمام اجتماع  کوهدارند، کرکس« چشمی»اتاق خودتان هنگام خواندنش. برای آنانی که 
 اند. این میشود علم مطلق و حضور مطلق.رویتاش قابلعبادی

سلسله تانگ هم میتوان به سادگی و سرراستی این  ذنبا شعر زیر سروده یکی از استادان 
از استان شوشو  1شانگ(ـهان هوـواقف شد. نام مولف راکان اوشو )لو پراجنهـیا شم« دانش»

اش ضمیر شد که اولین استادش ضربه محکمی به قفسه سینهاست. او وقتی روشن 2چو(ـ)چانگ
 زد.

 

 گردیده بود 3تونگـهسین از دوران چرخهفت و ده 
 بود هشتصد و شصت و هفت پس از میلاد

 تائوبه آغازگاه افروختن ــ 
 سرک میکشیدم جابه همه
 رویارو بودمواژگانی  جا بابه همه

 اش.همهخبر از ــ بی
   شک ای ازتوده
 در ژرفنای روانای از شک توده

 سبدی.ــ چون بیدبافته
 سه سال تمام  یکناره نهر بر  در جنگلی اقامت گزیدم

 ــ یکسره ناشاد.
 ذنآن استاد   را دیدم 4دهارماراجاناگاه زد و 

 سوار.ــ قالیچه
 کنم. برطرفام را تا شبهه  سویش شتافتم و جویا شدم به دمان

 برخاست از جااستاد  غرق در مراقبه  
 ام زد: ــبه سینه مشتی   بازوقلاب
 ام را تمام فروپاشیدشبهه

 ــ این ضربه ناگاه.
 است: ــخورشید قرص بار پی بردم که اولو  بلند کردمسر 

 ــ قرص خورشید.  
 روز از پی روز  امجهان شده آدمشادترین  دم تا به حالاز آن 
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 ایترس و دغدغه بیــ 
 ترین.ــ بشاش

 و اشباع سرشارمتنها پی بردم که 
 قلبم.در ــ 

 سو سرک نمیکشم.سو و آنام ایندیگر بیرون نمیروم و با کاسه گدایی
 

وکمالی حالا بیایید بپرسیم که این چه چیزی بود که اندرون او را با چنین رضایت خاطر تمام
اش از خانه بیرون برود؟ این چه نوع پر کرد که یکسره مانع از آن شد که برای امرار معاش روزانه

له دانشی بود که با اولین ضربه استادش بر جانش نشست طوریکه باعث شد دیگر برای دانشی له
پاره در دنیای جزئیات حاصل میشود؟ اگر چیزی پیچیده بود یا چیزی که نزند که بصورتی تکه

اندوزی واقعیات منفرد میسر میشود، آنوقت راکان اوشو نمیتوانست با یک تنها پس از علم
نمیتوانست از یک عامل بیرونی بیاید بلکه « دانش»ضربه مشت استاد به آن نائل شود. این تک
خودش میجوشید. این دانش چیزی غیر از خودآگاهی نیست که اولین  ترین هستیاز باطنیباید 

 ـاما نه  نفسبار از اعماق  اش که به آگاهی نفسیبراساس فهم روانشناسان.  خودخودش بیدار شد ـ
ش در جان هستی بخشید و پسراست که به یگانه  خداوندوارد شد، به زبان الهیات مسیحی، 

 زاده شد. خداونداست که در همزمان جان 
« آغازجهل بی»ها چنان سنگین از یا بقول بودایی آگاهی انسانی چنان سنگین از وهم عقلی

 رها از هر»داشته باشد یا « دانش روشن محض از حقیقت الهی»است که برایش دشوار است که 
 1باشد.« طبیعت غیر و مخلوق

 دیگری از راکان اوشو تمام کنم: قطعهاجازه بدهید که بحثم را با 
 

 مسافریبیکاره 
 جهان،گشادهدرین 

 راهبی فقیرناسوده 
 آدمیان:میان 

 باشد روا خنده بر او 
 سانهر که هر 

 اشاو و خودش و زندگی 
 .آزادآباد، خیالسرخوش

 

                                                           
1 Ibid., p.216; Ibid., p.217. 



 

 
 
 
 
 
 

 1استادان سوتو دستورالعمل
 
 

. هر دیانهو دیگری پراجنه است وجود دارد. یکی  2دو جریان فعال در تعلیمات هوی ننگ
 اجنهپرکدام از این دو مکتب تمایل دارد که بیشتر بر جریان فکری خاص خودش تاکید کند. 

کید دارد ، بر مراقبه خاموش تاسوتوبیشتر بر کنش تاکید دارد تا بر مراقبه خاموش. مکتب دیگر، 
 3.ارمادیا  واقعیتکه نهایتا به اشراق خاموش راه میبرد. این میشود خاموش نشستن و مراقبه بر 

نگرش مغایر را اتخاذ میکند و تمایل دارد که بر کنش تاکید کند  پراجنهبا تاکید بر  4مکتب رینزای
ای متفاوت از راه و رسم مسیحی ید به شیوهگزینی هم باو نه بر مراقبه خاموش. اما خود خاموشی

گزینی گزینی بر وجه ایستای واقعیت تاکید دارد درحالیکه خاموشیبکار گرفته شود. این خاموشی
ماهیت خود را آشکار  مهتر ششمدیگر بر پویایی تاکید دارد و این دو جریان از همان روزگار 

شان د میشوند حتی با گستردگی بیشتری دربارهوار ذنکرده بودند. و وقتی این دو مکتب به صحنه 
 5صحبت میشود. یکی گویای مراقبه خاموش است و دیگری گویای فعالیت. آخری روش کوان

شناخته میشود. این  ۷کوان ذنبهره برد. این مکتب به  6«مو»را آغاز کرد و از کوانی موسوم به 
هم دیده میشود: ثبت است که او دستور داد که آن هنگام که وی به  مهتر ششمکوان در گاثاهای 

های معبد نقش بخورد. این کوان میگوید که در ها بر دیوارهمشغول است این سروده ذنمطالعه 
های مکتوب توسط مکتب دیگر میگوید که باید آینه را تمیز نگاه داشت بدو زمان هیچ نبود. پاره

با این قضیه مخالفت کرد و گفت که در بدو زمان  مهتر ششمر نباشد. تا هیچ گرد و خاکی در کا
ش همچنین سعی کرد بر مراقبه خامو مهتر ششم«. تهیا»ای در کار نبود. این میشود مکتب هیچ آینه

                                                           
1 Soto 
2 Hui Neng 
3 Dharma  
4 Rinzai School 
5 koan 
6 Mu 
7 Koan Zen 



 

اش بود و نه چیزی در تمام حالات شدن. چنینیتاکید کند و فهمش از تهیا چیزی در حال 
د چیزی وجود دارد که تابع حرکت نیست و بااینحال آرام و قرار اندرعینحالیکه اشیا در حرکت

هم ندارد. این چیز بر یک خط با اشیا مواجه میشود اما همزمان ساکت و آرام میماند. میتوانید 
ن همان نکردکردن و درعینحال حرکتست. حرکتبگویید که این وضعیت نظیر فلسفه یونانی

هم هرگز از تاکید بر آن  ذناش را داشت و تمام استادان هقصد اشار مهتر ششمای بود که نکته
عملی سؤفهم شد. اما منظورش محرک طرفدار بی بعنوانخسته نمیشوند. بااینحال یوی ننگ 

شمار. این میشود صفری که درعینحال بودن و بااینحال با امکانات بی تهیاحرکت بود ــ در بی
ن بخش ماجراست و شما هم میتوانید چه بر روش خاموش تریاهمیتمملو از امکانات است. این کم

نحال کرانگی بااینحال کرانمند و کرانمندی باایچه بر روش کوان تاکید کنید. نکته اصلی فهمیدن بی
 اجنهپری تهیاست. اما این بعد نامتناهی اندگانهسهمعمول آشنایمان ابعاد کرانه است. ابعاد بی

 پایان است. درعدم بلکه صفری وجود دارد که مملو از امکانات بی ست. نه به سادگیابعادیهمه
نهایت این حال نه میشود چیزی را کسر کرد و نه میشود چیزی را اضافه کرد. باید صفر را با بی

یکی گرفت. وقتی این قضیه فهم شود کل مسئله هم در یک کلام ارائه میشود. وقتی این فهم نشود 
است. چیزی وجود دارد  فهمنمیتوان به زبان آورد و فراسوی واژگان یا را  ذناغلب میگوییم که 

فکر است. همزمان چیزی وجود دارد که نمیتوان آن را با هیچ کدام که فراتر از واژگان یا فراتر از 
از وسایل تفکر انسانی به چنگ آورد. بااینحال اندیشه انسانی همچنان بخشی از آن است. وقتی 

میگوید که  1پارامیتاپراجنه. پس محسوب میشودوجود دارد، هنوز اندیشه  چیزی نیاندیشیدنی
الف است ـنا الف»نیست. میشود این مسئله را بصورت اینهمانی ضدین تفسیر کرد:  پراجنه پراجنه

با این تعریف ضدین، چیزی اصیل ساخته میشود اما ساختن چیزی از دل «. و بنابراین الف است
چیزی دیگر در کار نیست. این منطق جدل ضدین اینهمان را هم میتوان منطق شدن نامید. این 

بر شدن تاکید دارد. بودن شدن است و شدن بودن است.  پراجنهن استوار است اما منطق بر ایده بود
این موضوع هم پیچیده  را آغاز کنم 2های زازنست. وقتی صحبت از تمرینپراجنهاین هسته فلسفه 

ها را بصورت دوبیتی بیان کنند. میگوییم ها خیلی دوست دارند که ایدهبنظر خواهد رسید. چینی
 است و کلاغ سیاه، آتش سرخ است و علف سبز. بااینحال چینی میگوید:کبوتر سفید 

 

 جنبش.ها بیهمه جریان جاری، کوه
 کوه اما خاموش.ابران همه در جنبش، نیل
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 1ها خیلی دوست دارند که مسائل را بصورت ضدین بیان کنند. وقتی شعر زیر از  وانشیچینی
 را میخوانید این نکته را به ذهن بسپارید:

 

 ترین و خطیرترین برای هر بودا،اساس 
 ،مهترترین برای هر خطیرترین و اساس 
 بدون تماس با رویدادها در ظهورشاناست شناختن  
 داده. کردن روان است بدون مواجهه با شرایط رویروشن 

 

یعنی شناختن قبل از تقسیم به ذهن و عین. « شناختن بدون تماس با رویدادها در ظهورشان»
درمقام  خداوندست که چیزی پراجنهـتفکر هم ممکن میشود. دانش پدید میآیدوقتی این شناخت 

خودش را به آن تبدیل نکرده است. این میشود آن نوع دانشی که قبل از ظهور ذهن خدای خالق 
 ذناین اشراق همواره در  .«دون تماس با رویدادها در ظهورشانشناختن ب»وجود دارد. و عین 

ین احساس ا پدید میآیداش میکنند. وقتی ساتوری بکار میرود و بسیاری از مسیحیان نیز تجربه
کردن روان بدون مواجهه با شرایط روشن»روانشناختی وجود دارد که تاریکی روشن میشود. 

وم است که آنچه هست واقعیت است. واقعیت بدون تماس با رویدادها بر خودش معل«: دادهروی
شنا شدن آبودن است. وقتی میگویید چیزی با معرفینهایت دفعتی پراجنهـعلم پیدا میکند. شم
اش ی مطلق. این نوع علم میشود ساتوری. این دانش با روشنگریپراجنهـمیشود، این یعنی شم
ر . این نوع اشراق از فاهمه فراتپدید میآیدتنویر میکند(، پیش از ذهن و عین )یا وقتی این دانش 

های تمایزگذاری به دور بودن است، پس از تمام شکلمیرود. از آنجا که این دانش نهایت دفعتی
های . اشراق از فاهمه درمیگذرد و بنابراین از تمام شکلاندظاهر نشدهها هنوز است: این شکل

گرایی نماد ذنه دارد. فیلسوفان مدرن از نمادگرایی مدرن میگویند اما در فهم واقعی از اندیشه فاصل
های تمایزگذاری به دور است، پس فراسوی این از تمام شکل ذنوجود ندارد. و از آنجا که 

هاست. این دانش مطلق را نمیشود در دنیای نسبیت کسب کرد. از آنجا که این دانش از هر شکل
ه مطلقا نفسادگرایی دور است، پس بدون اینکه خودش را به هیچ چیزی وصل کند فیشکلی از نم

 میگوید: 2آزاد است. دوگن
 

 آب روان سراسر چه شفاف است! 
 بنگر! ماهیان را 

 .شناکنانــ 
 ــ فارغ.

                                                           
1 Wanshi 
2 Dogen 



 

 

او گام  اش را میخوانید، میبینید کهدر این گفته، دوگن از وانشی تقلید میکند. وقتی متن چینی
 گام درنگ میکند. او یک گام از وانشی پا فراتر میگذارد.به 

 

 بین!افلاک را  
 ای!کرانهکشیده تا بیــ 

 مرغان را! 
 ن به دورای دور!پرّاــ 

 

اند. میتوانیم بگوییم که وقتی ماهیان در نظر باشد، مکان چقدر وسعت این دو متن بسیار مهم
نشانگر زمان است، همانطور که « !ان به دورادورپرّمرغان را! / »این گزاره که  نامحدود دارد.

های آب نشانگر نشانگر زمان است. جریان« .فارغ . / ــناکنانبنگر! / ــ شماهیان را »گزاره 
که دارم حرف میزنم و شما  حالااینجا  در مکان است. این زمان واقعی صفر است و این صفر هم

کران ای که داریم درباره بسط بیدرست در همان دقیقه نهایت است. بااینحالدارید گوش میکنید بی
 مکان حرف میزنیم، پرندگان هم دارند به دورای دورا پر میکشند. منظور دوگن این است:

 

 ترین و خطیرترین برای هر بودا.اساس 
 .مهترترین برای هر خطیرترین و اساس 

 

طرح میکند. این میشود فهمی پرسشی از چطور و چرا م بدوناین میشود فهمی که خودش را 
یعنی خودش را بدون « شدن آشنا میشودچیزی با معرفی»که بدون آگاهی از فهم خودش میماند. 
 پرسش از چطور و چرا مطرح میکند.

تبدیل میکند؟ آنچه خودش  خدای خالقخودش را به  خداونددر ترمینولوژی مسیحی، چرا 
خدای خالق ست. این دیگر ها یا فاهمه باخبر باشد چاه هشیاریمیماند بدون اینکه از نقصان

ست. این هشیاری بدون اطلاع از معناهاست. این هشیاری از خودش خدانیست بلکه خود 
ا با میجوشد. خودش را بدون پرسش از چطور و چرا معرفی میکند و با چنین کاری خودش ر

ب وساطت، برحس«. بدون وساطت»به معنای  ذنشدن آشنا میکند. این میشود لفظ فنی معرفی
پدید است. هر چیزی که با چیزی در میانه  زمان، آنیت است. ساتوری تنویر بدون هرگونه واسطه

آنچه خودش را بدون فهمیدن محقق میکند خودش «. آشنا»آنی نیست. این میشود معنای  میآید
استی محقق میکند. وقتی استادان درباره ساتوری سخن میگویند، فیلسوفان معمولی به دنبال را بر

ر پردازان به این شیوه بیان خود دست نیازی به اثبات ندارد. نظریهاند. اگر ساتوری واقعیاثبات
تادان س. اپدید میآیداعتراض دارند. نه به ذهن نیاز است نه به عین چون ساتوری قبل از هر دو  ذن



 

مطرح میکنند، البته اگر بتوانیم این لفظ را در مورد  خداونداین سنخ گزاره را با نظر به روان  ذن
شود خودش را میشناسد. این میشود طرز  خدای خالققبل از اینکه  خداوندبه کار ببریم.  خدا

ان دارد که کخستگی برای آن کار میکنند. میتوانیم بگوییم که چطور امبی ذنفکری که استادان 
داشته باشد که فراسوی آگاهی روانشناختی معمول است؟  پراجنهـهیچ گونه دانشی از شم خداوند

ست که دانشی )یا این نوع دانش را( داریم که از چطور یا چرا ست. ساتوری وقتیاین سرّ ابدی
خودش را به  رچطو خداوندها برای دانش راستین نیستند. وقتی میپرسیم که نمیپرسد. این پرسش

. معناستیا با برداشت مسیحی پرسش از چطور و چرا بی ذنتبدیل کرد، از منظر خدای خالق 
شدن خودش را آشنا میکند دیگر هیچ آلودگی نمیشناسد. آلودگی یعنی وقتی این دانش با معرفی

م، که دارینسبیت ذهن و عین. وقتی این آلودگی از نظر دور شد، دانش را داریم، گناه نخستین را 
ت که ست. چیزی نیسآلودگی بودیسماین هم نتیجه زمانی بود که بهشت را از دست دادیم. این در 

 خالق خدایمرتکب گناه نخستین شد و  خداوندباید از آن اجتناب شود. ممکن است بگوییم که 
شد. این آلودگی مطلق است. این آلودگی از خودش خبر ندارد بلکه فراسوی حیطه چطور و 

 رخشدن ست. آلودگی شاهدی بر خودش است وقتی دوگانهآلودگی نیآلودگی پسچراست. 
عادت دارند که این حالت را بصورت منظره سونیاتا بیان کنند و بااینحال این  ذن. استادان میدهد

ای عالی پدیدار میشود. دوگن میگوید: هر هزار نهایت امکان بصورت منظرهحالت با داشتن بی
رند شکوفه میدهند. اینجاست که گناه نخستین اتفاق میافتد اما این آلودگی آلودگی در گل باغ دا

حال اش نیست. آلودگی هست و باایناش نیست و گناه نخستین گناه به مفهوم مسیحیمعنای اصلی
وقتی  .سقوط میکنداین حس آشنا از تعلق خاطر درمیگذرد. وقتی دلبستگی نباشد، آشنایی هم 

قتی کسی ایم. وو باز در بهشت گمشده سقوط میکندایم. این ییم پیشاپیش آلوده شدهاین را میگو
 این است: سوتواند. )قول محبوب اهل ساتوری دارد، حس میکند که روان و تن در حال سقوط

 

 روان و تن سقوطا 
 سقوطا که روان است و تن(. 

 

ساتوری را استحاله داده است. شدن بودن است، بودن شدن است، و همینطور  نظم معنای رمزی
است. بنابراین وقتی ساتوری فهم میشود بدون خداوند  خدای خالقاست و  خدای خالق خداوند
صرفا یعنی  ذنتصورند که  آماده این ذنبر خودش شهادت میدهد. گاهی شاگردان  دیانهنیاز به 

ندارند.  ذنیع کارها بدون دودلی. ولی این درست نیست. حدود زمانی هیچ ربطی به انجام سر
 انهخودمدارای بسا در زمان زندگی کنید ولی باز هم این سنجش فاقد هرگونه آگاهی از انگیزهچه

است. وقتی ساتوری محقق شود، دیگر سنجش ندارید. وقتی ملاحظه هرگونه پیامد ساتوری را 
هوی ننگ نزدیک است وقتی میگوید  قصدی را دارید. این حال خیلی به گفتهکنار میگذارید بی



 

ای ندارد که سعی کنید گرد و خاک را پاک که در آغاز زمان هیچ را دارید و بنابراین هیچ فایده
 این هیچ رین اهمیت را دارد. اگرد و بااینحال باز سعی میکنید که آینه را تمیز کنید. این بیشتکنی

 .کاری نکردن نیست ت، پس هیچکاری نکردن اس
ز در یکی اگفته میشود که از استادان بزرگ سلسله تانگ بود و بندهایی سرود.  1جوشو

 است.شعرهایش در باب همین موضوع در حال تأمل بر خود 
 

 دی بودماستابزرگ 
 .ذنگاه چراغ  به

 و بودمپذیرا  همه شاگردی
 حال

 به خویش مینگرم ــ 
 .ــ نزدیک هیچ

 جان میکنم و 
 پیدا به خود: ــ

 ــ غرق غبارات و خاک
 .بسته و کثیفــ چرک

 میگذرانم.  در میان آدمیان مقداری هستی بیچون  
 

بزرگ  معلمان قیافهها همین باعث میشود که ادیان چینی خیلی با ادیان هندی فرق کنند. چینی
ها فروشها یا سبزیرا بصورت عمله. آنها خود داشته باشندتکریم  انتظاررا نمیگیرند که 

 . دوگنمهم استها هم ها و پرندهارجاع به ماهی ا جایی که نمادگرایی در نظر باشددرمیآورند. ت
 میگوید:

 

 ،ها سراسر شفاف تا تهجوی 
 .ماهیشناکنان چون و ماهیان را بنگر  
 کرانه اوج،کشیده تا بیو افلاک  
 .ان چون مرغو مرغان را بنگر پرّ 

 

ها آرام در حال شنا هستند و پرندگان را داریم. ماهی ذناش از هایش فهم فلسفیمقدم بر گفته
اند و پرندگان چون پرنده. با سررسیدن بهار ها چون ماهیها. ماهیدر حال پرواز به دوردست

چیز سبز است. در روزگاران قدیم  چیز عوض میشود. با سررسیدن تابستان چقدر که همه همه
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های در بین تمام آموزه ذنکورانه خود را باد بزنند. پس عادت داشتند که با بادبزن دستی آرام و ف
 بجای تاکید بر تعلیمات رسولانه صرفا خودش را باد میزند. ذندینی منحصربفرد است. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 ــ یک مقایسه ذنشین و 
 برداری()نسخه

 
 

ب.م.( در ژاپن تاسیس شده بود و  1211-1133) 1توسط هونن بودیسمدیار پاک  مکتب
شان نسبتا مهم است. بنظر تفاوت 2هونن به نام شینران. ارشدتوسط یکی از شاگردان  شینمکتب 

شناخته میشود و  3«نمبوتسو»میرسد که هونن بر تکرار دائم چیزی تاکید کرده است که به 
ست. این فکرکردن به بودا یکجور دعاکردن به درگاه «اندیشیدن به بودا»اللفظی به معنای تحت

« دعا»به « نمبوتسو»موی کلمه خوبی نیست اما بجای ترجمه موبه« دعا»ست. 4داامیتابها بو
امیدا  نمو»ای از شدهست. خود این واژه شکل کوتاه«دعاکردن به درگاه امیتابها»میگویم به معنای 

 گرفتن نزد اوست.است که یک عمل ستایش امیتابها بودا یا پناه 5«بوتسو
ن ای«. خدایا مرا در پناه خود گیر»ای مسیح خوانده میشود: ست که امروزه دعاین مثل چیزی

)یا چیزی که  6مکتب هونناست.  نمبوتسوگزاره هم مدام تکرار میشود و تکرارش هم مثل تکرار 
وز را بارها و بارها طی ر نمبوتسوکیش تعلیمات هونن بود( این در نظر شاگردانش طریقت راست

ردان ارشد هونن، راه خودش را از دیگر شاگردان هونن جدا تکرار میکنند. شینران، یکی از شاگ
 را تنها یک بار بر زبان آورد. نمبوتسوکرد و تاکید کرد که باید این 

، مثل دعای ونمبوتسنیاز داریم. با تکرار  نمبوتسوبرای توضیح این ماجرا به مطالعه رونشناختی 
یکسانی انجام میشود. این کار موجب مسیح، تکرار بارها و بارها با ضرباهنگ، صدا، و حرکت 
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ست. همینکه بیش از دو چیز در آگاهی یک حال معین میشود که یک حالت یکنواخت آگاهی
داریم از اشیا هم آگاه میشویم. اگر آگاهی فقط به یک فکر مشغول باشد، این آگاهی معادل 

م. به این انشعاب ذهن ست. وقتی آگاهی دو چیز را شامل میشود، از آگاهی آگاه میشویناآگاهی
 دآگاهی فقط به یک فکر اشتغال دارو عین نیاز داریم تا ما را نسبت به آگاهی هشیار کند. وقتی 

خودش را از دست میدهد، یعنی از آگاهی ناآگاه میشویم. وقتی حرکت موزون تکرار میشود، حالا 
چه در صدا باشد چه در عضله، آگاهی هم یک حال یکنواخت یا همسانی یا توازن را تحصیل 

 نیروانااش کنیم که وقتی بودا در شرف ورود به چهارم تلقی 1یجهانامیکند که میتوانیم مطابق با 
ثبت شده است که بودا به مراحل اول، دوم، سوم، و  2سوتره نیرواناود آن را تحصیل کرد. در ب

چهارم وارد شد وقتی آگاهی بودا حال توازن کامل را تحصیل کرد. پس از آن گفته میشود که او 
 ست که با تکرار مستمر ناممعادل یکنواختی آگاهی جهاناوارد شد. این مرحله چهارم  نیروانابه 

 قابل تحصیل است. نمبوتسویا امیتابها 
تاکید کرد چون از ما میخواست که به همین توازن آگاهی برسیم.  نمبوتسوهونن بر این تکرار 

فهوم به مدر اینجا ست ــ چون تکرار نیست که به مفهوم اتکا به قدرت دیگری 3طاریکیاین واقعا 
ی فیصله مییابد، یعنی وقتی یکنواخت« وداتکا به قدرت خ»اتکا به قدرت خود است. تنها وقتی 

از بطن همین وضعیت یکنواختی بیدار طاریکی ظاهر میشود.  طاریکیکامل آگاهی وجود دارد، 
 شود.احضار می« اتکا به قدرت خود»با مشق « اتکا به قدرت دیگری»میشود. بنابراین بیداری 

های هونن را فهمیده است اما براساس آموزه نمبوتسوشینران فکر میکرد که معنای واقعی 
نبود  سونمبوتفق نبودند. شینران فکر میکرد که منظور هونن تکرار محض اشاگردان دیگر هونن مو

یزی ، بیداری چنمبوتسوبلکه در آخرین دم وقتی یکنواختی حاصل میشود، از روی همین آخرین 
یشود، اقیانوس آرام میگیرد، و توازن حاصل از دل همین یکنواختی را داریم. وقتی آگاهی تراز م

میشود، نه آگاهی داریم نه ناآگاهی. بااینحال روان آدمی اینطور رفتار نمیکند. این یکنواختی باید 
تی تحقق محقق میشود. وق نمبوتسوشکسته شود و خود این شکستن وقتی پیش میآید که آخرین 

هم شکسته میشود. به این تحقق، به خود چیز در کار است، یکنواختی یک اندیشه یا یک تک
ن میگویند که درست در همیدیار پاک  کیشگفته میشود. اعضای « ایمانتاییدیه »همین دم آخر، 

 دقیقه است که ایمان دارند.
اند را که مقدم بر همین توازن نمبوتسوآخر را یاد داد و تمام تکرارهای  نمبوتسوشینران همین 

کیش هونن بر آن تاکید دارد ست که مکتب راستی به موجب تکرارینادیده گرفت. این همسان
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درحالیکه شینران بر دم آخر تاکید کرد، یا بر دم نخستین وقتی تحققی از دل یکنواختی وجود 
 دارد.

« اندیشهـیک آن»است، یا  1ننـایچیباید یک چیز را بفهمیم و آن آموزه  بودیسمدر این مطالعه 
 است. ننـایچیهای آگاهی ست. هر لحظه از جنبش2تا کشاناچیکه در سانسکریت 

ر کار ای دتفاوت به شمار این اجزا، باقیماندهوقتی خطی به اجزای بسیار بریده میشود، بی
از  پایان دیگریاست. هرگز نمیتوان تا واحد آخر برید چون حتی واحد آخر هم مقید به رشته بی

است.  رهاست. وقتی به نقطه آخر میرسیم اتم را مییابیم اما خود اتم هم مقید به واکاوی بیشتتقسیم
 ننـایچیست. به همین منوال، آگاهی زمان است. بدون زمان آگاهی وجود ندارد چون زمان آگاهی

اعمال بر این خط مستقیم آگاهی یا زمان. گفته میشود که آگاهی ترین تقسیم قابلمیشود کوچک
 ننـایچی. ننـایچی شماری ازهای بیاست، سلسلهنن ـایچیشدن نهایت بار انباشتهمرکب از بی

اندیشه، یک فکرلحظه، یا یک دقیقه آگاهی که ـواحد زمان است، یا به زبان بودایی یک آن
ست که یکنواختی آگاهی تحصیل میشود و وقتی ننـایچیکوتاهترین ضابطه ممکن زمان است. 

 آخر از دل همین همسانی ظهور میکند.نمبوتسو 
فکر طرز ت« که چیزی از دل این یکنواختی ایجاد شود؟ چطور اصلا امکان دارد»شاید بگویید: 

هندی لازم دارد که غرق در همین همسانی شود، یا همسانی آگاهی را از امواج آگاهی جدا نگه 
پایان آگاهی میدانند و ها این ترازکردن یا یکنواختی را چیزی جدا از امواج بیدارد. هندی

شود تا بتوان به همسانی رسید، چون این همسانی در  پایان امواج نابودمیخواهند این رشته بی
ست. طرز تفکر بودا این است که این همسانی پایان امواج آگاهینظرشان چیزی جدا از رشته بی

ی ست. بنابراین همسانی از یک چندگانگپایان امواج آگاهیچیزی نه بیشتر و نه کمتر از رشته بی
 یا امواج جدا نیست.
ارید که اسمش را توازن میگذاریم اهی را دارید و باز اینجا چیز دیگری را داینجا رشته نامتن

انگار که چیزی جدا از این همسانی وجود داشته باشد ولی نتوانیم به آن پی ببریم. جدا نگه داشتن 
ی وارد دوتای قتی حرف میزنیمهمسانی یعنی باید این همسانی را در پیکره همسانی خلق کنیم. و

بودا در این است که در دو یکتایی باشد. اینجا چندگانگی را داریم: امواج بر سطح ـایدهمیشود، اما 
ست. وقتی به چندگانگی و اند اما همسانی از امواج آگاهی جدا نیست. چندگانگی همسانیآگاهی

همسانی فکر میکنیم حس میکنیم که نمیتوان آنها را کنار هم آورد اما این هم بخاطر طرز کار 
ریقت طرا یکجا اختیار کند. پس قبول نمیکند که دو چیز مغایر  مان است. بااینحال شهود ماعقل

ز . از روی تجربه بودا افهم شوداز همسانی منفک  مزبور چندگانگی این نیست کهضمیری روشن
رف اش حست. وقتی دربارهمیتوان گفت که این همسانی همزمان تعدد امواج آگاهی ضمیریروشن
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اند. عقل اش میکنیم یکی و دیگری یکسانست و یکی دیگر اما وقتی در عمل تجربهمیزنیم یکی
 ست که عقل تحت آن فعالیتهمیشه میخواهد دو تا داشته باشد، چون داشتن دو تا شرایط واجبی

مان را بیان کنیم دو به میان میآید اما ساخته عقل است. وقتی سعی داریم تجربه میکند و جهان هم
بیشترین اهمیت را دارد که واقف شویم که ظهور دوتایی به معنای وجود دویی نیست. به شهود 

 شان را دریابیم.نیاز است تا یگانگی
هایم فتهد ممکن است گدرک تمام اینها مستلزم یک فن معین است. وقتی میخوانید و فکر میکنی

تان ممکن است دشوار هایم را بشنوید فهمیدنش هم برایرا درک کنید اما اگر فقط بار اول حرف
ت تاکید کرد بدون اینکه لازم باشد وق ننـایچیآگاهی با ـباشد. شینران بر همین وقوف به یک آن

اتکا »، برای دریافتن امیتابهات آگاهی برای وقوف به ماهیـآنـزیادی صرف تکرار شود. این تک
 ست.کافی« به قدرت دیگری

 داخدنیا را بیافریند و این آفرینش چه اثری دارد؟ وقتی  خداچه ضرورتی وجود داشت که 
جنبید یا اندیشید، درست در خود همین دقیقه بود که چیزی از دل ناآگاهی ظهور کرد. پس تا 

با اندیشیدن به آفرینش خود  خداکار نبود اما  یی هم درخدافقط برای خودش بود  خداوقتی 
اختن با س خدابا اندیشیدن خودش را به دو تقسیم کرد، یعنی دنیا را درست کرد.  خداخودش شد. 

شد. این ادعا با طرز تفکر معمول مسیحی کاملا مغایرت دارد اما درهرصورت طرز تفکر  خدادنیا 
ه اش خطور کرد و دنیا آفریدروانبه  ننـایچی را پیش کشید، فکرلحظهیک  خدابوداست. وقتی 

 از این یکنواختی برمیآید و این همان فکرلحظهشد. پس وقتی یکنواختی تحصیل میشود، یک 
محقق  ابهاامیتاست. شینران بر این نکته تاکید کرد و نه فرایند تکرار. با این بیداری،  ننـایچی

ون چخدا آگاهی یعنی ـتحصیل میشود. بیداری یک اندیشه« اتکا به قدرت دیگری»میشود و 
 وقتی در روان« چراغ بیاورید»یی وجود نداشت. فرمان خداپیش خودش باقی میماند  خداوقتی 

شد. وقتی شینران از یک  خدا خداخدا جنبید که بیداری آگاهی در کار بود و اینجا بود که 
ست. داخاندیشه سخن میگوید که از بطن یکنواختی پدید میآید، این نه کار خودش بلکه کار ـدقیقه
 دنیا را آفرید تا خودش را با خودش آشنا کند.خدا پس 

میرسیم. این اختلاف تنها بر سطح نسبیت امکان دارد.  1جیریکیو طاریکی حالا به تفاوت بین 
« ریاتکا به قدرت دیگ»، نه جیریکیوجود دارد و نه  طاریکیوقتی از این سطح فراتر میروید نه 

فقط در سطح تمایزگذاری « دیگری»و « خود»فرق بین «. اتکا به قدرت خود»وجود دارد و نه 
و  ینشدیگر نمیتوان  پسممکن است. وقتی این سطح پاک شود، نه خود در کار است نه ناخود. 

 را داریم ذناز دل یکنواختی تاکید کرد  ننـایچیکرد. وقتی شینران بر بیداری  را هم جدا ذن
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 از بطن همسانی پدید میآید و ننـایچییکی میشوند. او تاکید کرد که این شین و  ذنجایی که 
 ست.ساتوریخود همین دقیقه مقوم 

ای بخصوص ایجاد میشود. وقتی یک سطح مطلق آگاهی یا ناآگاهی وجود دارد که با مراقبه
از دل توازن عالیه ظهور میکند. از بطن آن تک  ننـایچیآگاهی یا ـتک آن این سطح حاصل شد،

 ه عدماش به سر میبرد کدر خدایی عالیه خدااندیشه یا فکردقیقه پدید میآید. ـیک تک لحظه 1،نن
 ین.شو  ذناز دل یکنواختی عالیه آگاهی میشود  ننی عالیه است. این بیداری یک تهیایا حال 
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 بودیسم ذنایمان به 

 
 

هایم گفته»بودایی خواندم که زمانی بودا به شاگردانش گفت:  1کتب مقدسخاطرم هست که در 
من پیرتر  هایم را قبول نکنید، چونگفتههایم باور نکنید، ضرورتا را مرجع نگیرید، ضرورتا به گفته

هایم را قبول کنید. باید به تجربه خودتان رجوع کنید. بند من از شما هستم. لازم نیست که گفته
تره از سو« )نباشید، یعنی بند کسی نباشید، چون کمک دیگران مال دیگران است نه مال شما.

ش از سلسه تانگ بی ذنرگترین استادان بزرگ این را به ارث برده است و یکی از بز ذن(. 2کالاما
بقدر کافی به خودتان باور ندارید. پس میروید سراغ »از هزار سال پیش به شاگردانش گفت: 

وجو میکنید، از این در به آن در میزنید تا اطلاعاتی را درباره حقیقت یا واقعیت دیگران پرس
 ور به خود و بند دیگران نبودن. استادمیشود با ذننیست. طریقت  ذناین طریقت « کسب کنید.

های سال زیر نظر دیگری وجود دارد در همان حوالی که پیش از اینکه استاد واقعی شود سال ذن
استاد دیگری مشغول مطالعه بود. استادش مرد و در نتیجه شاگرد به سراغ استاد دیگری رفت و 

 . حالا به من بگوبودی ذنغول مطالعه ات مشزیر نظر استاد قبلی هامدت»این استاد دوم گفت: 
 شاگرد نتوانست هیچ جوابی بدهد، پس به اتاقش« چیست، واقعیت چیست، حقیقت چیست. ذنکه 

اش گشت تا بیانی یا های معلم قبلیهایش از آموزهبرداریلای یادداشتحسابی برگشت و 
، پس برگشت و گفت: ای مناسب برای درخواست استاد جدیدش پیدا کند. اما نتوانستگزاره

ت. آیا گفتان نستم چیزی بیابم که بشود در جوابهایم را زیر و رو کردم اما نتواتمام یادداشت»
 «چیست یا واقعیت چیست یا حقیقت چیست؟ ذنتان شامل حالم میشود که به من بگویید لطف

د در بای خب میتوانم بگویم اما حرف من حرف تو نیست، حرف من است. حقیقت»استاد گفت: 
 اتوریسداشته باشی مال تو نیست. اگر هرگونه  شود. چیزی که میتوانی از دیگران خودت یافت
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شاگرد خیلی مایوس شده بود که دید « یا بیداری در کار باشد، باید درون خودت اتفاق بیافتد.
 . حالا خودش را در موقعیتی عجیب وبوده استبرای رسیدن به حقیقت خیلی وابسته دیگران 

س بهترین ، پواقعیت را بفهممنیست در این زندگی  قرار»د. نهایتا به این نتیجه رسید: محال میدی
 منتظر زندگی بعدی ضمیریروشنبرایم این است که خودم را وقف کاری شایسته کنم و برای 

 استاد معروفی در آن دفن شده بود، اینکهپس فکر کرد که خوب مراقب قبری باشد که « باشم.
وروب زمین رفت ش را تمیز نگه دارد تا احترام خودش به وی را نشان دهد. روزی مشغولقبر

لغزید و افتاد و خورد به ریشه یک بامبو. این اتفاق صدای خاصی تولید  یسنگبود که زد و تکه
کرد و صدا ناگهان چیزی را در ذهنش بیدار کرد که هیچ وقت انتظارش را نداشت و هرگز قبلا 

چقدر »بود. بعد گفت:  ذنای به تجربه هم نکرده بود، و این گشایش کلید دورنمای تازهخیالش را 
ام هستم که به من گفت نمیتواند تجربه خودش را به من بگوید. اگر لطف که ممنون استاد دوم

و حقیقت به من میگفت، دیگر نمیتوانستم این تجربه   ذنراهی در قبال من داشت و از ماهیت بی
بعد کندری را سوزاند و سمت قبر استاد گرفت و حسابی به او تعظیم کرد که « ه باشم!را داشت

اش از رفتار استاد در این ماجرا بود. از این داستان میتوانیم بفهمیم که نشانگر حس سپاسگذاری
چیزی وجود دارد که باید آن را از اعماق وجود خود رشد داد و این چیزی هم در باطن آگاه 

به خودت باور داشته باش. ». این حرف استادبزرگ دوره تانگ است: ذنین میشود ایمان میشود. ا
ها، و کتب مقدس نباش، به تمام چیزهایی از این دست که مال بند دیگران نباش، بند کلمات، کتاب

تو نیستند، از آن تو نیستند، وابسته نباش. هرآنچه از خواندن و شنیدن به دست میآوری مال تو 
 .«نیست

ای بسیار مهم. وقتی مسیحیان از ایمان حرف میزنند، فرض میشود که این ایمان بطرزی نکته
ه تار فعلا از لای شیش»پل یکی از حواریون مسیح گفت: ثنوی از جایی بیرون خویش میآید. سن

ت بیدر دنیای نس تا وقتی لابد منظورش این بود که« میبینم، بعدا چهره در چهره رویت خواهم کرد.
به سر میبریم نمیتوانیم دید روشنی از حقیقت داشته باشیم، یعنی نمیتوانیم با حقیقت رو در رو 
شویم، اما وقتی گشایش از باطن اتفاق میافتد، حقیقتی که قبلا حجاب خورده بود آشکارا انکشاف 

د شخود را رقم میزند ــ بصورت چیزی دسته اول، نه هر چیزی که از دیگران برگرفته شده با
، ایمان به خویش. این خویش ذنبلکه چیزی که از وجود خود فرد میجوشد. این میشود ایمان 

ها یا در آموزه کسی دیگر مثل شمردن پول چیست؟ تلاش برای تجسس این حقیقت در کتاب
ها را بشمرید باز مال شما نیستند. میشود مثل بانکدارهایی کسی دیگر است و هرقدر هم که این پول

لی را میشمرند که در بانک نیست! حالا در خودتان بنگرید و ببینید که چقدر مایه دارید. که پو
آوردن ندارید. هرچه لازم دارید دستدادن ندارید، هیچ چیزی برای بههیچ چیزی را برای ازدست

خبرید که غنای وافری دارید. خود درونی یا پیش خودتان است، اما معمولا از این واقعیت بی



 

ست که لازم دارید. هیچ چیز دیگری وجود ندارد که بخواهید به یا ذهن پر از هر چیزی جان
خبریم میرویم در بیرون از خود به دنبال این گنج دنبالش بگردید. وقتی از این امر باطنی بی

میگردیم، اما این واقعیت که در جایی بیرون از خود به دنبال گنج میگردیم اثبات میکند که در 
ما گنجی وجود ندارد. اگر گنج از قبل در من نباشد هرگز به فکر این نمیافتم که آن را به همه 

الش حتی اگر در بیرون به دنبدست آورم. خود دلیلی که باعث میشود اصلا به دنبال گنج بگردم 
نشان میدهد که باید گنج را در جای دیگری دیده باشم. این گنج باید در من باشد وگرنه  باشم
 از من هیچ سئوالی»میگویند:  ذن هیچ تصوری از جستجویش هم نمیداشتم. پس استادان اصلا

پس سعی نکنید که با سئوال از هیچ کسی جوابی « ست که میپرسی.نپرس. جواب در سئوالی
تان اثبات مایه سئوالکه به چیزی برسید که مال شما نیست. جان نکنیدبگیرید. روی این حساب 

 ر خودتان است. گنجی که میخواهید در بیرون نیست. در درون خودتان است.میکند که جواب د
چیز ها از نامیرایی میگویند اما هیچ کس این نامیرایی را نداشته است. همهها و بوداییمسیحی

یی بیش وپلازدن از نامیرایی پرتست، هیچ چیز ابدی نیست. از جهتی میشود گفت که حرففانی
چیزی نامیرا برسیم اما میدانیم که هر جزء وجودمان ناپایاست، گذراست،  نیست. سعی داریم به

ای در ما وجود ندارد، اما به دنبالش میگردیم. همواره در حال شدن است، میدانیم که هیچ چیز ثابته
خبریم، و خود علتش این است که چیزی نامیرا در هر کدام از ما وجود دارد اما از این واقعیت بی

هایی درباره این واقعیت مکنونه مان از این واقعیت باعث میشود سئوالخبریعیت بیهمین واق
 ناخودآگاه یا همان نامیرایی بپرسیم.

 سیلابی( وجود دارد که میگوید: 1۷یی ژاپنی )شعری هایکو
 

 به دیدار این و آن
 !ها را پندارچهره

 .مرگیبیــ 
 

همه بنظر طوری رفتار میکنند که انگار قرار است تا ابد زندگی »انگلیسی احتمالا بگوییم: به 
جور طوری عمل میکنیم که انگار قرار باشد برای همیشه ثروتی دنیوی انباشته کنیم و همه« کنند.

این  مگنج دنیوی را گرد بیاوریم و از یاد ببریم که قبل از اینکه خیلی دیر شود فوت میکنیم و تما
هایمان را پس پشت خود باقی میگذاریم. از انباشتن چنان گنجی چه ها و از جمله عزیزترینگنج

سیلابی بسیار پرمعنا باشد. دلیل  1۷ی هایکوایم. به گمانم منظور مولف در این حاصل؟ چه احمق
خصی ظر شاز من« انگار»اینکه چرا طوری رفتار میکنیم که انگار قرار است تا ابد زندگی کنیم 

مان در ماهیت خود نامیراست. یک زندگی ابدی را زندگی میکنیم! همه داریمنیست چون واقعا 
نه »ها میگویند: ممکن است در این دقیقه بمیریم و بااینحال هیچ مرگی در کار نیست. بودایی



 

زندگی،  نهها میگویند: ها میگویند حیات جاویدان یا زندگی نامیرا. بوداییمسیحی«. زایش نه مرگ
ن ایم و بنابراین هرگز نمیمیریم. به اینه مرگ. ما بجای نامیرا یا ابدی میگوییم که هرگز زاده نشده

ی از یا وقت را رد میکنند من جوهرینها وجود من نفسانی یا . وقتی بوداییتایید بزرگمیگویم 
فی ظاهری، در پس گزاره منها، با بیان منفیت طرف نیستیم. در کنه این گفته گذرایی امور میگویند

چیز همه هی بیاوریمای وجود دارد. برای اینکه این تایید را به میدان آگایک تایید بزرگ اولیه پایه
 و وقتی ود دارد که هرگز نمیتوان ردش کرداما پس از کل فرایند حذف چیزی وج را رد میکنیم

خواهد تاییدی که در خودمان نفس می داستاد هر چیزی را که شاگردش نزد وی میآورد انکار میکن
میکشد ایجاب شود، نه توسط دیگران بلکه توسط خودمان. پس هرآینه به معبدهای بودایی سر 

اند برخلاف را دارند. حتی وقتی ایستاده میزنیم کلی بودا را میبینیم که اوضاع و احوال مراقبه
گاه میکنند. ایمان بودایی نه نگاه شان به سمت آسمان نیست. آنها به درون خود نها نگاهمسیحی

به بیرون بلکه نگاه به درون است. ایمان بودایی هر واقعیتی در واژگان، در مفاهیم، در زبان را رد 
میکند. وقتی استاد به ما میگوید که به بیرون نگاه نکنیم، در اینجا نگاه خارجی یعنی باید به 

به  ذنتان بدهم. وقتی اهل به دیگران باشیم. اما باید هشداریوابسته مان نگاه کنیم و نباید باطن
افی، خود را به معنایی نسبی، اضنباید  ون از خود که به درون خود بنگریمما میگویند که نه به بیر

مان تمایز میکنیم که هیا نفس، این خود را از ناخود م« خود»یا اعتباری فهم کرد. وقتی میگوییم 
خودی که اهل ذهن قویا بر آن تاکید دارند نه آن خود در تمایز از ناخود بلکه  اما آن دیگران است

قا مطلخود مطلق را غیر مطلق خواند،  آن را . پس میشودمطلق نفساست،  مطلقاست که  نفس
ق عینیت مطلمطلق خوانده شود، آنگاه ذهنیت مطلق با ذهنیت یا  ذهن مطلق. چون اگر خود ناخود

یشان هستند، در افلاک یا در خداها در بیرون از خود به دنبال که مسیحی یکی میشود. تا وقتی
یشان را به این مفهوم خدایشان را ببینند. مادامی که خداجهنم یا در هر جای دیگری، نمیتوانند 

 خدادا کنند، را پی خدارا پیدا کنند. تا زور بزنند  خدافهم میکنند به آنها میگویم که هرگز نمیتوانند 
که  نیست، خدا خدارا مهار کنند به آنها میگویم که این  خداآنها میگریزد و اگر موفق شوند آن از 

ذهن مطلق یا عین مطلق  ذنیا نفس  ذنیا واقعیت  ذنی خداهنوز باید درون خودشان بگردند. اما 
از ما میخواهد که این نوع خود،  ذنیعنی نه ذهن و نه عین، نه خود و نه ناخود. مطلقیت است و 

یگوید به این تجربه م ذناست، و  ایمانخویش، یا نفس را پیدا کنیم و وقتی پیدایش کردیم، همان 
 اند.به این مفهوم یکسان ایمانو  ساتوری. ساتوری

ی چیز ذنرا با چیزی بیرونی تداعی کند اما ایمان ایمان ترمینولوژی غربی عادت کرده که 
ویند که میپرسند و میگایمان ها از توان تحت مقوله دانش نسبی گنجاند. پس وقتی آدمنیست که ب

نیست.  نذمطابق با ملاک ایمان  ایمان، آنوقت این نوع «فهمیدنمیتوانید این را بندارید، پس ایمان »
است که از چیزی میجوشد که نه ذهن است و نه عین، چیزی که از عینیت  مطلقایمان  ذنایمان 



 

 م که در نظرم تجربه شخصام چیزی را به دیگران منتقل کنذهنیت فرامیگذرد. اما وقتی مایل یا
یم راما این هم بدترین موضوع برای زبان است. وقتی سعی دا خودم است از زبان استفاده میکنم

 زم. اما زبان چیزی جایم که این زبان را عین واقعیت بگیریآماده خودمان را در زبان بیان کنیم
و در پس این زبان چیزی فرادست وجود دارد که استفاده از زبان را موجب میشود.  نمادها نیست

ها را همان واقعیت نگیرید. ادبیات بودایی مملو از همین هشدار است: زبان، واژگان، مفاهیم، و نام
 ست که از فهم ثنوی از ذهن و عین، خود و ناخود، فراتر میرود.خود واقعیت چیزی

ینی بر جنبه ع کیش. این شینیا  دیار پاک کیش به ناموجود دارد  بودیسمدیگری در  کیش
 اشتن یدر وجه خویواقعیت بر  ذن، درحالیکه واقعیتتاکید میکند، بر غیریت  واقعیتدیگری از 

در وجه ذهن تاکید دارد. خود واقعیت از ذهن و عین فراروی میکند اما وقتی خود را در زبان 
وجه عینی  نشیبیان میکنیم باید ذهن را از عین متمایز کنیم یا باید بین ذهن و عین فرق بگذاریم. 

 1میداا اسمش را تجربه باطنی میگذرد از ذنای که واقعیت را به دست میگیرد و میگوید که تجربه
 رویکرد انتقادی یا فلسفی ذنبه اندازه اهل  شینچیزی بیرونی باشد. اهل  امیدامیآید انگار که 

ما وقتی د. انمیگیر امیدارا بسادگی چیزی ناشی از بیرون یا  ذنو گاهی تجربه باطنی نزد  ندارند
، جواب «کو؟ تانیامیدا»وارد میشود و ازشان پرسیده میشود که  شینفشار فلسفی بیشتری بر اهل 

 «.ستامیداام و خودم خودم امیدا»میدهند که 
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 جواب در سئوال است
 
 

فکر  ایم وخیلی درباره طرز تفکر غربی و طرز تفکر شرقی حرف میزنیم اما مادامی که انسان
توجه به محل تولدمان در شرق یا غرب استدلال بیاوریم. مثلا شاید بگوییم میکنیم نمیتوانیم بی

اما اگر باران ببارد باران باعث میشود که زمین خیس باران نیامد که خوشبختانه امروز در لندن 
 هایمان هم خیس است سرماهایمان خیس میشود. وقتی کفششود و وقتی زمین خیس است کفش

دچار میشویم. این میشود شیوه استدلال ــ باران،  یدیگر جسمیمیخوریم یا به هرجور بیماری 
جایی ایجاد شد و ابرها هم به باران تبدیل  شدن ابرها درخیسی، و خود همین باران که با جمع

و جایی که عقل مصداق داشته باشد  یا غرب، این استدلال مصداق دارد جا، در شرقشدند. همه
ها بیشتر برای نمیتوانیم هیچ تمایزی بین شرق و غرب قائل شویم. پس نمیتوانیم بگوییم که غربی

را درک  ذن موندوها ها با سهولت بیشتری از غربیییا که شرق ها غیر از این،اند و شرقیاستدلال
 است. سخت خیلی ذنموندو میکنند. راستش اینطور نیست. برای اهالی شرق هم فهمیدن 

م بگویم میتوان»مثلا وقتی شاگردی از استادی پرسید که جان آموزه بودا چیست، استاد گفت: 
چیزهایی با طرز فکر مرسوم ما کاملا  چنین« را فروببلعی. 1اگر به یک جرعه کل رودخانه تیمز

یک سرّ است که  هایاین معما همانقدر برای شرق رند و اگر اسمش را معما بگذاریممغایرت دا
. پس صددرصد درست نیست گفته شود که روان غربی بیشتر مناسب استدلال است هایبرای غرب

ما  ولت تمام فهم میکند. برایست و چنین چیزهایی را با سهدرحالیکه روان شرقی بیشتر شهودی
 است. خیلی سختهم این چیزها 

را به دو تقسیم میکند، اذهان و اعیان،  واقعیتاما اول باید طبیعت عقل را توضیح بدهم. عقل 
همواره یک  ین انشعاب به ذهن و عین را داریمو این تقسیم اساس عملکرد عقل است. وقتی ا
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و  یمز کجا آمدی به سن مشخصی پا میگذاریم میپرسیم اتناقض منطقی هم وجود دارد. مثلا وقت
چون تا جایی که عقل در نظر باشد  را آفرید. این میشود استدلال ما ما خداها میگویند که مسیحی

هیچ چیز به خودی خود وجود ندارد و چیزی از چیزی دیگر نشئت میگیرد و آن چیز دیگر هم 
ما  داخجیره استدلالی همینطور ادامه پیدا میکند. اگر از چیزی دیگر نشئت میگیرد و الی آخر. زن

 ست اما وقتی این سئوال پرسیده میشودرا آفرید؟ این سئوال طبیعی خدارا آفرید، پس چه کسی 
ای وجود ندارد، آفرینندهخودش را آفرید. هیچ  خداراه و رسم ما معمولا این است که میگوییم 

آنورتر برویم. دراینصورت، چرا در این خود، در این موجودیت فردی متوقف  خدانمیتوانیم از 
جهان  خدامتوقف شویم؟ اگر  خدابرویم و در  خدانرویم؟ چرا باید تا خود  خداشویم و تا خود 

مخلوق خودش  خداخالق خودش است،  خداپس  توسط هیچ کسی خلق نشد خدارا آفرید و 
 ین جهان چه در سر داشت؟ این جهان چه مقصودی دارد؟با آفرینش اخدا  است. دراینصورت

دن کردادن یا محققمان، هر کاری که میکنیم چیزی داریم که معطوف به انجامدر زندگی روزانه
شناختی یا واجد منظور است و باید مان همواره غایتاست، چیزی چون یک هدف. بنابراین کنش

چه قصدی از آفرینش این جهان داشت؟ چون  خدام. هم بکار ببری خداتوجیه عقلی را برای خود 
هدفی برای خودش دارد که از آن  خدانیستیم پس نمیتوانیم به این سئوال جواب بدهیم.  خدا
یم. وقتی هم فکر میکن خدابجای فکر میکنیم  خداخبریم. اما نکته عجیب این است که وقتی به بی

به آن برسد و ما موجودات انسانی از آن اطلاع هدف خودش را دارد که میخواهد  خدامیگوییم که 
ی از جوره چیزمیدانیم. اگر هیچ خداخود همین گفتنش پیشاپیش یعنی چیزی از منظور  منداری
، از کار و مقاصدش هیچ حرفی خداپس نمیتوانیم اصلا از  او نمیدانیمیا از اراده یا آفرینش  خدا

ود به شدر خودمان داشته باشیم که سبب  چیزی و کارش حرف میزنیم باید خدابزنیم. وقتی از 
 از حد خود را در خودمان داشته باشیم، درغیراینصورت خدافکر کنیم. پس باید چیزی از  خدا

د پا فراتر گذاشتن از حدو منظور معینی دارد یا ندارد. این میشود خدابگوییم ایم که تجاوز کرده
 مان طبیعی باشد.اما ما طوری حرف میزنیم که انگار پرسیدن برای انسانی

کوت مل تا»ممکن است بگوییم:  در آفریدن این جهان سخن میگوییمخدا حالا وقتی از قصد 
هنگام آفرینش این جهان چنین تصوری داشت و اگر ما  خدااگر « را بر این زمین بنا کند.افلاک 

 ب استچیز اینقدر خوسید؟ اگر همهنهایتا به کجا میر ین داشتیمرا بر زمملکوت افلاک در واقعیت 
اما  مراستین را بر زمین داشته باشیبهشت پس دیگر جنگی و اضطرابی در کار نیست و باید که 

یعنی   ،راهبر نیستشادی  بهآیا فکر میکنید که باید شاد باشیم؟ شادی یعنی چیزی هست که 
مان ست. تشنه شادی هستیم اما وقتی شادیم از شادینسبی همواره با غم همراه است. پس شادی

راضی نیستیم و متوجه میشویم که شادی نهایتا آنقدرها شاد نیست و بعد به چیزی شادتر فکر 
تیم چه دیگر نمیدانس مادیت مییافت بهشتاگر  پسوقت ما را به پیش میراند. میکنیم. همین تمام



 

 جهنمم! برگردیجهنم یکشیدیم و دوست میداشتیم که به حوصلگی رنج مکار کنیم. حتما از بی
چون گرچه از درد رنج میبریم  چون همیشه تحریک مشخصی وجود دارد، است بهشتتر از جالب

 زیستن چیز اینقدر خوب از آب درمیآید اما دوست داریم که از شرش خلاص شویم. اما اگر همه
. از ترین استتحریک و در نتیجه درد واجببه چه درد میخورد؟ پس زندگی همیشه یعنی  دیگر

صلح و صفای مطلق یا آزادی مطلق حرف میزنیم اما اگر آزادی مطلق داشتیم دوست میداشتیم 
که این آزادی را محصور کنیم. آزادی مطلق شرایطی نیست که تحت آن بتوانیم زندگی کنیم. پس 

ست، مان که همان زندگیه با اصل زندهباید چیزی داشته باشیم ک حال زندگی هستیممادامی که در 
 همان شدن، همان جهان، تضاد داشته باشد.

آنوقت است که بنظر میرسد عقل دیگر  عقل اینطور پیش میرود و وقتی به این غایت میرسد
در آغاز جهان است اما عقل میخواهد از این آغاز فراتر رود. نمیتوانیم  خدامان کند. نمیتواند راضی
از را مقرر و تثبیت کنیم، خود همین آغاز باید آغاز دیگری داشته باشد، و الخ. باید صرفا یک آغ

در زمان فکر کنیم )و تفکر همواره در زمان است( و تفکر عقل است. پس هرگز نمیتوانیم به این 
شیوه راضی باشیم، یعنی عقل نهایت رضایت را در اختیارمان نمیگذارد وقتی داریم در زمان 

نیم، چون بدون زمان نمیتوانیم زندگی کنیم. زیستن یعنی زمان. مکان وجود دارد اما زندگی میک
ها میلیون سال نوری حرف میزنند این مقدار فراسوی فهم ماست. فقط وقتی دانشمندان از میلیون

کلی صفر ردیف میکنیم و فکر میکنیم که آن را میفهمیم اما این صفرها چیزی جز نماد نیستند. 
سال نوری میگذاریم فقط  1واند این مقدار را ادراک کند. حتی وقتی کلی صفر پس از عقل نمیت

میتوانیم به این فکر کنیم که مکان محدود است. حتی فراسویش فقط میتوانیم به این فکر کنیم که 
حدومرز است و مان از مکان هرگز نمیتواند محدود باشد. مکان بیباید مکانی در کار باشد. فهم

 مکانی.ست و مکان بیزمانیست. پس زمان بینامتناهیزمان 
است. معلول و علت چیز اینکه همه دارند ــ هاحرفها کلی از این از علیت میگوییم و بودایی

اگر از چیزی رنج ببرم که از علتی قبلی میآید که کارماست، آن علت قبلی یک علت قبلی دیگر 
ورد زمان، اگر همینطور بالا و بالاتر برویم نمیتوانیم به دارد و الی آخر. اما درست همچون در م

م علت علت است. وقتی میگوییاین علت بی سیم. اگر از علت اول سخن میگوییمعلت نخستین بر
علت است این منطق خودمان را نابود میکند. از داشتن علت آغاز میکنیم اما وقتی بالا و بالاتر بی

س چرا پاگر این علت آخر هیچ علتی ندارد  ر هیچ علتی ندارد. امامیرویم میبینیم که آن علت دیگ
قف نشویم؟ جا متواش میکنیم علتی ندارد؟ چرا آننمیتوانیم بگوییم که این زندگی که داریم زندگی

علت باعث میشود که بالا و بالاتر برویم درحالیکه هرگز نمیتوانیم به  انگاشتهرچند که خود  ــ
 یک انتها برسیم.



 

مان هستند اما مادامی که از عقل استفاده مان از زمان، مکان، و علیت خود شرط عقلمفاهیم
میکنیم عقل نمیتواند به سئوالاتی که خود طرح میکند پاسخی بدهد. عقل باعث میشود که تمام 
این سئوالات را بپرسیم اما عقل نمیتواند به این سئوالات جواب بدهد، پس دارد دست به خودکشی 

د ای محدود مفییزند. اما ما هرگز نمیتوانیم این خودکشی را محقق کنیم. عقل فقط در گسترهم
است، فرضا وقتی باران میبرد ما هم خیس میشویم ــ علت و معلول. وقتی علیت بالا و بالاتر 

چیز  میرود و وقتی پایین و پایینتر میآید، دیگر جواب نمیدهد، یعنی وقتی فکر میکنیم که همه
همانطور  غاز میشود اما واقعا هیچ آغازی وجود ندارد. به همین منوال، جهان هرگز پایانی ندارد.آ

انجام زندگی آغاز و بیهیچ پایانی هم وجود ندارد، پس ما در زمان بی که جهان آغازی ندارد
ی معنای ان دیگر از هرعلیت هم وجود دارد اما وقتی زم از زمان داریم انگاشتیمیکنیم. مادامی که 

آنوقت علیت زمانی هم معنایش را از دست میدهد. پس عقل فقط در گستره حدود  عاری میشود
مشخص عمل میکند. فراسوی این حدود، عقل نمیتواند هیچ معنایی داشته باشد. صحبت از زمان 

 معناست.و مکان بی
 ان به پایانی ختمو باز ما از این هم خرسند نیستیم. وقتی میگوییم که جهان آغاز ندارد، جه

نمیشود، از این سنخ پاسخ راضی نیستیم، دوست داریم که از این محدودیت فراتر برویم. این 
میشود تناقض و این تناقض بزرگ مدام با ما رویارو میشود و خود همین میشود دلیل اینکه چرا 

وانیم یخوریم. نمیتهرگز رضایت خاطر نداریم. مادامی که عقل را دنبال میکنیم به همین تنگنا برم
و پایین برویم، اصلا هیچ جا نمیتوانیم برویم. باید همانجا که  ای جلوتر برویم، نه میتوانیم بالاذره

سیم که هایی بپربخش ماجراست. چرا وادار میشویم پرسش ترینعجیبهستیم توقف کنیم و این 
ینیم کارمان ادامه میدهیم میب وپا کند؟ وقتی اینطور بهشان دستعقل هرگز نمیتواند پاسخی برای

که عقل چه بیهوده است. اما عقل وقتی بقدر کافی مفید است که برای برق یا موضوعات فیزیکی 
هایی میسازیم و مثلا لندن مثل انرژی، جرم، سرعت، و غیره بکار برده میشود. به همین خاطر خانه

اخته شده است. اما وقتی سعی داریم مان از زمان، مکان، علیت، و مانندهایشان ساز روی انگاشت
عقل متوقف و تعطیل  خورشیدی بسط بدهیم هایعقل را به سیاره زمین، به سیارات و منظومه

نقدرها هایمان هرگز آخودنازیدن باید به انتهایی برسد. استدلالاین به زدمیشود. اگر به خودش بنا
ود مان محددر گستره همین چاردیواری پیش نمیروند، معمولا دست از استدلال میکشیم و خود را

ترین ایم که از این دیوارها بیرون بزنیم. این قویمیکنیم و آنقدرها پیش نمیرویم، اما مدام تشنه آن
ی از ت. اما وقتها میگویند باید ایمان داشته باشیم و عقل چاره نیسچیز در وجود ماست. پس آدم

ر ایمان اینقدر غیرمعقول است، اگر اینقدر ضد عقل خیلی غیرمعقول است. اگ ایمان حرف میزنیم
 مان تصدیق کرده است که ایمان. تجربه نیاکانکند حفظاست، پس خود ایمان نمیتواند خودش را 

. وقتی به حد عقلانیت میرسیم، ایمان را داریم. وقتی عقلانیت به عقلانی نیستلازم است و ایمان 



 

، یا از آغاز خداوند، از خداتی دیگر نمیتوانیم از حدش میرسد، آن حد میشود ایمان. پس وق
ها پایان جلوتر برویم، وقتی این حد حاصل میشود، ایمان در کار است و بوداییآغاز یا پایان بیبی

 .پراجنهبه این ایمان میگویند شم، شهود، یا 
پس مادامی که دلیل میآوریم، عقل هم حدودش را دارد. وقتی این حد حاصل میشود نمیتوانیم 

ا ی پراجنهدر آن متوقف شویم بلکه با وقوف به این حد خود وقوف از این شهود حاصل میشود، 
ایمان. پس ایمان باورداشتن به اعیان مشخص نیست. معمولا از ایمان میگوییم و چیزی را در 

 نماما ایمان در معنای مد نظر  ور میکنیم، به این میگوییم ایماند خلق میکنیم و به آن بامقابل خو
متعلق ندارد، باور به چیزی که برایش هیچ متعلق و هیچ مطلوبی وجود ندارد چون حدی حاصل 
شده است. پس مادامی که متعلق یا مطلوبی در کار است حدی وجود ندارد اما وقتی حد حاصل 

متعلق و مطلوبی در کار نیست. اگر به هرگونه متعلق فکر کنیم، حتی وقتی به حد  میشود هیچ
یک  حدومرزبودن. اینایم. پس وقوف به حد یعنی وقوف به بیرسیده باشیم باز هم به حد نرسیده

ترین بخش ماجرا به حساب میآید. وقتی به ست اما حقیقتی در شهود است و مهمتناقض عقلی
غاز دست آهایمان از آغاز بیم باید امید و عقل را ترک کنیم، باید از تمام اندوختهاین دقیقه میرسی

 بکشیم.
شاگردی میخواست پیشکشی به بودا تقدیم کند و برای این کار دو شاخه گل آورد. بودا گفت: 

شاگرد فکر کرد که باید شاخه را دور بیاندازد که این کار را هم کرد. باز بودا «. بندازش دور»
ودت خ»و شاگرد نمیدانست که چه چیز را باید دور بیاندازد. بودا گفت: « بندازش دور»ادامه داد: 

شاگرد چگونه میتوانست خودش را دور بیاندازد وقتی فکر میکرد هنوز آنجاست؟ « را بنداز دور!
 از قبل ،«دستان»دستان چه کسی آنجا بود؟ وقتی او میگوید  آنجاست پساما اگر فکر نمیکرد 

ند و ها کجا میروخود شاخه رد، و اگر هیچ فرضی نداشته باشیمفرض میگیریم که چیزی وجود دا
ها هم به آن اند؟و عقلبند استدلال  هایخود بودا کجا؟ اما این فقط عقل است. میپرسید که آیا شرق

خود  راین دقیقه توقف میرسند و نمیدانند چه کار کنند و وقتی نمیدانید چه کار کنید درست د
 .بکنیدهمین دقیقه است که میتوانید کلی کار 

از همین دقیقه آغاز میشوند. وقتی از ایمان حرف میزنیم همیشه ایمان را در سطح  ادیانتمام 
تعقل میگذاریم و متعلق یا مطلوبی را در نظر میآوریم که این ایمان باید به آن الحاق شده باشد. 

رف میزنیم ر حچیزی جز بازسازی عقلی ما نیست. وقتی اینطوبه بیانی مابعدطبیعی، کل این جهان 
ستاد ا یک در این طرز سخن نیست. یکه خیلی مبهم است اما واقعا ابهامممکن است تصور کنید 

را به  ای رویاگونه میبینیم و همدیگرما گل واقعی را نمیبینیم، ما فقط گل را به شیوه»میگفت:  ذن
نیم کته اصلی این است که هیچ چیزی نبینیم. وقتی هیچ چیزی نمیبین« این سبک رویاگونه میبینیم.

 چیز میبینیم. همه



 

استفاده کردم. وقتی بودا « بازسازی عقلی»حالا میرسیم به بخش دشوار ماجرا. از عبارت 
ضمیر شد، بودا بمنزله پرسنده و پرسش یکی شدند. قبل از آن، وقتی بودا سئوالی میکرد، روشن

رسید که چطور باید از این چرخه تولد و مرگ خارج شد، پرسش از او بیرون میآمد مثلا وقتی میپ
و پرسش در مقابلش قرار میگرفت انگار چیزی مجزا باشد که حالا باید به کمک عقل حل شود. 
اما او هر قدر هم که تقلا میکرد باز نمیتوانست. پس وقتی در نهایت نومیدی بود، در اوج شدتش 

پرسش مزبور را حل کند، از روان خود خارج نشد بلکه خودش بمنزله پرسنده  وقتی نمیتوانست
ز خودش حل باشد ابا خود پرسش یکی شد. پس دیگر سئوالی نبود که مثل چیزی که مستلزم راه

بیرون بیاید و خودش را طرح بیافکند. اشتباهی رخ داده بود وقتی بودا این پرسش را از خودش 
 و حل هم باید از او بیرون میآمداهر سش بمنزله پرسش از او بیرون آمدربیرون آورد. همینکه پ

حل هم وقتی از او بیرون میآید که پرسش و پرسنده یکی میشوند. پرسش تهدیدش میکرد آن راه
اما وقتی پرسش دیگر بصورت یک چیز عینی موجود تهدیدش نمیکرد، وقتی پرسش به سراغم 
میآید و من به سراغم پرسش میروم، البته نه بصورت همین حرکت مکانی طبیعی بلکه بصورت 

ید: را دارید. ممکن است از نظر عقلی بپرس ذنگرفتن صورت میگیرد، قتی این یکیمابعدطبیعی، و
یل میتوانید دلاین ست. وقتی این همانندی را دارید دارید و پس از معناییسئوال بی .«چگونه؟»

دون ، استاد ب«من چه هستم؟»است. وقتی شاگردی میپرسد:  ذنبیاورید. این راه و رسم استادان 
 ترین سئوال ممکنضمیری این احمقانهچون از منظر روشن بگوید شاگرد را میزند اینکه چیزی

 است و آدم احمق را باید زد.
آمریکایی را داریم که کور، کر، و لال بود و معلمش سعی کرد به  1توجه هلن کلرمورد جالب

ت گوشت اساو یاد بدهد که هر چیزی نامی دارد. وقتی سگی گوشت داشته باشد میداند که این 
را نام ببرد « گوشت»ولی وقتی گوشتی نباشد نمیتواند از گوشت حرفی بزند چون اگر میتوانست 

یعنی مفهومی از گوشت داشت و باید به موجودی انسانی تبدیل میشد. مادامی که گوشتی در کار 
ز اگذاشتن را آغست. وقتی نامگذاری کار بزرگینیست هیچ مفهومی از گوشت ندارد. پس نام

 میکنیم این جهان به وجود میآید.
ست. آگاهی یعنی جدا کردن خود از خود. وقتی بودا آن وقتی نامی دارید، این نام آغاز آگاهی

پرسش را مطرح کرد خودش را از خودش جدا کرد و پرسنده و پرسش نیز از خودش جدا شدند. 
ش ردد. اما اگر آن پرسضمیری اتفاق میافتد آن پرسش هم بصورت پرسنده برمیگوقتی روشن

باری از پرسنده نیامده باشد هرگز نمیتواند برگردد. این برگشتن لازم است. و این هم یک سرّ 
است. چرا واجب است که سئوال را داشت وقتی خود سئوال باید برگردد تا جواب خودش را 
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رسیم و جواب یپپیش بکشد؟ عقل یعنی بگوییم که نیازی به سئوال و جواب نیست. در واقعیت ما م
 اش همین. در نتیجه این میشود نقطه آغاز ما.را میگیریم و راضی هستیم. همه

اندیشد و می خداپس وقتی میگویم پرسنده با جواب یکی میشود مثل این است که گفته شود 
میخواهد. اراده در او  خداست: خداها، جهان فکر جهان به وجود میآید. به قول بعضی الهیاتدان

ن اش است و خواستمیکند و این اراده آفرینش جهان است. پس خواستنش فعالیت خلاقهحرکت 
فکرکردن است. فکرکردن خواستن است. پرسنده پرسش را اراده میکند، یعنی خودش را از خودش 

کردن داشته باشیم، پس بودا از کردن فقط وقتی امکان دارد که چیزی برای ارادهجدا میکند. اراده
و سئوال را مطرح کرد. وقتی این تفکیک صورت گرفت، اندیشیدن را داریم: پس  گسست شخود

 خواستن اندیشیدن و اندیشیدن خواستن است.
ان شهیچ تمایزی بین خواستن، اندیشیدن، و کردن وجود ندارد. همه خداپس میگوییم که در 

ت ز یکی هستند. اینجاسدر همه ما نییکی هستند  خدایکی هستند. همانطور که تمام این افعال در 
ه گرفتن این بدن نفسانی )این فکر کها فکر میکنند که برای یکیهستیم. مسیحی خدامان که همه

 مسیحقط ست چون فشکنینهایت حرمت خداست( با ما نفسانی هستیم پیشاپیش بر سطحی عقلی
وهی اسناد میکنیم باید چیزی ال خدایا به  مسیحیکی باشد اما وقتی الوهیت را به  خدامیتواند با 

در خود داشته باشیم تا تازه اصلا بتوانیم چنین چیزی بگوییم. اگر هیچ چیز الوهی در ما نباشد، 
 هرگز نمیتوانیم از الوهیت سخن بگوییم.

توانایی طرح یک پرسش یعنی پاسخ در خود من است. درغیراینصورت هیچ سئوالی اصلا 
را در خودمان  خداسخن میگوییم چیزی از  خدامنوال وقتی از  نمیتواند مطرح شود. به همین

نه  امیتابها. دیار پاکدر مکتب  1شین شواین میشود آموزه  یم. وقتی واقعا این را فهم کردیمدار
ی خودش را داشت تا تمام موجودات پراجنهها سال پیش زندگی میکرد و ست که سالتنها کسی

یم. را دار شینایمان . وقتی این ادراک به وجود میآید هستم تابهاامیرا آزاد کند بلکه خود من هم 
ی از من نفسان های عقلی امر محدود یاخویشتن خویش است. وقتی از محدودیت پراجنهسرچشمه 

پوسته نیز شکسته میشود. در نتیجه خود را با چیزی یکی میگیریم که از این  فردی بیرون میزنیم
گرفتن یا این فراگذشتن یا این یرود. آنوقت از روی همین یکیپوسته نفسانی محدود فراتر م

را دارید که به مفهوم رهایی تمام موجودات است. هرگز  دارماـپراجنهشمار شکستن، بیدرهم
نمیتوانیم خودمان را رها کنیم مگر اینکه خودمان را یکسره رها کنیم، بصورت یک واحد، نه فقط 

که بصورت تمامیت واحدهای فردی بمنزله یک کل ــ بعدش بصورت یک واحد محدود فردی بل
 است که مهر راستین سرمیرسد.
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 ذنمراقبه 
 
 

مهتر ه رضایت بدهد. در دور دیانهتاکید دارد بجای اینکه به  پراجنهبر تفوق  ذن بودیسممکتب 
مهتر ند و تاکید کن پراجنهبه بهای  دیانه، تمایلی بین پیروان بودا وجود داشت که بر اهمیت ششم
سته و سواد است رقیبی برجو گرچه گفته میشد که بی پنجممهتر زیر نظر  ذنهنگام مطالعه  ششم

گفته بود. وقتی شن هسیو که طرفدار منظر پیش 1خبره را پیش روی خود داشت به نام شن هسیو
نگشت ا دیانههایی از نسخ گوناگون را نقل میآورد و بر ممارست بر سخن میگفت پاره ذندرباره 

 هوی ننگبنظر نمیرسید که ه ارمغان میآورد. را ب پراجنهمیگذاشت که در صورت کمال تحقق 
بری چوب به. او اشسوادی، البته نه صرفا بخاطر بیای متعارف تمرین کرده باشدرا به شیوه دیانه

د و از آنجا که فقط یک برادر معمولی محسوب میشد و نه یک راهب پس به کارش در مشغول ش
شرکت میکرد اما هیچ سندی وجود ندارد که  پنجممهتر های صحنه دیر ادامه داد. در موعظهپشت
 ذنعه هایی در مطالپنجم متوجه شده بود که او پیشرفتمهتر را تمرین کرده باشد هرچند که  دیانه

 .داشته است
رای را پیش ببرد و ب ذنهای پنجم میخواست جانشینی برای خودش انتخاب کند تا آموزهمهتر 

بندی چهارسطری بیان کند و نشان دهد که روح  در این کار گفت که هر کس که بتواند خودش را
 را فهم کرده است میتواند جانشین وی شود. ذن

همه فکر میکردند که کار کار شن هسیو است و چون او هم آدم خبره و ماهری در مراقبه بود 
 بود گرچه فکر نمیکرد که به جایی برسد. او نوشت: ذنپس شعری نوشت که بیانگر فهمش از 
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 ستتن درخت بودی
 چو زجاج. برقان ذهنو 

 بگاه جلایش بدهگاه
 آلوده شود.مبادا خاک

ستاد مراقبه بود منظورش از این شعر این بود که آینه آگاهی را باید از خیالات چون شن هسیو ا
از کس  پسشود. هوی ننگ نمیتوانست بخواند  تحصیل پراجنهداشت اگر بناست که  نگهپاک 

دیگری خواست این شعر را که بر دیواری نوشته شده بود برایش بخواند. پسری جوان این کار را 
نداشته است. هوی  ذنپی برد که نویسنده شعر اول فهم کاملی از معنای کرد و هوی ننگ درجا 

 ننگ از پسرک خواست که شعر خود وی را بر دیوار بنویسد که از این قرار بود:
 نه تن درخت بودی 

 .برقاننه زجاجی هیچ 
 همه هیچ از آغاز

 هر غباری بیهوده. 
این سروده کاملا با کار شن هسیو مغایرت دارد. براساس سطر سوم از آغاز هیچ وجود ندارد. 
هیچ گردوغباری در کار نیست چون خود گردوغبار هیچ است. هیچ کاری برای انجام نیست. این 

 درچیزی نیست که از چیز دیگری بیاید. هر ق پراجنهبیاید و این  پراجنهفهم تنها میتواند از تجربه 
اش حرف زد که انگار داریم اش حرف بزنیم باز چیزی نیست که بتوان طوری دربارههم که درباره

چ ، که هیتهیا، سونیاتااز هیچ میآید. و این میشود  پراجنهحرف میزنیم. « آن»یا « این»درباره 
 مطلق است.« هیچ»است که « هیچ»ربطی به نسبیت ندارد بلکه یک 

ا آفریده است و ما میپرسیم که مصالح آفرینش را از کجا جور کرد. جهان ر خداگفته میشود که 
اگر هیچ مصالحی میداشت هیچ آفرینشی در کار نمیبود چون آفرینش باید از هیچ باشد. پس به 

از هیچ میآید، از تهیا، از یک خلأ. از آنجا که افکارمان در زمان حرکت میکنند  پراجنههمین منوال 
ی حکایت دارند. نمیتوانیم از هیچ چیزی خلق کنیم. فهم این قضیه یعنی پس از یک فرایند منطق

یجه دارد و در نت« انجام»مطلوبی برای تحصیل دارد پس یعنی چیزی برای  دیانه. وقتی پراجنه
( نیست. در مورد شن هسیو، کاری انجام wei wu wei« )کار بیکار»این دیگر  1بقول لائوتسه

میشود و مادامی که کاری برای انجام است یعنی که مطلوبی برای تحصیل وجود دارد. وقتی چیزی 
عنی ی پراجنهدر کار نیست.  پراجنهبرای رسیدن از طریق تمرین مراقبه وجود دارد پس دیگر 

نه باید حذف شود نه باید شمول  دیانهاند حصول. چون تجارب ما در زمان و مکانتحصیل بی
را کلا  پراجنهکه ایم ویگی تفکر مجال داده میشود آمادهسلازم است ولی وقتی به یک دیانهیابد. 
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د شود تاکی پراجنهوجود ندارد. اما اگر زیادی بر  دیانهاز یاد ببریم و فکر کنیم که چیزی غیر از 
باید همراه با هم تمرین شوند.  دیانهو  راجنهپسویگی راه میبرد. این یعنی هر دو باز هم به یک

واند بدون نمیت پراجنهبکار برد و بااینحال بیداری  پراجنهتمرین شن هسیو را باید برای بیداری 
از میشود. با ب پراجنهجستجویمان برای آن اتفاق بیافتد. وقتی جستجویمان به پایانی میرسد در 

ریم که هیچ دری برای بازکردن وجود ندارد. از یاد میگی پراجنهرسیدن به مرحله بیداری 
صورت میگیرد. همین تناقض عجیب وجود دارد که دری در کار  سونیاتاهمینجاست که تحقق 

نیست و بااینحال قصد داریم چیزی فراسوی آن را جستجو کنیم. بنابراین جستجوکردن 
هست که  ایم. شعرییه شدهسوجستجونکردن است. اگر بر ایده نیاندیشیدن متمرکز شویم باز یک

 بخشی از آن از این قرار است: 
 فکری که فکرهرچه بی

 فکری که فکر ایضا که فکر. ــفکری به بیفکر بی
 فکری و فکر؟سان آنسوی بیحالیا راهم چه

اگر ازت سئوال کردم سی ضربه میخوری، اگر نپرسیدم »بود که میگفت  ذنیک استاد بزرگ 
این گفته روشنگر این واقعیت است که مادامی که در سطح دوگانگی زندگی « باز سی تا میخوری!

 ایم اما هر کشمکشی به سرانجامیمیکنیم نمیتوانیم از دوگانگی در امان باشیم. مدام در کشمکش
ای باز میشود. بااینحال تا وقتی بر این تصوریم که راه تازه یریناپذبطور توضیحمیرسد و 
مان به پایانی رسیده است خود همین اندیشه نمیگذارد که کشمکش به پایانی برسد. اگر کشمکش

ایم باز تلاش نکنیم هرگز سرانجامی را نمییابیم و بااینحال اگر فکر نکنیم که به سرانجامی رسیده
 سخت است. خیلی نماکردنش برایست که حلایین مسئلهیست. اهم سرانجامی در کار ن

که  و مادامی ستعقل انسانی سمادیست و بااینحال تلاش برای تحصیل سمادیعقل افلاکی 
ست که روان انسانی هم وجود ندارد. آگاهی چیزی سمادیایم آگاه سمادیاز تلاش برای تحصیل 

تا جایی  تیم.حال توامان بخاطر همین واقعیت به دردسر میافرا از روان حیوانی متمایز میکند. بااین
است. امور علمی ضرورت دارند اما نکته  آگاهی برای کاروبار عملی لازم که عقل در نظر باشد

ها نکردن حرکت میکند. از این حیث ماهیعجیب این است که زندگی معنوی ما در حیطه کوشش
نباید فکر کنیم که آفرینش هدفی دارد  کترند. به عبارت دیگرنزدی الهی و حیوانات از ما به اراده

ی در مان برمیآید؟ وقتکه باید به آن برسد ولی مادامی که به این مسئله فکر میکنیم چه از دست
وار میتوانیم عشق را با سرشاری آسمان به دنیا میآییم چه کار میکنیم؟ در یک زندگی فرشته

ما ا تری از خدمت میرسند شادتر میشوندن وقتی به درجه بالابیشتری برآورده کنیم و فرشتگا
شاید هم بپرسیم که از شادترشدن چه حاصل؟ وقتی چیزی حاصل میشود باز چیز دیگری وجود 
دارد. منظور این نیست که باید قید تلاش را بزنیم. همیشه چیزی برای تحصیل وجود دارد اما 



 

نکوشیدن. زندگی روزمره ما هدفی دارد که  پراجنهکوشش است و  دیانهمیآید.  دیانهبا  پراجنه
باید  راجنهپباید به آن برسد اما باید سعی کنیم که بدون تحصیل این هدف آن را تحصیل کنیم. 

 یی وجود ندارد که تحصیل شود.پراجنهتحصیل شود اما وقتی تحصیل شد دیگر 
کید تا دیانه. اولی بر کوانبود و دیگری ایجاد شده بودند. یکی اشراق روان  ذندو مکتب در 

ر چیزی برینزای . رینزایمعروف است و دومی به  مکتب سوتو. اولی به پراجنهداشت و دیگری بر 
میپرسد نزای ریکوشیدن است اما  رینزای، سوتوتاکید دارد. بر حسب نظر  دیانهبیشتر از تحصیل 

شان؟ دو مکتب کردن روانبرای روشنکه هدف این مراقبه چیست، هدف از همین آرام نشستن 
مزبور با هم فرق دارند اما هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. کشمکش یکسانی که 

در  ذناند و روح هزاران سال پیش در چین رخ داد اینجا هم رخ میدهد. این دو مکتب مکمل هم
ر از منظ دیانهکه همان عمل کرد زازن  هایتمرینبه  سخت بتوانشان آنها را کامل میکند اما میانه
و هرچه بیشتر سعی میکنیم گردوغبار  ظاهر میشوددر میدان آگاهی  ایجور اندیشهست. همهیعمل

 اشتر میشود. بهترین کار این است که اصلا خاکیآلودهمان پاک کنیم روان هم خاکرا از روان
نداشته باشیم و بگذاریم جمع شود. سعی ترین روش این است که هیچ کاری با خاک نکنیم. عملی

داشته باشید و بر آن متمرکز شوید، چه یک کوان باشد چه یک  ای در مقابل آگاهیکنید نقطه
ها را میشماریم خود شمردن را از جمله، یا تنفس. افکار مخل فرامیرسند و درحالیکه داریم نفس

س برسیم افکار دیگری درکارند که به یاد میبریم. حتی قبل از اینکه به سه نفس از چهار نف
ترین سطح میرسند. اگر در این راه اخلالی ایجاد شد سعی نکنید آن فکر را کنار بگذارید. عالی

دوباره از صفر آغاز کنید. اگر قبل از اینکه به دهمین نفس برسید به اخلال دچار شدید باز از نو 
 خل نکنید، فقط به شمردن ادامه بدهید!شروع کنید. پس از آن دیگر هیچ توجهی به افکار م

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 ضمیری ناگهانی و تدریجیروشن
 
 

اریخی، لی تضمیری ناگهانی و تدریجی از سه زاویه نزدیک بشویم: اومیتوانم به مسئله روشن
 طبیعی، و سومی روانشناختی.دومی فلسفی یا مابعد

لایه به چین آمد انضباط سه)بودا(  1دارمااول زاویه تاریخی را در نظر میگیرم. وقتی بودی
خیلی سخت  پراجنهرا آموزش داد. ترجمه  پراجنه)الف( فرایض اخلاقی، )ب( مراقبه، و )پ( 

نی این آموزه به چیاست اما احتمالا بهترین برگردانش چیزی چون خرد استعلایی باشد. وقتی 
ه نشده باقی ماندند باصطلاحات سانسکریت مشخصی وجود داشتند که ترجمه ترجمه شده بود

ها نمیتوانستند هیچ معادلی پیدا کنند که در زبان خودشان مطابق این اصطلاحات این دلیل که چینی
 باشد.

شتر ها و اندکی بیبرای راهب فریضهلایه، سویه اخلاقی با دویست و پنجاه در این انضباط سه
ند و ها در هبسیار توسط بودایی دیانهو  پراجنهها مجسم شده بود. در مورد مراقبه نیز برای راهبه

 ست که بها دیانهای مناسب از واژه در دیگر مناطق گوناگون تمرین شده بودند. مراقبه ترجمه
از حالات روانی مشخصی استفاده میکرد اما نیازی به  دیانهمعنای حال خاموش روان است. 

موضوعات معینی بکار برده میشد اما نه  ایبر دیانهنداشت.  معینکاربرد فرامین یا احکام اخلاقی 
ضرورتا بر حکمی معین که به عقل متوسل میشد. این شکل از مراقبه، تمرکز بر یکجور عین 
بخصوص، قرار بود که یک حال متوجه مشخص را حفظ کند که در آن تمام افکار خاموش میشدند 

ما چنان با امور مادی مغشوش مان عمواش این است که روانو یکنواختی دماغ حاصل میشد. ایده
مان را در مان باقی نمیگذارند تا در آنها روانهای واجب فکر هیچ فرصتی برایاست که شکل

داشتن روان در حال حال خاموش نگه داریم که به حکم درست یا امیال درست منجر میشود. نگه
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ش نیست تا خاموش خاموش مهم است چون وقتی خللی در آن وارد شده باشد هیچ فرصتی برای
شود. اما همچنین وقتی روان کار نمیکند یا عملکردی ندارد باید مراقبش باشیم. ممکن است که 

آلودگی. برعکسش اش، یا وضعیت خوابرفتن تدریجیحال شود که معادل با خوابروان بی
د حن دو گرفتن ندارد. باید از ایزده است که فرصتی برای آرامست که روان چنان هیجانوقتی

 اجتناب کرد. افراطی
نام دارد. این یک حال سمادی گرفته است که تحصیل یک توازن خاموش و آرام دیانههدف 

توازن است مثل اقیانوسی در شبی آرام که ستارگان را بازتاب میدهد وقتی هیچ موجی برای 
ابقت خلسه مط ، سمادی با حالپراجنهبرآشوبیدن نیست. این میشود هدف تمرینات. در قیاس با 

را  پراجنهدارما حال دارد. هیچ چیز از این ملایمت و آرامی آگاهی بیرون نمیآید. وقتی بودی
بیدار شد. وقتی امواج آگاهی آرام گرفتند تمام ستارگان  دیانهآموزش میداد، از رخوت و خمودی 

ای با جلای تابان بازتاب مییابند اما بازتاب محض هیچ چیز با خود ندارد چون یک حال در آینه
وجوش است، یک آگاهی بیدارشده است، یک حال روان نیست بلکه در جنب پراجنهایستاست. 

گرفته آگاهی ظهور ست که از یک حال آرامایتجربه هپراجناما آگاهی معمول روانشناسان نیست. 
طی شکل میدهند که تصور ا، به انضبپراجنه، و دیانه)اخلاق(،  1میکند. پس این سه، یعنی سیلا

 ها باشد.میشد بیش از همه مناسب بودایی
دارما در قرن ششم از هند آمد و سنت هندی بدون تغییری به شاگردان افسانه میگوید که بودی

میشدند. قائل ن دیانهو  پراجنهجانشین او هیچ تمایزی بین  مهتردارما و چهار چینی منتقل شد. بودی
، هویی ننگ، انقلابی در مهتر ششمشان، هیچ فرقی بین این دو وجود نداشت اما ذندر تمرینات 

اش کردند خلاصه 2نچها بصورت ست که چینیا دیانهای از به پا کرد. این واژه ترجمه ذننگاه به 
بود  دیسمبو ذنانسان بزرگی بود. او بانی یا موسس  ششممهتر تبدیل شد.  ذنکه نهایتا به همین 

بااینحال  .پراجنه دیانهو  است دیانه پراجنهتاکید داشت. او اصرار داشت که  پراجنهبر  دیانهو بجای 
ت. سا پراجنههمان  دیانهبیاید بلکه خود  دیانهچیزی نیست که از  پراجنهفرقی هم وجود دارد. 

ق ش در مشل خودست که باید با تکمیچیزی پراجنه. را سخت درک کنندوت ااین تفها مبتدی
راجنه پمان است. وقتی هر چیزی میبینم این خود تحصیل شود و در کنه هر کدام از تجارب دیانه

ست که پس از مشق چیزی اجنهپرست. پس پراجنه او وقتی هر چیزی میشنوم این خود است 
ی از تجربه عادپراجنه است حاصل میشود. این آگاهی که در بنیاد هر تجربه است که خود  دیانه

 راجنهپآگاهی کاربردی ماست و بنابراین  ذنمعمولا میگوید که  ذنجداشدنی نیست. یک استاد 
ه ای کحاصل شود بلکه در کنه هر جنبش و هر اندیشه دیانهچیزی نیست که پس از تحصیل 
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 را جدا کنیم به آگاهی دیانهجدا کرد. اگر آگاهی  دیانهتجربه میکنیم وجود دارد اما نباید آن را از 
 بیدار شود. پراجنهباید به  دیانهعادی تبدیل میشود. 

 پراجنهد میشو دیانه ست و نه تدریجی.ضمیری ناگهانییک روشن پراجنهاز منظر مابعدطبیعی، 
گفتن . سخنپراجنهضمیری ناگهانی را یاد میداد که یعنی روشن ششممهتر در اکتساب تدریجی. 

ه آموزضمیری )چنانکه در بودن به زمان اشاره دارد اما تجربه روشنبودن یا تدریجیاز ناگهانی
 ششممهتر زمان است. ضمیری بیدادم( در رده زمان نیست چون روشنتوضیح  1نذهن خالی ذ

میگفت که بدون ذهن زمانی هم وجود ندارد. تدریجی یعنی زمان و ناگهانی یعنی بدون زمان. 
بودن. در این حالت گذار از زمان به زمانضمیری ناگهانی همین است. یعنی بیمنظور از روشن

ضمیری ست. خود روشنچیز تدریجی در زمان میمانیم همهعدم زمان وجود ندارد. تا وقتی 
ضمیری باید ناگهانی یا دفعتی باشد. زمان ممکن است برای فراسوی زمان است. بنابراین روشن

ضمیری باید میرسد روشن پراجنهبکار برده شود اما وقتی کار به  دیانههای ها و تمرینمشق
 ندارد. هوی ننگ فیلسوف نبود چون ضمیری زمانروشن جی. این یعنی کهناگهانی باشد و نه تدری

 ذنکرد!  ایجادرا  ذنو « ضمیری ناگهانی و تدریجیروشن». او صرفا میگفت بودمفاهیم بیگانه با 
زمانی دارد. شاید بگویید که این ما را به مسئله فلسفی دشواری خودش را در بی« دلیل وجودی»

زمانی میگوییم یعنی فراسوی سوق میدهد چون هر زمان تفکر در زمان ممکن است اما وقتی از بی
 نآن. چگونه میتوانیم از یک حال روانی فراسوی زمان حرف بزنیم. ذهن و عین یعنی زمان اما ذه

عین است و عین ذهن است. راه میروم و میایستم. این تناقض است. در زمان بودن در زمان نبودن 
میشویم و بااینحال  2شدن بودن است. دستخوش سامسارا است. باز هم تناقض. بودن شدن است:

 وقت در نیروانا هستیم.تمام
ت؟ باشد. چرا اینطور اسوقت تجربه باید ناگاه آن ضمیریکه به چیزی باید گفت روشن اگر

مان مربوط نباشد ها به همین موضوع ربط دارند. هیچ چیزی وجود ندارد که به تجربههمه تجربه
شان شناختی ازشان داریم. اما عقل هم وربطمان میآید که بخاطر خطمان از حواسچون تجربه

عجیب این است که  ست. اما نکتهچیز متناهی مربوط است چون به حواس اتکا دارد. پس همه
ه ندارد ک میلی داریم که به فراسوی این حدود برویم. این از کجا میآید؟ اگر هیچ چیزی وجود

ست یعنی چیز متناهی اصلا چطور به این میل میرسیم؟ این گفته که همه حدودوثغور نداشته باشد
ام تجارب محدود باید چیزی در فراسو باشد. این چیز از نامتناهی حکایت دارد. بودا از تم

خود همین ایده باید حاکی از این باشد که چیزی وجود  چیزها محدودند راگذشت. وقتی همهف
 هرگز نمیتواند یک« یک»مشخص میشود.  که محدود نیست. این نکته براحتی با ریاضی دارد

تواند ، باز این خود تنها می4میشود  2 ضربدر 2بماند چون هیچ وقت ساکن نیست. وقتی میگوییم 
                                                           
1 The Zen Doctrine of No Mind 
2 samsara 



 

ه آن اند کبه عدد دیگری منجر شود. وقتی عددی تقسیم یا ضرب میشود تمام قواعد حاکی از آن
باید چیزی نامتناهی در کار  دیگری تلفیق میشود. در این صورت اگر ادامه بدهیم عدد در عدد

 باشد. هرگز نمیتوانیم متوقف شویم.
ی پس از دیگری به هم اضافه میکنند، وبرگ بیشتری دارد. آنها واحدها را یکروان هندی شاخ

ناپذیری نهایتا به اندازهشان دارند. ای برایو اسامی ویژه یک میلیون، میلیارد، و الخ یعنی میگویند
به معنای اعداد نامتناهی نیست. بااینحال هنوز به اعداد خارج از شمار یا باز اما اینهمه  میرسند

تعداد ستارگانی میگویند که ممکن است وز منجمان از رکر میکنیم. امروزهخارج از اندازه ف
ه اذهان نهایت را باش نمیآید چون نمیتوان بینهایت خوشنهایت برسد. علم از بیشمارشان به بی

ای دیگر برسیم اما وقتی این کار را کردیم گرمان آورد. ممکن است به خورشید یا سیارهمحاسبه
د. این نکته در مورد زمان هم به همین سیاق است. نمیتوانیم باز ستاره و سیاره دیگری وجود دار

ایده از کجا میآید اگر همه چیز کرانی  در آغاز یا انجامی متعین و محدود متوقف شویم. اصلا این
ا یک دایی ییک بو ز نامیرایی نداریم. وقتی میمیریمد؟ برای نامیرایی جان میدهیم اما درکی ادار

ما پس از این هم باز زندگی دیگری وجود دارد و هیچ پایانی در کار ا هندی از تناسخ میگوید
 این دنیای کنونی به انتهایی برسد اما باز دنیای دیگری در کار است.ممکن است نخواهد بود. 

شی اند که در پایان این دوره آتبه ما گفته»حالا راهبی را در نظر بگیرید که از استادی پرسید: 
رش از )منظو« چیز میسوزد. وقتی این اتفاق میافتد به کجا منجر میشود! عظیم درمیگیرد و همه

ست که قرار نیست بطور خاص بصورت این یا آن مورد اشاره باشد.( اما او داشت چیزی« این»
؟ استاد به کجا میرود« این»ست که تابع نابودی این دنیا نیست. پس میگفت که نامتناهی چیزی

فهمش سخت است. باید به ایده محدودیت عادت کنیم یا هیچ « نه است.آن تابع دنیای ویرا»گفت 
را نمیفهمیم. استادی میگوید که همه چیز ویران میشود و استاد دیگری میگوید  موندووقت این 

نه. اگر کلام استاد را دنبال کنید به تناقض برمیخورید. پس چیزی وجود دارد که فراسوی کلام 
ویران « این»ویران میشود و همچنین میتوان گفت که « این»صرف است. بدرستی میتوان گفت که 

موضوع را چطور میفهمیم؟ چگونه میخواهیم خاستگاه این ایده نامتناهی یا  نمیشود. اما این
شدن حرف میزنیم، پس از ایده نامتناهی حرف میزنیم. را توضیح بدهیم؟ از ایده نیست کرانگییب

نامتناهی بطریقی در دو جهت بسط مییابد درست همانطور که اعدادمان دائما بطور عددی افزایش 
کاهش مییابند. میتوان به نابودی ادامه داد اما همیشه باز چیزی باقی میماند. پس یا بسته به مورد 

 اسونیات. وقتی بودا درباره هرگز وجود نداردجهتی فزاینده و سرانجامی کاهنده وجود دارد. هیچ 
یا تهیا سخن میگفت منظورش فقط این نبود که به معنایی نسبی هیچ چیز باقی نمیماند. اما این 

 «کرانمندی»مان است که از چیزی محدود، چیزی متناهی، چیزی کرانمند میگوید. ما این تجربه
را همراه با هر چیزی که مشغولش هستیم با خود داریم. سعی میکنیم فکر کنیم که تهیا غیاب است، 



 

ائل قبیست سونیاتا )تهیا( را برمیشمرد. این ما هستیم که این تمایزات را پارامیتا پراجنهاما فلسفه 
ها مطابقت دارند. چیزی نسبی در فهم نهایت مد نظر ریاضیدانمیشویم. این سونیاتاها با بی

 یامتلارا افاده میکند هرچند که  امتلامان از هیچ وجود دارد. بنظر میرسد که نامتناهی ایده عادی
ز. اما این چی از همه میتوان هیچ چیزی گفت و نه از هیچ نهست چون مطلق با تهیای مطلق یکی

 ضمیری ناگهانی از همین نکته میآید.مان گرفت. روشنن از تجربه عادیاها را نمیتوایده
یزی بودن یعنی پریدن از فراز چپس میگوییم ناگهانی یا تدریجی اما برحسب مکان این ناگهانی

به شمارش فکر میکنیم. بااینحال بین  3به  2و از  2به  1خالی. از پیوستگی اعداد میگوییم اما از 
نیم اشان به هیچ چیز دیگری هرگز ممکن نیست. میتونهایت کسر وجود دارد که شکستنهر عدد بی

باره حرف بزنیم یا به آن فکر کنیم چون همه چیز پیوسته است اما گاهی باید دست به پرش دراین
ها فکر میکنند که این پرش محال است اما از متناهی به نامتناهی باید این پرش را بزنیم. اکثر آدم

؟ از تناقض استانجام بدهیم. چه چیز باعث میشود که این پرش را انجام بدهیم که اینقدر مملو 
این پرش در هر دقیقه، در هر ثانیه انجام میشود. چه چیز باعث میشود که دست به این پرش 

. یشودمترین کار دنیاست اما وقتی به آن فکر میکنیم ناممکن بزنیم؟ وقتی میپریم، این پریدن آسان
م هیچ کدام را رگز نمیتوانیچطور میتوانیم از کرانمند به بیکرانه برویم؟ اگر کرانمند بیکرانه نشود ه

 جتماعابفهمیم. یک فرد هرگز نمیتواند هیچ کس دیگری را بفهمد. وقتی کثرت وجود دارد دیگر 
ند اها مایلهرگز نمیتواند متناهی میشود. این خیلی مایه دردسر ماست و آدم اجتماعوجود ندارد. 

اشیم. در آن ببخواهیم ست که بیموقعیت عجیاین شان را به پای این ایده قربانی کنند. زندگی
ایت نهخرد و عشق بیهم  خدااین یی میگفتند که نامیرا بود و اما ما کرانمندیم. و خداها از یهودی

 اید که ادامهداشته باشیم؟ ب ودریافتی از بیکرانگیمیتوانیم درکداشت. ما که کرانمند هستیم چطور 
م به جایی که تا وقتی به این ایده کرانمندی محدود هستیم نمیتوانی میدادیم تا به همین تنگنا برسیم،

عتی دست ضمیری دفاز آن عبور کنیم. پس باید تجربه پریدن دفعتی را داشته باشیم تا به روشن
پیدا کنیم. پریدن، جهیدن، برحسب مکان، یعنی پرش اما برحسب زمان به این معنی نیست بلکه 

 ست.ضمیری ناگهانیروشن
اید نامتناهی مان ب. پس وقتی به اینجا میرسیم تجربه متناهیذنن میشود تبیین من از تجربه ای

چگونه میتوانند  3، و 2، 1ست. اعداد محدود ست و نامتناهی متناهیباشد. پس متناهی نامتناهی
 نامحدود باشند؟ سعی داریم به تناهی فکر کنیم و بااینحال چنین چیزی وجود ندارد چون تناهی

نکه ست. برای ایمدام استمرار مییابد و هرگز نمیتوانیم به انتهای تناهی برسیم چون نامتناهی
باید در یک دایره باشند و نه در یک خط مستقیم. حتی  3، و 2، 1پذیرتر شود، نامتناهی دسترس

قی درک طرینهایت میگیریم باز این دایره هیچ محیطی ندارد اما ما باید بای را نماد بیوقتی دایره
اند. پس نامتناهی با متناهی میآید. وقتی انگشتم را بلند میکنم کل جهان کنیم که این اعداد متناهی



 

در آن است. مادامی که در سطح نسبیت میمانیم هرگز نمیتوانیم این وضعیت را فهم کرد. پس باید 
له را میکنید که این مسئبریم. شاید حس یمان پی مو بعد به ماهیت بپریماز متناهی به نامتناهی 

مان دستخوش این وضعیت خاطر میشوید. همهاش فکر میکنند آشفتهمیفهمید اما وقتی درباره
 میشویم. همه استادان هم! 


